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دمه م�ت

به  گسترش هجمه  اما  یخ همواره وجود داشته  تار مسئله شبهات دینی در طول 
دین در عصر حاضر باعث طرح شبهات مختلف و متعدد شده است. متفکران 
یادی از مؤمنین همواره به دنبال پاسخ به این  دینی و پژوهشگران و نیز گروه های ز
شبهات بوده اند و نظر به اهمیت مسئله برخی از عالمان مسلمان زندگی خویش 

را وقف همین موضوع نموده اند.

مفهوم شبهه و تفاوت آن با سؤال را نیز می توان در کلمات معصومین مانند این 
بیان حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ برداشت نمود:

صَ 
َ
قَّ خَل َ نَّ الْحْ

َ
وْ أ

َ
تَادِينَ، وَ ل رْ  الْْمُ

َ
فَ عَلَى قِّ لََمْ يََخْ َ اجِ الْحْ صَ مِنْ مِزَ

َ
 خَل

َ
بَاطِل

ْ
نَّ ال

َ
وْ أ

َ
»فَل

كِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ 
َ
عَانِدِينَ، وَ ل سُنُ الْْمُ

ْ
ل
َ
بَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أ

ْ
بْسِ ال

َ
مِنْ ل

يَنْجُو  وَ  وْلِيَائِهِ 
َ
أ  

َ
عَلَى يْطَانُ 

َ
الشّ لِِي  يَسْتَوْ فَهُنَالِكَ  جَانِ،  فَيُمْزَ ضِغْثٌ  هَذَا  مِنْ  وَ 

سْنى«1 ُ مْ مِنَ الله الْحْ ُ ذِينَ سَبَقَتْ لَهَ
َّ
ال

گر  گر باطل با حق مخلوط نمی شد، بر طالبان حق پوشیده نمی ماند، و ا »پس ا
حق از باطل جدا و خالص می گشت زبان دشمنان قطع می گردید. امّا قسمتی 
که شیطان بر  از حقّ و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند، آنجاست 
که مشمول لطف و رحمت پروردگارند  دوستان خود چیره می گردد و تنها آنان 

نجات خواهند یافت«.

نهج البلاغه، خطبه50.  .1
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درواقع شبهه پاسخ غلط به یک پرسش است که به صورت سؤال مطرح شده و 
با مکانیسم: حق )یکی( + باطل)هزارها( تولیدشده است.

در سیره ی معصومین؟ع؟ نکات مورد توجهی در حوزه پاسخ گویی به شبهات 
که  کید می کند  دیده می شود. مثلاً امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه به ابن عباس تأ

؟ص؟ بهره ببرد: در برخورد با خوارج با قرآن با آنها بحث نکند بلکه از سنت پیامبر

كِنْ 
َ
ل وَ  ونَ...، 

ُ
يَقُول وَ  تقول  وجــوه،  ذُو   

ٌ
ــال حََمَّ آنَ  ــقُــرْ

ْ
ال ــإِنَّ  فَ آنِ،  قُرْ

ْ
بِال اصِمْهُمْ  َ ُ

تُخ »لََا 
 1.»

ً
يصا ا مََحِ دُوا عَنْْهَ نْ يََجِ

َ
مْ ل ُ ةِ، فَإِنَّّهَ نَّ حَاجِجْهُمْ بِالسُّ

ی بوده، و تفسیرهاى 
ّ
»با خوارج به قرآن به جدل مپرداز، زیرا قرآن داراى دیدگاه کل

گونی دارد، تو چیزى می گویی، و آنها چیز دیگر، لیکن با سنّت پیامبر؟ص؟ با  گونا
آنان به بحث و گفتگو بپرداز، که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند«.

یخی2 بیانگر آن است که خوارج چند شبهه ی اصلی داشتند  گزارش های تار
و می گفتند:

1. چرا علی هنگامی که در صلح نامه حکمین عنوان امیرالمؤمنین را براى او نوشتند و عمرو 
عاص اعتراض نمود آن را محو کرد؟

2. چرا به حکمین گفت: نگاه کنید اگر معاویه از من سزاوارتر به خلافت است او را تثبیت 
کنید؟

گاه تر بود، چرا کار را به دست حکمین سپرد؟ 3. او خودش در قضاوت از همه آ
کم فقط خداست 4. اصولاً چرا حکمیت را در دین خدا پذیرفت؟ درحالی که حا

5. چرا سلاح ها و حیوانات آنها را روز جنگ بصره در میان ما تقسیم کرد ولی زنان و فرزندان 
آنها را به عنوان برده تقسیم نکرد؟

کرد و مردم را دعوت به سوى خود  6. او از سوى پیغمبر وصی بود چرا مقام خود را ضایع 
ننمود؟

آموختند  ابن عباس  به  از سیره رسول خدا  را  پاسخ همه شبهات  حضرت 

نهج البلاغه، نامه 77.  .1

مکارم شیرازی، پیام امام امیر المومنین؟ع؟: ج11، ص433.  .2
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در  دیگر  نمونه  پذیرفتند.  را  پاسخ  خــوارج  از  یــادی  ز جمعیت  آنکه  جالب  و 
و  شامی  مرد  با  صــادق؟ع؟  امــام  گرد  شا هشام،  مناظره  یان  جر کافی  اول  جلد 
که شبهات امامت را پاسخ داد و مرد معاند  تأیید امام آمده است. مناظره ای 

را مسلمان نمود.

در موردی دیگر امام صادق؟ع؟ در بحث با ابوحنیفه با استفاده از »روش طرح 
ی ثابت می نماید. امام کاظم؟ع؟ در  ی« بطلان قیاس را به و سؤال و اقرار گرفتن از و
بحث با هارون و در پاسخ به شبهه او که گفت شما فرزندان علی؟ع؟ هستید نه 
؟ص؟  گر پیامبر ؟ص؟، با استفاده از »روش تکیه  بر مقبولات طرف مقابل« فرمود ا پیامبر
گفت: حتماً  ی  کند چه جوابی می دهی؟ و ی  زنده شود و دختر تو را خواستگار
موافقت می کنم و امام فرمود: اما بر من حرام است دخترم را به عقد پیامبر درآورم 

چون فرزند او هستم و این گونه پاسخ شبهه داده شد.

مانند  ادیــان  و  مذاهب  نمایندگان  با  مناظرات  یان  جر در  نیز  رضا؟ع؟  امام 
جاثلیق نصرانی و نسطاس رومی و رأس الجالوت یهودی به شبهات متعدد آنان 
او  به  نقضی«  »روش  از  استفاده  با  جاثلیق  با  مناظره  در  حضرت  گفت.  پاسخ 
کم روزه  که  یم اما تنها اشکالش این است  فرمود: ما عیسی را خیلی دوست دار
می گرفت و کم نماز می خواند و آنگاه که او اعتراض کرد که عیسی صائم الدهر و 
قائم اللیل بود. حضرت با طرح این سؤال که عیسی برای چه کسی نماز می خواند 
و روزه می گرفت؟ عالم مسیحی را مبهوت نمود و پاسخ شبهه ی الوهیت عیسی 

را داد.

تحلیل  و  دسته بندی  و  مــوارد  این گونه  ی  جمع آور با  پژوهش  این  در  بنابراین 
دقیق آنها روش های معصومان به عنوان قالب حل شبهات، ارائه خواهد شد.

برای ارائه پاسخ به این شبهات باید هم مبانی صحیح را به کار گرفت و هم از 
گر بتوان با بررسی دقیق سیره اهل بیت؟عهم؟  قالب های صحیح بهره برد. اینک ا
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در مواجهه با شبهات روش های آن معلمان راستین را در این خصوص استخراج 
نمود، خدمت بزرگی در عرصه هدایت و تربیت دینی رخ خواهد داد.

در این پژوهش ابتدا به مطالعه در خصوص مفهوم شبهه و روایات مرتبط با آن 
در مجموعه روایات شیعه پرداخته شده است.

پس ازآن با تحقیق گسترده در منابع اصلی روایی با بررسی بیش از ده هزار روایت 
کافی، احتجاج طبرسی،  و دقیق منابعی مانند اصول  کامل  بررسی  و  و مطالعه 
... و جست وجو در تمامی  نهج البلاغه، ارشاد و اختصاص مفید، توحید صدوق و
، روایاتی که به صورت مستقیم به نقل  منابع موجود در نرم افزار گنجینه روایات نور
و  اســت  گــردیــده  استخراج  پرداخته اند  آن  به  اهل بیت؟عهم؟  پاسخ  و  شبهه  یک 
درنهایت با دسته بندی و تحلیل روایات مذکور به تبیین روش های اهل بیت؟عهم؟ 

در پاسخ به این شبهات پرداخته شده است.

تا خوانندگان محترم  گرفته  قــرار  یه  مــورد تجز ابتدا  نیز  در خصوص هر شبهه 
بدانند بخش های حق و باطل، که از ترکیب آنها شبهه ساخته شده است کدام اند.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
حوزه هاى علمیه



بخش اول:

ــی ــ ــ ــان ــ ــ ــب ــ ــ م و  مـــــــفـــــــاهـــــــیـــــــم 





عار�ی�ف م و �ت اه�ی م�ف

1. مفهوم شبهه

شبهه در لغت
شبهه در لغت به معنای همانند بودن و تشابه دو چیز در ظاهر است:

وَتَشَاكُلِهِ  يْءِ 
َ

الشّ تَشَابُهِ   
َ

عَلَى  
ُّ

يَدُل وَاحِدٌ   
ٌ

صْل
َ
أ ــاءُ  َ

ْ
وَالَه بَاءُ 

ْ
وَال يُن  الشِّ »الشبهه: 

وْنًا وَ وَصْفًا«.1
َ
ل

یعنی »شبهه: از ریشه شین و باء و هاء است؛ که همه مشتقات این ریشه از یک 
اصل واحد بوده و بیانگر شباهت چیزى به چیز دیگر ازنظر رنگ و وصف است«.

يل شي ء مقام شي ء آخر بمناسبة و مشاكلة بينهما في الصورة«2 »الشبهه: هو تنز

یعنی »قرار گرفتن یک چیز در جاى چیز دیگر به خاطر شباهت ظاهرى و هماهنگی 
بین آن دو«

شود  باعث  ی کــه  بــه طــور باشد  مختلف  اوصـــاف  در  می تواند  مشابهت  ایــن 
تشخیص دو شیء از هم سخت شود. از همین جهت مسی که به رنگ طلا درآمده 

رازی؛ ترتیب مقاییس اللغه: ج3، ص243.  .1

مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم : ج 6، ص 11.  .2
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باشد را شبه گفته اند:

بَهِ: لأنّه شبّه بالذهب؛ و 
َ

»الشبه ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفرّ و سّمي  بِالشّ
تقول: في فلان شبه من فلان«.1

یعنی »شبه: به مسی که به او دارویی می زنند تا زرد شود شبهه می گویند چون 
شبیه طلاست؛ و می گویی فلانی شبیه فلانی است«.

شبهه در اصطلاح
کــه عـــدم تمییز  در مــتــون دیــنــی شبهه مــعــمــولاً در مــــواردی اســتــعــمــال شـــده 
منشأ  ــد،  ــاش ب گــرفــتــه  صـــورت  بــاطــل  و  بــه حــق  نسبت  تشخیص  در  ــال  ــک اش و 
کــه شــبــیــه حــق جــلــوه مــی کــنــد.  ــت بــه گــونــه ای  ــاطــل اسـ ــن مسئله در ارائــــه ب  ایـ
می توان  تعبیر  این  از  نامیده اند.  شبهه  است  حق  شبیه  که  ازآن جهت  را  شبهه 

یافت که شبهه دارای سه رکن است: در

1. حقیقت
2. شبیه حقیقت

3. وجه شباهت شبیه حقیقت به حقیقت 

درواقع شبهه پاسخ غلط به یک پرسش است که به صورت سؤال مطرح شده و 
با مکانیسم: حق )یکی( + باطل)هزارها( تولیدشده است.

با توجه به آنچه بیان شد، می توان این تعریف اصطلاحی را برای شبهه بیان کرد: 
»شبهه وارد کردن عبارت است از ارائه دلایل فاسد و توجیهات نادرست به منظور 

حق جلوه دادن باطل«

برخی قیود دیگری مانند مشکل بودن فهم آنچه موجب شبهه شده و نبودن 
که به آن شبهه می شود و همچنین سوءنیت  دلیل قطعی و صریح برای مطلبی 

ازهری؛ تهذیب اللغه: ج 6، ص 90.  .1
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که این موارد عمومیت  شبهه کننده را از مشخصات شبهه دانسته اند1  اما ازآنجا
ندارند، نمی توان آنها را در تعریف شبهه لحاظ کرد. چه اینکه در آن صورت تعریف 

از جامعیت خارج خواهد شد و مثال های نقضی خواهد داشت.

شبهه در روایات
ی است از امیرالمؤمنین؟ع؟  مشهورترین تعبیر در مورد شبهه در بین روایات، مرو

در کتاب نهج البلاغه که می فرماید:

قّ«)نهج البلاغه، خطبه 38(2 َ ا تُشْبِهُ الْحْ َ نَّّهَ
َ
ةً لِأ ةُ شُبْْهَ بْْهَ

ُ
يتِ الشّ ا سُمِّ َ َ

»وَ إِنَّّم

»شبهه از این نظر شبهه نامیده شده که شبیه و مانند حق است«.

ن و ترک  ن و حرام بَیِّ در روایتی پیامبر اسلام؟ص؟ شبهه را فاصله میان حلال بَیِّ
آن را باعث نجات دانسته اند:

اتِ  بُْهَ
ُ

كَ الشّ نْ تَرَ َ َ
اتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَم ٌ وَ شُبُْهَ امٌ بَيّنِ ٌ وَ حَرَ  بَيّنِ

ٌ
ل

َ
 رسول الله؟ص؟ حَلا

َ
»قَال

كَ مِنْ حَيْثُ 
َ
وَ هَل مَاتِ  حَرَّ تَكَبَ الْْمُ اتِ ارْ بُْهَ

ُ
خَذَ بِالشّ

َ
أ وَ مَنْ  مَاتِ  حَرَّ ا مِنَ الْْمُ َ َ

نَج
مُ«3 

َ
لََا يَعْل

در روایات از شبهه افکنان نیز یادشده است و به طور مثال وقتی عمار بن یاسر 
با مغیره بن شعبه بحث می کرد امیرالمؤمنین؟ع؟ به او فرمود:

بَسَ 
َ
 عَمْدٍ ل

َ
نْيَا، وَ عَلَى

ُ
بَهُ مِنَ الدّ  مَا قَارَ

َ
لَّا ينِ إِ خُذْ مِنَ الدِّ

ْ
هُ لََمْ يَأ

َ
، فَإِنّ ارُ »دَعْهُ يَا عَمَّ

 لِسَقَطَاتِهِ«.4 
ً
اتِ عَاذِرا بُْهَ

ُ
 الشّ

َ
 نَفْسِهِ، لِيَجْعَل

َ
عَلَى

محمدی؛ مقاله »شیوه پاسخ به پرسش های دینی« دو ماهنامه مبلغان، ش 115، اردیبهشت و خرداد 1388.  .1

است. استفاده شده  دشتی  محمد  آقــای  ترجمه  از  ذکــر  شــده  اثــر  ایــن  در  که  نهج البلاغه  متون  ترجمه  در   .2
.) )دشتی،1379ش، قم: انتشارات مشهور

کلینی؛ الکافی،ج 1، ص68؛ صدوق؛ من لا یحضره الفقیه: ج 3، ص11.  .3

نهج البلاغه، حکمت 405.  .4
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که او از دین چیزى نگرفته مگر آنچه او را به دنیا نزدیک  گذار، چرا »اى عمار، او را وا
 خود را به شبهه ها درانداخته تا آنها را عذر خواه خطاهاى خود قرار 

ً
کند و عمدا

دهد«.

در بحث از روش برخورد با اهل شبهه نیز در روایات راه حل ها آمده است. امام 
کید می کند که در برخورد با خوارج با قرآن با آنها بحث  علی؟ع؟ به ابن عباس تأ

؟ص؟ بهره ببرد: نکند بلکه از سنت پیامبر

كِنْ 
َ
ل وَ  ونَ...، 

ُ
يَقُول وَ  بقول  وجــوه،  ذُو   

ٌ
ــال حََمَّ آنَ  ــقُــرْ

ْ
ال ــإِنَّ  فَ آنِ،  قُرْ

ْ
بِال اصِمْهُمْ  َ ُ

تُخ »لََا 
1.»

ً
يصا ا مََحِ دُوا عَنْْهَ نْ يََجِ

َ
مْ ل ُ ةِ، فَإِنَّّهَ نَّ حَاجِجْهُمْ بِالسُّ

آنچه به اختصار ذکر شد نمایه ای از جوانب شبهه در روایات شیعه بود که در 
که  اما شایان ذکر است  و تحلیل خواهند شد؛  به صورت مشروح ذکر  آتی  فصل 
روایات پیش گفته اشاره به معنای کلامی و غیر فقهی شبهه دارند. شبهه در علم 
فقه تعریف دیگری دارد که چون موضوع این پایان نامه نیست متعرض آن نشده ایم 

و علاقه مندان می توانند با مراجعه به منابع فقهی از اقسام آن اطلاع یابند.2 

2. مفهوم سؤال و تفاوت آن با شبهه

معنای لغوی سؤال، مطلقِ طلب و خواستن است.3 اما در مباحث علمی به 
معنای طلب پاسخ در یک بحث علمی است.

ی  ازایـــن رو ؛  بشر فکری  و  علمی  پیشرفت های  ــرای  ب اســت  وسیله ای  ســؤال 
که به دنبال رشد دانایی های خویش است حق و باطل را باهم نمی آمیزد  کسی 
و تزیین نمی کند و نیت سوء نــدارد. بلکه به عکس پرسش گر تمام تلاش خود را 
کردن  با جدا  تا  اتفاقاً تلاش می کند  و  بــرای رسیدن به حقیقت صرف می نماید 

نهج البلاغه، نامه 77.  .1

.ک: مشکینی؛ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها. ر  .2

رازی؛ ترتیب مقاییس اللغه: ج2، ص 124.  .3
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ایجاد  بــرای  آفرینی تلاش است  را تشخیص دهــد. شبهه  ناسره حقیقت  از  سره 
آشفتگی های عقیدتی و ایجاد شک و تردید در مخاطب؛ که این مسیر در نقطه 

مقابل پرسش گری قرار دارد.

وجود  تضاد  بلکه  و  آشکار  تفاوت  پرسش  و  شبهه  بین  که  است  واضــح  پر 
که در اسلام از پرسش استقبال شده و همگان به  دارد و به همین خاطر است 
که دو بار در قرآن تکرار شده، به  پرسش گری دعوت شده اند. ازجمله در آیه ای 
�<1در روایات  مُو��

َ
عْل ا��تَ

َ
ْ��ل �تُ �كُ�� �� كْرِ��إِ ِ

ْ�لَ��ل��ّ
أَ
و���

ُ
ل سْ�أَ این مهم اشاره شده است: >��َ

اهل بیت؟عهم؟ نیز این مطلب به وفور دیده می شود.2 تا جایی که امام صادق؟ع؟ 
کت مردم را عدم پرسشگری آنان معرفی می فرماید: »انما یهلک  یکی از عوامل هلا
گری و فروافتادن در شبهات نهی  از شبهه  الناس لَانَّهم لَا يسألون«.3 و در مقابل 

شده است.4

3. مفهوم اهل بیت؟عهم؟

برای  اما  گرچه مفهوم اهل بیت در بین علما و محققین شیعه واضح است  ا
یم. رعایت اصول تحقیق به اجمال به این مفهوم می پرداز

کریم در بخشی از آیه 33 از سوره احزاب عبارت اهل بیت را به کاربرده و  قرآن 
�< عده کثیری از مفسران  �تِ ْ�� َ��

ْ
َ����ل��ل ْ�� ُ���لرِّ

ُ
ك �عَ��ْ َ���ِ

ْ�� ُ���لله�لِ��ُ رِ�� ُ م����
َّ�� می فرماید: >�إِ

؟ص؟  عامه نزول این بخش از آیه را در خانه ام سلمه و در شان اهل کساء یعنی پیامبر
امیرالمؤمنین؟ع؟ حضرت زهرا؟سها؟ و حسنین؟ع؟ دانسته اند. علامه طباطبایی 
می گوید: دراین باره آنچه از اهل سنت نقل شده است، بیش از آن است که از شیعه 

سوره نحل: 43 و سوره انبیاء: 7.  .1

ج1، ص40 و41؛ نهج البلاغه، خطبه 189؛ حرانی؛ تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟،  کلینی؛ الکافی:  .ک،  ر  .2
: ج1، ص224. مترجم: بهراد جعفری، ص41؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

کلینی؛ الکافی: ج1، ص40.  .3

نهج البلاغه، نامه 31 و نامه 65.  .4
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نقل شده است.1

از اهل بیت  بر اینکه مراد  طبرسی نیز در مجمع البیان می گوید: امت بتمامه 
ی، انس  ؟ص؟ هستند متفق القول اند. ابوسعید خدر ، اهل بیت پیامبر در آیه تطهیر
بن مالک، واثلة بن اسقع، عایشه و ام سلمه گفته اند که این آیه مخصوص رسول 

خدا؟ص؟ و علی؟ع؟ و فاطمه؟سها؟ و حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟ است.2

الثقلين  تارک فيکم  »اني  ؟ص؟  پیامبر کلام  مورد معنای  در  امیرالمؤمنین؟ع؟  از 
امامان  و  تي..«. سؤال شد حضرت فرمود: من و حسن و حسین  کتاب الله و عتر
اینها  می باشیم،  آنــان انــد  قائم  و  مهدی  آنــان  نهمین  که  حسین  نسل  از  نه گانه 
آنــان جــدا نخواهد شد تا در حــوض بر  از  کتاب خــدا  کتاب خــدا و  از  هیچ گاه 

؟ص؟ وارد شوند.3 پیامبر

پس مقصود ما از اهل بیت، امیرالمؤمنین؟ع؟ و ائمه یازده گانه از فرزندان ایشان 
و حضرت زهرا؟سها؟ می باشند.

4. مفهوم روش شناسی

که »meta« یعنی  »روش« یا »method« به معنای »در پیش گرفتن راه« است، چرا
»در طول« و »odos« یعنی »راه«. »روش« عبارت است از فرآیند عقلانی یا غیرعقلانی 
ذهن برای دست یابی به شناخت یا توصیف واقعیت. به واسطه روش می توان از 
کرد و از لغزش برکنار ماند.  طریق عقل یا غیر آن واقعیت ها را شناخت و مدلل 
، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است. روش  در معنایی کلی تر
ممکن است به مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می کند، 
ابــزار و  کار می روند و مجموعه  به  و پژوهش  بررسی  که هنگام  مجموعه قواعدی 

طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن: ج 16، ص 311.  .1

طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن: ج5، ص 156.  .2

: ج23، ص147. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .3
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فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می کند اطلاق شود.1

کــارآمــدی هــا و  ــی  ــررس مــقــصــود از »روش شـــنـــاســـی« در ایــنــجــا، شــنــاخــت و ب
را دانشی درجه  کارگرفتن روش  گر به  ا گون است.  گونا کارآمدی های روش های  نا
بررسی خود روش هــا، دانشی درجه دوم محسوب  و  کنیم، تحلیل  اول محسوب 

خواهد شد.2 

ساروخانی؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی: ج1، ص 24.  .1

حقیقت؛ مقاله »بر حاشیه روش تحقیق در علوم سیاسی« دانش پژوهان، ش 1، نیمسال دوم 82-81.  .2





بخش دوم:

ویژگی های روش اهل بیت؟عهم؟ 
ــــهــــات ــب شــ بـــــــه  پــــــاســــــخ  در 





ها�ت �ب اس�ف �به سش ؟عهم؟ در �پ �ت �ی گی های رو�ش اهل �ب رش و�ی

مشی اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی به شبهات، مشخصات و ویژگی هایی دارد که 
تنها با توجه به آنها و کسب فهم صحیح از این ویژگی ها می توان از روش های ایشان 
ملاحظات  و  شرایط  به  توجه  بــدون  کسی  گر  ا نمود.  استفاده  شبهات  مقابل  در 
امامان؟ع؟ در پاسخگویی، صرفاً اقدام به استفاده از روش های آنها نماید ممکن 
حتی  یا  مفاسد  ایجاد  موجب  حتی  بلکه  نگیرد  مناسبی  نتیجه ی  نه تنها  است 
شبهات عملی نیز گردد. البته ذکر این نکته بدان معنا نیست که غیر معصومان 
نمی توانند از این روش ها استفاده نمایند بلکه مقصود این است که در استفاده از 
این روش ها برای پاسخگویی به شبهات، باید کمال دقت را در آن ملاحظات نمود 

و حتماً شرایط موجود را در این پاسخگویی در نظر داشت. 

با عنایت به اهمیت توجه به ویژگی های روش اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی 
به شبهات، ما در اینجا و قبل از ورود به بحث روش هــا، این ویژگی ها را بررسی 

می نماییم.

1. تکیه پاسخ دهنده به مشترکات اعتقادی با مخاطب

گفت وگویی بین  کنند، هیچ  گروه اختلافاتی باهم پیدا  گر دو شخص یا دو  ا
آنها نتیجه نخواهد داد مگر اینکه طرفین مشترکاتی داشته باشند. این مقبولات 
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 ، که هر دو می تواند عقاید، تجربیات یا دست کم اصول عقلایی و منطقی باشد 
آنها را قبول داشته و به رسمیت بشناسند و بخواهند مبتنی بر این مشترکات به 

نتایجی برسند.

ی  کی نباشد تصور به نتیجه رسیدن مباحثه، تصور گر به هیچ وجه اشترا منطقاً ا
را  موهوم و محال خواهد بود. قرآن نیز برای مباحثه با غیرمسلمانان همین مبنا 
کنند. خداوند در سوره  ارائه داده و از آنان می خواهد با تکیه بر مشترکات بحث 

مبارکه آل عمران  می فرماید:

َ�لا� ا��لله�
َّ
ل �إِ ��َ

ع��ُ
َ�� ا�

ّ
ل
أَ
� م�

ُ
ك َ�� �� َ ���َ �� �� َ�� �� َ �� �سَو�ءٍ� ل��كَلِمَ�تٍ �إِ و��

َ
ع�ل �تَ � ِ��� �لكِ�ت ����ل� �� ل�

>�تُ

و��
ُ
ول �ت و����َ

َّ
وَل ��تَ �� �إِ

��لله���َ �د���ِ ���ِ�� ً��� ر��
أَ
��� ع��ً َ���� �� ع��ُ َ���

َ�� ِ��
�تَّ َ ��َ�لا��� �أً ��

َ ِ��س� رِكَ���ِ س�
ُ��

1> ��ُ�سلِمو��َ ّ��
أَ
� هَ������ِ �س�

بگو: »اى اهل کتاب! بیایید به سوى سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که 
جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی 
دیگر را - غیر از خداى یگانه - به خدایی نپذیرد«. هرگاه )از این دعوت(، سرباز 

زنند، بگویید: »گواه باشید که ما مسلمانیم«

ائمه؟ع؟ نیز در مباحثات و در پاسخ به شبهات همواره مقبولات طرف مقابل 
گر بنا باشد پاسخ شبهه با استفاده از مقبولات  را محور بحث قرار داده اند. البته ا
طرف مقابل داده شود باید پاسخ دهنده به آن مقبولات تسلط کافی داشته باشد. 
درواقع برای رفع شبهه توان علمی متکلم بسیار تعیین کننده است و گفتار او باید 

مصداق قول سدید باشد.

وقتی  گوید:  نوفلی  محمد  بن  حسن  کــه:  می کند  نقل  احتجاج  در  طبرسی 
تا  داد  دستور  سهل  بن  فضل  به  خلیفه  شدند،  وارد  مأمون  بر  رضــا؟ع؟  حضرت 
هربذ  صابئین،  رؤسای  الجالوت،  رأس  جاثلیق،  مثل  مین 

ّ
متکل و  ادیان  علمای 

سوره آل عمران: 64.  .1
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بزرگ زردشتی ها، عالم رومیان و علمای علم کلام را گرد هم آورده تا گفتار و عقاید 
حضرت رضا؟ع؟ و نیز اقوال آنان را بشنود. فضل بن سهل نیز آنان را فراخواند و 
مأمون را از حضور ایشان باخبر ساخت، خلیفه نیز دستور داد همه را نزد او حاضر 
کنند و پس از خوش آمد گویی به ایشان گفت: شمارا برای کار خیری فراخوانده ام، 
مایلم با پسرعمویم که از مدینه به اینجا آمده مناظره کنید، فردا اوّل وقت به اینجا 

بیایید و کسی از این دستور سرپیچی نکند.

ی ادامه داد: آن حضرت رو به من کرده فرمود: ای نوفلی، تو عراقی هستی و  راو
اهل عراق طبع ظریف و نکته سنجی دارند، نظرت درباره این گردهمایی از علمای 

ادیان و اهل شرک توسّط مأمون چیست؟

کــرده است،  کی  و خطرنا نامطمئن  کــار  و  دارد  ــودن شمارا  آزم او قصد  گفتم: 
مین و اهل بدعت؛ مثل علما نیستند، چون 

ّ
؟ گفتم: متکل حضرت فرمود: چطور

انکار و  ایشان همه اهل  انکار نمی کند، ولی  را  عالم؛ مطالب درست و صحیح 
گفت:  خواهند  کنید،  بحث  ایشان  با  خدا  وحدانیت  اساس  بر  گر  ا مغالطه اند، 

گر بگوئید: وحدانیتش را ثابت کن و ا

کن، سپس مغلطه  محمد؟ص؟ رسول خدا است، می گویند: رسالتش را ثابت 
می کنند و باعث می شوند خود شخص؛ دلیل خود را باطل کند و دست از حرف 

خویش بردارد، قربانت گردم، از ایشان بر حذر باشید و خود را مواظبت کنید!

ی ایشان دلایل مرا باطل  حضرت ضمن تبسّمی فرمود: ای نوفلی، آیا ترس آن دار
کرده و مجابم سازند؟!

گفتم: نه به خدا، درباره شما چنین هراسی ندارم و امیدوارم خداوند شمارا بر 
ایشان پیروز فرماید.

فرمود: ای نوفلی، می خواهی بدانی مأمون چه وقت از این کار پشیمان خواهد شد؟

ی گفتم: آر
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کــه بــا اهــل تـــورات بــا تــوراتــشــان و بــا اهــل انجیل با  فــرمــود: وقتی که نــظــاره کند 
انجیلشان و با اهل زبور با زبورشان و با صابئین با عبری و با زردشتیان به فارسی و 
با رومیان به رومی و با هر فرقه ای از علما به زبان خودشان بحث می کنم و آنگاه که 
همه را مجاب کردم و در بحث بر همه چیره شدم و تمام ایشان سخنم را پذیرفتند، 
مأمون درخواهد یافت آنچه به دنبال آن هست درخور او نیست، در این زمان است 

که او پشیمان خواهد شد، لَاحول و لَا قوّة إلَّا بالّلَّهَ العلّي العظيم .1

ایــن مشی  و حضرت رضــا؟ع؟ حاضر شد  پا شد  بر مأمون  که مجلس  زمانی 
حضرت برای پاسخ به شبهات مخالفان آشکار شد.

؛  مأمون رو به جاثلیق2 کرده و گفت: ای جاثلیق، این فرد علی بن موسی بن جعفر
پسرعمویم و از اولاد فاطمه؟سها؟ دخت پیامبرمان و علی بن ابی طالب؟ع؟ می باشد، 
میل دارم با او صحبت کنی و بحث نمایی و حجّت آوری و انصاف را رعایت کنی.

کتابی  بــه  کــه  کنم  بحث  کسی  با چگونه  امیرالمؤمنین،  ای  گفت:  جاثلیق 
استدلال می کند که من آن را قبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج می کند که 

من به او ایمان ندارم؟

گر از انجیل برایت دلیل بیاورم آیا می پذیری؟ امام فرمود: ای مرد مسیحی، ا

جاثلیق گفت: مگر می توانم آنچه انجیل فرموده ردّ کنم؟ به خدا قسم برخلاف 
میل باطنی ام آن را قبول خواهم کرد.

3. کنون، هر چه می خواهی سؤال کن و جوابت را بگیر امام فرمود: ا

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج 2، ص 416.  .1

جاثلِیِق: واژه ای یونانی است به معنای رئیس اسقف ها و پیشوای عیسوی. لقبی است که به علمای بزرگ   .2
، محمد؛ علیزاده، حامد؛  مسیحی داده می شد و نام شخص خاصی نیست. حسینی، علیرضا؛ غفوری فر
، مهدی؛ مقاله »مؤلفه های مناظره های علمی امام رضا؟ع؟ الگویی برتر برای آزاداندیشی دینی و نشر  یانفر آر

.» اسلام در دنیای معاصر

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج 2، ص 417.  .3
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حضرت امام رضا؟ع؟ تمامی پاسخ ها را از منابع مسیحیان ارائه فرمود و بزرگ 
مسیحیان همه را پذیرفت و حرفی برای گفتن نداشت!1

گر پاسخ دهنده با شبهه ای  در اینجا نکته قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه ا
گرچه  مواجه می شود که پاسخ آن را نمی داند نباید بترسد از اینکه بگوید نمی دانم! ا
اهل بیت؟عهم؟ -که خزائن علم الهی هستند- هیچ گاه با پرسشی مواجه نشدند که 

کید فرموده اند. پاسخ آن را ندانند اما به این مطلب توصیه ا

تُصِيبُوا  لََمْ  نْضَيْتُمُوهَا 
َ
فَأ ــطِــيَّ  الْْمَ كِــبْــمُُ  رَ ــوْ 

َ
ل ؟ع؟  عَــلِيٌّ  

َ
قَــال  ،

َ
ــال قَ  ِ

عْبِِيّ
َ

الشّ »عَــنِ 
لََا  ا  عَمَّ  

َ
إِذَا سُئِل يَسْتَحْيِِي  لََا  وَ  مَ 

َّ
يَتَعَل نْ 

َ
أ مْ 

َ
يَعْل لََمْ  إِذَا  عَالَِمُ 

ْ
ال يَسْتَحْيِِي  لََا  وَ   ... هُنَّ

َ
مِثْل

سَدِ وَ  َ سِ مِنَ الْجْ
ْ
أ ةِ الرَّ

َ
نْزِل يَمانِ بِِمَ بْرَ مِنَ الْْإِ نَّ الصَّ

َ
مُوا أ

َ
مُ وَ اعْل

َ
عْل

َ
 الله أ

َ
نْ يَقُول

َ
مُ أ

َ
يَعْل

ه «2 
َ
سَ ل

ْ
أ لََا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لََا رَ

گر بر مرکب  »شعبی نقل می کند که علی؟ع؟ فرمود: از من سخنانی را اخذ کنید که ا
خود سوار شوید و آنها را بدوانید، همانند آن سخنان را نخواهید یافت:... و عالم 
وقتی چیزى را نمی داند از یادگرفتن آن شرم نکند و نیز شرم نکند از اینکه وقتی از او 
چیزى را پرسیدند که نمی داند، بگوید: خدا داناتر است؛ و بدانید که صبر از ایمان 

به منزله سر از جسد است و جسدى که سر نداشته باشد خیرى در آن نیست« 

2. ابراز احترام و شفقت و عدم تحقیر و توهین و تحریک

اهل بیت؟عهم؟ که واسطه فیض و باعث هدایت مردم هستند همواره نسبت به 
ی مهر به مردم است.  خلق خداوند مهربان بوده و تمامی حرکات و سکناتشان از رو
ایشان همواره و در پاسخ به هر سؤال یا شبهه ای با احترام تمام با مخاطب رفتار 
نموده اند و هیچ موردی یافت نمی شود که در پاسخ به یک شبهه رفتار تحقیرآمیزی 

از ائمه هدی؟ع؟ دیده شده باشد.

در بخش های بعدی به مناسبت از متن این مناظره گزارش هایی خواهد آمد.  .1

صدوق؛ الخصال: ج 1، ص315.  .2
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کسی سخنی را از ما  گر قرار است  که ا عقل سلیم و منطق نیز حکم می کند 
بشنود و بپذیرد تنها در سایه اعتماد به ماست که خواهد پذیرفت و این اعتماد 
با  خیرخواهی  و  خیرخواهیم  او  به  نسبت  ما  که  بداند  او  مگر  نمی گردد  حاصل 
توهین و تحقیر و تحریک طرف مقابل نمی سازد. پس تنها در سایه برخورد مشفقانه 
که مخاطب منطق ما را پذیرا باشد. در اغلب موارد برای  می توان انتظار داشت 
کسی و  که چه  مخاطب قبل از آنکه خود پاسخ مهم باشد، برایش اهمیت دارد 
که  از همین جهت باشد  با چه انگیزه ای در حال پاسخ دادن به اوســت. شاید 

انبیاء؟ع؟ دائماً برای مردم تکرار می کردند که:

1> �� ��لع�لم�� ا�عَلَ���ر��
َّ
ل رَِ���إِ ْ ��

أَ
�� ْ�� رٍ��إِ

ْ ��
أَ
�� ْ���ِ��ِ ْ��

َ
مْ�عَل

ُ
ك

ُ
ل سَ�أ

أَ
����َ��َ<

»و من از شما بر ابلاغ رسالتم هیچ پاداشی نمی خواهم، پاداش من فقط بر عهده 
پروردگار جهانیان است «2

صــادق؟ع؟  حضرت  بــا  مناظره  ــرای  ب مصر  از  زندیقی  کــه  می کند  نقل  کلینی 
به حضور ایشان رسید و شبهاتی را مطرح نمود و حضرت نیز مشغول پاسخ به آن 
خَا اهل مِصْرَ 

َ
شبهات شدند. دراثنای بحث و مکرراً امام؟ع؟ وی را با عبارت: »يَا أ

یاب...« مورد خطاب قرار می دهند.3 ..«. » ای برادر اهل مصر از من بشنو و در تَفْهَمُ عَنِّّيِ

وقتی منطق استوار امام صادق؟ع؟ همه شبهات مرد مصری را پاسخ می دهد و 
او می بیند که باوجوداینکه او حتی موحد نیست حضرت دائماً او را برادر خطاب 
ایمان  امــن  به ساحل  را  او  و  کــرده  و عاطفه حرکت  بــال عقل  می نمایند، هر دو 
ی گزارش می دهد که: »...فَآمَنَ  می رساند و او ایمان می آورد. در انتهای بحث راو

بِِي عبدالله؟ع؟«.4
َ
 يَدَيْ أ

َ
نْدِيقُ عَلَى الزِّ

سوره شعرا: 109.  .1

این آیه در سوره شعرا 5 مرتبه تکرار شده است. آیات: 109 و 127 و 145 و 164 و 180.  .2

کلینی؛ الکافی: ج 1، ص 73.  .3

کلینی؛ الکافی: ج 1، ص74.  .4
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خداوند نیز در قرآن و در مواجهه با فرعون به موسی؟ع؟ و هــارون؟ع؟ به آنها 
دستور می دهد که با او با قول لین برخورد نمایند: 

ىَ�< 1 �� ْ�� ����ْ
أَ
رُ��

َ
كّ

َ�� �تَ َ هُ���
َّ
عَل

َّ
��ل ً�� ِ

ّ��
َّ
وْلاً�ل هُ��تَ

َ
ا�ل

َ
ول �تُ ى�.���َ ُ��طَ��َ

َّ�� ��إِ رْعَوْ��َ لَ�����ِ ���إِ
َ���َ

>�د�ْ

گفتارى  کــرده اســت. پس  »به سوى فرعون بروید زیــرا او ]در برابر خــدا[ سرکشی 
نرم گفتار به او گویید، امید است که هوشیار شود و ]آیین حق را بپذیرد[ یا بترسد 

]و از سرکشی بازایستد.[«

گر این برخورد نرم و مشفقانه نبود شاید آن زندیق هم ایمان نمی آورد.  و ا

� ْ���ِ �
ْ
و�

ُّ�� َ�� لاَ�� � ِ��
ْ
ل �تَ

ْ
�ل � َ�� لِ��

ع�َ ��
ًّ�� َ�� � �تَ كُ�� وْ�

َ
ل ��َ هُمْ�

َ
ل � �تَ لِ�� �لله� � َ�� ِ�ّ � رَحْمَ�تٍ مَ�� ِ��

َ��<
َ�وْلِك�<2

گر  »]اى پیامبر![ پس به مهر و رحمتی از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى و ا
کنده می شدند« درشت خوى و سخت دل بودى از پیرامونت پرا

ی وقتی سلیمان در جواب  امــام رضــا؟ع؟ و سلیمان مــروز در جریان مناظره 
مأمون  و  حاضران  همه  خنده  باعث  که  ناصواب  چنان  گفت  چیزی  حضرت 
شد، هر چند خود امام؟ع؟ نیز خندیدند اما او را تحقیر ننمود بلکه از حاضران 
که  احــوال مجلس چنان پیش رفت  و بدین سان  نگیرند  او سخت  بر  خواست 

ی توانست به مناظره ادامه دهد. مروز

م 
ّ
بر متکل و فرمود:  نیز خندید  و اطرافیان خندیدند و خود امام ؟ع؟  »مأمون 

خراسان سخت نگیرید«3

ــا؟ع؟ تحقیر طـــرف مــقــابــل بـــود بــه راحــتــی  ــام رضـ گـــر هـــدف امـ ــی کــه ا درصــورت
می توانست در این موضع به هدف خویش برسد؛ آنگاه و با تحریک طرف مقابل از 

سوره طه: 43 و 44.  .1

سوره آل عمران: 159.  .2

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج 2، ص 402.  .3
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یک سؤال کننده یک دشمن ساخته می شد؛ اما مشی امام؟ع؟ گفت وگوی برادرانه 
است و ابداً خودخواهانه نیست.

از همین مباحثه وقتی سلیمان در خصوص حادث بودن  در بخش دیگری 
خود  غلط  و  اول  حــرف  بــه  دائــمــاً  و  مـــی داد  متناقض  پاسخ های  خــداونــد  اراده 
برمی گشت مأمون بر او بانگ زد و گفت: آیا با چنین کسی مکابره می کنی و جواب 
سربالا می دهی؟ انصاف را از دست نده، آیا نمی بینی که در اطرافت از اهل نظر و 

بحث، نشسته اند؟1

در چنین شرایطی بهترین موقعیت پیش آمده که کسی بخواهد به طرف مقابل 
خود برچسب هایی بزند و به این وسیله بخواهد تفوق خود را نمایان کرده حقارت 
ــام؟ع؟، هدایت اســت حتی  ام امــا چــون مقصد  را بیشتر بنمایاند؛  طــرف مقابل 

کلمه ای بر این مبنا نمی گوید و با آرامش به ارائه پاسخ ادامه می دهد.

پس از جنگ نهروان آنگاه که امام علی؟ع؟ غنائم جنگ را تقسیم نمود مردی 
گویا و تندی داشت برخاسته و  که زبان  بنام عباد بن قیس از قبیله بکر بن وائل 
که تو در تقسیم غنائم میان مردم مراعات  گفت: ای امیرالمؤمنین، به خدا قسم 

عدل و داد و مساوات را نکردی.

کلامی بسیار  مرد بکری در خصوص نحوه تقسیم غنائم شبهه ای داشت و با 
تند آن را مطرح نمود اما حضرت در مقابل با ملاطفت با او مواجه شده و فرمود:

»ای برادر بکری، تو مرد ساده  اندیشی هستی، مگر نمی دانی که من کوچک ترها 
را به جرم بزرگان عقاب و مؤاخذه نمی کنم؟!«2

حضرات  مباحثات  و  مناظرات  این  از  هیچ یک  در  اینکه  جالب توجه  نکته 
کلمه شبهه استفاده نمی کنند؛ یعنی به طرف مقابل این گونه  معصومین حتی از 

صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج 1، ص183.  .1

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج 1، ص 169.  .2
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کردن  یا در حال مغالطه  و  آمیختی  را در هم  باطل  و  تو حق  که  القاء نمی کنند 
هستی، چون در این صورت بازهم زمینه ذهنی منفی برای مخاطب پیش می آمد 

و احتمالاً تحریک می شد.

گر بخواهد تأثیرگذار باشد باید بروز  نکته آخر هم اینکه این شفقت و مهربانی ا
داده شود و باید طرف مقابل این حس را به خوبی درک نماید تا در گرمای آن با قلبی 

یافت نماید و به جانش بنشیند. آماده پاسخ را در

3. درک شرایط مخاطب و توجه به خاستگاه شبهه

ک و  در بروز شبهات شرایط محیطی افراد بسیار تاثیر گذار است. در جامعه ای پا
سالم محمل ایجاد شبهه کمتر است اما اگر در اجتماعی پایه های عقیدتی سست 
و یا دچار انحراف باشند شرایط تولید و نفوذ شبهات مهیاتر است. از این حیث 

پاسخگو باید به شرایط مخاطب دقت نماید و در ارائه پاسخ آن را مد نظر قرار دهد.

شخصی از اهل شام به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد. چشمش افتاد 
ی نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد کیست؟ به مردی که در کنار

گفته شد: حسین بن علی بن ابی طالب؟ع؟ است.

که دیگ  کرده بود موجب شد  که در روحش رسوخ  سوابق تبلیغاتی عجیبی 
نثار حسین  الــی الله آنچه می تواند سب و دشنام  قربة  و  آیــد  خشمش به جــوش 
گشود،  گفت و عقده ی دل خود را  بن علی؟ع؟ بنماید. همین که هرچه خواست 
کند، نگاهی پر از مهر  امام حسین؟ع؟ بدون آنکه خشم بگیرد و اظهار ناراحتی 
کرد و پس ازآنکه چند آیه از قــرآن- مبنی بر حسن خلق و عفو و  و عطوفت به او 
کمک به تو آماده ایم.  کرد به او فرمود: ما برای هر نوع خدمت و  اغماض- قرائت 

آنگاه از او پرسید: آیا از اهل شامی؟

ی. جواب داد: آر
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فرمود: من با این خلق وخوی سابقه دارم و سرچشمه ی آن را می دانم.

ی حاضریم به تو کمک  گر احتیاجی دار پس ازآن فرمود: تو در شهر ما غریبی، ا
بپوشانیم،  را  تو  حاضریم  کنیم،  پذیرایی  تو  از  خود  خانه ی  در  حاضریم  دهیم، 

حاضریم به تو پول بدهیم.

گمان  هرگز  و  کند  برخورد  شدیدی  عکس العمل  با  بود  منتظر  که  شامی  مرد 
نمی کرد با یک همچو گذشت و اغماضی روبرو شود، چنان منقلب شد که گفت: 
آرزو داشتم در آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرومی رفتم و این چنین 
ی  نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای من در همه ی رو
زمین کسی از حسین و پدرش مبغوض تر نبود و از آن ساعت برعکس، کسی نزد 

من از او و پدرش محبوب تر نیست.1

که نسبت به  با مــردی مواجه است  امــام حسین؟ع؟  در این جریان حضرت 
که حتی  یــه و مشی حضرت، شبهه جدی دارد تا آنجا  ایشان و جایگاهش و رو
در منظر و مرای مردم اقــدام به توهین به حضرت می نماید؛ اما امــام؟ع؟ با درک 
با  »فرمود: من  ی مواجه شده و می فرماید:  او با و از شرایط محل زندگی  صحیح 
این خلق وخوی سابقه دارم و سرچشمه ی آن را می دانم«. پس با برخوردی نرم با او 
رفتار نموده و اصلاً متعرض توهین های او نشده و در بدو امر در پی اثبات جایگاه 
خود و حتی پاسخ مستقیم به شبهات او نیز نیست. همین برخورد کریمانه او را از 

دست شبهات ذهنی اش نجات می بخشد.2

پس درک شرایط مخاطب در پاسخ به شبهه او و انتخاب روش و مشی صحیح، 
تأثیر بسیار جدی دارد. امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت به شرایط فتنه گون و مسیر تولید 

شبهه در آن بیان عمیقی دارد. حضرت می فرماید:

: ج18، ص212. مطهری؛ مجموعه آثار  .1

.ک: مرعشی نجفی؛ فهرس ملحقات  در حالات امام مجتبی؟ع؟ نیز مشابه همین جریان نقل شده است. ر  .2
احقاق الحق: ج 11، ص 119 ـ 117؛ ابن شهرآشوب؛ مناقب آل ابی طالب: ج 4، ص19.
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فْنَ  يُعْرَ وَ  تٍ 
َ

مُقْبِلا نَ  يُنْكَرْ ــتْ  َ نَــبّْهَ تْ  دْبَـــرَ
َ
أ إِذَا  وَ  ــتْ  َ شَــبّْهَ تْ 

َ
قْبَل

َ
أ إِذَا  ــفِــنََ 

ْ
ال »إِنَّ 

اتٍ«1 مُدْبِرَ

کند،  »همانا فتنه ها چون روى آورد، باطل را به صورت حقّ آرایــد و چون پشت 
حقیقت چنانکه هست نماید. فتنه ها چون روى آرد نشناسندش و چون بازگردد 

دانندش«.

وقتی فضای اجتماع غبارآلود می شود شبهه ها بروز می کنند پس پاسخ دهنده 
باید این شرایط را در نظر داشته باشد و با توجه به آن و با درک موقعیت اقدام به 

پاسخگویی به شبهات نماید.

4. توجه به سطح مخاطب

را در نظر بگیرد.  او  انــدازه فهم  و  باید سطح مخاطب  پاسخ دهنده به شبهه 
چه بسا به یک شبهه پاسخ درست و مستحکمی ارائه شود اما چون مخاطب ما 
به اندازه عقل  باید  گفتار  فایده ای حاصل نشود.  او  بــرای  نفهمیده  را درســت  آن 

مخاطب باشد تا ثمربخش شود.

که فرمود: هیچ گاه پیغمبر با مردم  کلینی از حضرت صادق؟ع؟ نقل می کند 
یم که با  از عمق عقل خویش سخن نگفت بلکه می فرمود: ما گروه پیغمبران مأمور

مردم به اندازه عقل خودشان سخن گوییم.

 
َ

وَ قَال قَطُّ  بِكُنْهِ عَقْلِهِ  عِبَادَ 
ْ
ال مَ رسول الله؟ص؟ 

َّ
 مَا كَل

َ
بِِي عبدالله؟ع؟ قَال

َ
أ »عَنْ 

 قَدْرِ عُقُولِهِمْ «2
َ

اسَ عَلَى مَ النَّ ِ
ّ
نْ نُكَل

َ
نَا أ مِرْ

ُ
نْبِيَاءِ أ

َ
ا مَعَاشِرَ الْأ

َ
 رسول الله؟ص؟ إِنّ

َ
قَال

قرآن کریم نیز همین مبنا را ارائه داده و می فرماید:

نهج البلاغة، خطبه93.  .1

کلینی؛ الکافی: ج 1، ص23.  .2
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كِرٍ<1
َ

�ّ ُ�ّ� هَلْ�ِ��� كْرِ���َ ِ
�لِل��ّ رْءَ���َ �تُ

ْ
���ل رْ��َ سَّ َ ����ْ

�تَ
َ
>َ��ل

»و یقیناً ما قرآن را براى پند گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده اى هست؟«

گفته اند: "یسرنا" متکلم مع الغیر از ماضی است و  مفسران در تفسیر این آیه 
 " " آسان کردن قرآن برای ذکر مصدر آن تیسیر است که به معنای آسان کردن است و
ی به شنونده القاء کند و به عباراتی درآورد که فهم مقاصدش  این است که آن را طور
برای عامه و خاصه برای فهم های ساده و عمیق آسان باشد، هر یک به قدر فهم 

خود چیزی از آن بفهمد.

ممکن هم هست مراد از آن این باشد که حقایق عالیه و مقاصد بلندش را که 
بلندتر از افق فهم های عادی است در مرحله القاء در قالب عباراتی عربی آوردیم 
�� ًّ�� �عَرَ��ِ

ً
� ��

آ
رْ� �هُ��تُ ��

ْ
عَل َ ����

َّ�� تا فهم عامه مردم آن را درک کند، هم چنان که این معنا از آیه >�إِ
ٌ�<�استفاده می شود.2 �َ�كِ�� ٌّ عَلِ��

َ
��ل �� ْ ���َ

َ
�ل ِ��� كِ�ت

ْ
��ل ِ�ّ

أُ
�� �� ِ

����ُ
َّ�� �َ���إِ

و��َ
ُ
ل عْ�تِ ْ���تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

در روایتی امام رضا؟ع؟ به اصحاب خود توصیه می نماید که با مردم در سطح 
معرفتشان گفت وگو کنید و لازم نیست هر آنچه می دانند را به مردم بگویند.

 ِ
ــاسِِيّ ــعَــبَّ

ْ
 لِــل

ْ
ــل  لِــي قُ

َ
ــقَــال ضَــا؟ع؟ فَ ــرِّ  ال

َ
ــلَى ــتُ عَ

ْ
 دَخَــل

َ
ــنِ عُــبَــيْــدٍ قَـــال »عَـــنْ مَحمد بْ

 
َ

يَكُفّ وَ  يَعْرِفُونَ  ــا  بِِمَ اسَ  النَّ مِ  ِ
ّ
يُكَل وَ  غَيْرِهِ  وَ  وْحِيدِ  التَّ فِي  مِ 

َ
ــكَــلا

ْ
ال عَــنِ   

َ
يَكُفّ

 -
َّ

 الله عَـــزَّ وَ جَــل
َ

 كَــمَــا قَـــال
ْ

ــوْحِــيــدِ فَــقُــل ــوكَ عَــنِ الــتَّ
ُ
ل

َ
ونَ وَ إِذَا سَــأ ــكِــرُ ــنْ ــا يُ عَــمَّ

حٌَ�< 
أَ
� �

ً
و� كُ��ُ هُ�

َ
ل � ْ��

ُ
ك َ�� مْ�

َ
ل ��َ �.�ْ

َ
ول ُ �� مْ�

َ
ل ��َ لِْ�� َ �� مْ�

َ
ل مَُ��

َ
�لّ� �لله� حٌَ�.�

أَ
� �لله� ُ�وَ� لْ� �>�تُ

 -
َّ

جَـــــل وَ  عَــــــزَّ  الله   
َ

قَــــــال كَـــمَـــا   
ْ

ــل ــ ــقُ ــ فَ ـــةِ  ـــكَـــيْـــفِـــيَّ
ْ
ال عَـــــنِ  ـــــوكَ 

ُ
ل

َ
سَـــــأ إِذَا   وَ 

 -
َّ

 الله عَزَّ وَ جَل
َ

 كَمَا قَال
ْ

مْعِ فَقُل وكَ عَنِ السَّ
ُ
ل

َ
�ءٌ< وَ إِذَا سَأ ْ ى�

َ لِهِ��� ْ سَ�كَمِ�� ْ��
َ
>ل

ا يَعْرِفُونَ « 3 اسَ بِِمَ مِ النَّ ِ
ّ
مُ< فَكَل عَلِ��

ْ
عُ��ل مِ��

>ُ�وَ��لسَّ

.17 : سوره قمر  .1

طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن: ج19، ص69.  .2

صدوق؛ التوحید: ص 95.  .3
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که  محمد بن عبید می گوید: بر امام رضا؟ع؟ داخل شدم حضرت به من فرمود 
گفتن در توحید و غیر آن بازایستد و با مردم به آنچه  به عباسی بگو تا از سخن 
می شناسند سخن گوید و ازآنچه انکار می نمایند و نمی دانند بازایستد و چون تو را 
حٌَ���لله�

أَ
لْ�ُ�وَ��لله�� از توحید سؤال کنند بگو چنان که خداى عز و جل فرموده که >�تُ

حٌَ�< و چون تو را از کیفیت و چگونگی 
أَ
��
ً
و� هُ�كُ��ُ

َ
�ل ْ��

ُ
ك َ����ْ

َ
ْ��َ��ل

َ
ول ُ ����ْ

َ
لِْ��َ��ل َ ����ْ

َ
مَُ��ل �لّ�َ

�ءٌ< یعنی  ْ ى�
َ لِهِ��� ْ َ��كَمِ�� ْ��

َ
سؤال کنند بگو چنان که خداى عز و جل فرموده که >ل

کنند  چیزى در ذات و صفات مانند او نیست و چون تو را از شنیدن خدا سؤال 
ُ�< یعنی او است شنواى  عَلِ��

ْ
عُ��ل مِ��

که >ُ�وَ��لسَّ چنان که خداى عز و جل فرموده 
دانا و با مردمان سخن کن به آنچه می شناسند.

5. توجه به نقاط مثبت طرف مقابل

گر  یکی دیگر از ویژگی های تأثیرگذار ائمه در پاسخ به شبهات این است که ا
طرف مقابل نکته مثبتی داشته باشد حتماً به آن موردتوجه می نمایند. بدون شک 
این توجه باعث می شود طرف مقابل تکریم شود و نسبت به امام اعتماد و حسن 

ظن بیشتری بیابد.

به عنوان نمونه در مناظره امام رضا؟ع؟ و جاثلیق مسیحی وقتی او در بخشی 
سخن به انصاف می راند امام؟ع؟ به این نکته توجه فرموده و بدان اشاره می نماید.

بِهِ  تْ  قَــرَّ
َ
أ وَ  تَهُ  مَّ

ُ
أ بِهِ  رَ 

َ
بَشّ مَا  وَ  كِتَابِهِ  وَ  عِيسَى  ةِ  بِنُبُوَّ مُقِرٌّ  نَا 

َ
أ الرِّضَا؟ع؟   

َ
»قَال

بِهِ  رْ  يُبَشِّ لََمْ  وَ  وَ كِتَابِهِ  ةِ مَحمد  بِنُبُوَّ يُقِرَّ  لََمْ  ِ عِيسَى 
ّ

ةِ كُل بِنُبُوَّ وَ كَافِرٌ  ونَ  يُّ وَارِ َ الْحْ
قِمْ 

َ
 فَأ

َ
 قَال

َ
 بَلَى

َ
حْكَامُ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ؟ قَال

َ
ا تُقْطَعُ الْأ َ َ

يْسَ إِنَّّم
َ
 ل

َ
اثَلِيقُ أ َ  الْجْ

َ
تَهُ قَال مَّ

ُ
أ

 
َ

نَا مِثْل
ْ
ةُ وَ سَل انِيَّ صْرَ هُ النَّ نْ لََا تُنْكِرُ ةِ مَحمد مِِمَّ  نُبُوَّ

َ
تِكَ عَلَى

َّ
شَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ اهل مِل

صَفَة«1  الرِّضَا؟ع؟ الْْآنَ جِئْتَ بِالنَّ
َ

تِنَا قَال
َّ
ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اهل مِل

امام رضا؟ع؟ فرمود: من به نبوّت عیسی و کتابش و به آنچه امّتش را بدان بشارت 
که به نبوّت  کرده اند ایمان دارم و به عیسی اى  داده و حواریون نیز آن را قبول 

: ج 10، ص 302؛ صدوق؛ التوحید: ص 420. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
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محمد ؟ص؟ و کتاب او ایمان نداشته و امّت خود را به او بشارت نداده؛ کافرم.

جاثلیق گفت: مگر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟

امام فرمود: آرى، او گفت: پس دو گواه عادل از غیر همدینان خود که مسیحیان 
نیز او را قبول داشته باشند معرفی فرما و از ما نیز از غیر همدینانت دو شاهد عادل 

بخواه.

کنون کلام به انصاف راندى! امام فرمود: ا

که می بینیم بحث در خصوص نبوت پیامبر اسلام؟ص؟ است و از  همان گونه 
اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است اما حضرت امام رضا؟ع؟ به کوچک ترین 
نکات نیز توجه دارد و از کمترین نکات مثبت موجود در طرف مقابل نمی گذرد و 
توجه نشان داده و به این وسیله حسن نیت و انصاف خود را به اثبات رسانده و دل 

طرف مقابل و همچنین بقیه حاضران را نرم می نماید.

6. عدم تحلیل و نقد شخصیت مخاطب

یکی از آفات پاسخ به شبهات این است که به جای پاسخگویی به شبهه، به 
گر اشکالاتی در اوست و یا  تحلیل شخصیت سؤال کننده پرداخته شود؛ یعنی ا
ی دشمنی سؤال می پرسد و یا مثلاً او  گر برداشت پاسخگو این است که او از رو ا
از هم کیشان ما نیست و مواردی ازاین دست، این مسائل را در پاسخ دخیل کنیم 
و حتی گاهی اصلاً پاسخ ندهیم و سؤال کننده را با طعنه رد کنیم و یا او را خفیف 
یان هر دو طرف خواهد بود چه اینکه ممکن است با این  نماییم. این کار قطعاً به ز
مشی، کسی را که تنها یک شبهه داشت به یک دشمن جدی تبدیل کنیم و درواقع 

سد راه هدایت او شویم.

چنین آفتی در روش اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی به شبهات به هیچ وجه دیده 
نمی شود. امامان معصوم در طول حیات نورانی خود با صدها و هــزاران سؤال و 
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شبهه از طرف افــراد با عقاید و افکار مختلف مواجه شده اند و در تمامی موارد 
از  ارائه پاسخ پرداخته اند.  یا محور قرار دادنشان، به  آنها  به جای نقد شخصیت 
گرفته تا جاثلیق مسیحی و زندیق مصری و راس الجالوت  کافر  ابن ابی العوجاء 
... همه و همه شبهات متعددی را مطرح نموده اند که -در این پژوهش  یهودی و
یافت نموده اند و  یم- و در مقابل، پاسخ منطقی و مستدل در به تمامی آنها می پرداز

ی مورد طعن قرار نگرفته اند. در این میان به هیچ رو

که در صورت  افــراد می دانستند  گر روش اهل بیت؟عهم؟ غیرازاین بود و  اصلاً ا
طرح  به  فراوانی  این  با  دیگر  گرفت  خواهد  قــرار  موردنقد  شخصیتشان  مواجهه، 

شبهات در محضر آن ذوات مقدس رغبت نمی کردند.

7. تهذیب نفس، آراستگی باطن و اخلاص در پاسخگویی

ک باشد  کی های شبهه را از وجود افراد بزداید، باید خود پا اگر قرار باشد کسی ناپا
اگرنه موفق نخواهد شد. نیت خالص و آراستگی باطن از الزامات اصلاح است و 
اگر نباشد نه تنها فایده را از کار خواهد گرفت بلکه خود می تواند شبهه ساز نیز باشد.

ی شنونده مؤثر خواهد بود. امام علی؟ع؟  بدون شک انگیزه های گوینده بر رو
ی می فرماید: در روایت مشهور

هُ مَنْ لََا يُصْلِحُ نَفْسَهُ«1 »كَيْفَ يُصْلِحُ غَيْرَ

چگونه اصلاح می کند غیر خود را کسی که اصلاح نمی کند نفس خود را؟!

یعنی تا کسی نفس خود را اصلاح نکند نمی تواند دیگران را اصلاح نماید.البته 
که امام باید خود صالح  این بیان از سویی به عصمت امامان نیز اشاره دارد چرا

باشد تا بتواند دیگران را اصلاح نماید.

آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم: ص234.  .1
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که خود را امام مردم  کسی  در بیان دیگری نیز امیرالمؤمنین؟ع؟ در خصوص 
قرار داده می فرماید اول آموزگار خود باشید آنگاه به دیگران تعلیم دهید.

 تَعْلِيِم غَيْرِهِ وَ 
َ

 به تعليم نَفْسِهِ قَبْل
َ
نْ يَبْدَأ

َ
يْهِ أ

َ
 فَعَل

ً
اسِ إِمَاما »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

لِ 
َ

جْلا حَقُّ بِالْْإِ
َ
ا أ بُُهَ مُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ ِ

ّ
دِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَل

ْ
 تَأ

َ
تِهِ قَبْل دِيبُهُ بِسِيرَ

ْ
يَكُنْ تَأ

ْ
ل

بِهِمْ «1 اسِ وَ مُؤَدِّ مِ النَّ ِ
ّ
مِنْ مُعَل

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: کسی که خود را پیشواى مردم نمود باید پیش 
از یاددادن به دیگرى نخست به تعلیم خویش بپردازد و باید ادب کردن و آراستن 
دیگرى را بروش خویش پیش از ادب نمودن به زبانش باشد و آموزنده و ادب 
کننده نفس خود از آموزنده و ادب کننده مردم به تعظیم و بزرگ داشتن سزاوارتر 

است.

پس در سیره ائمه آراستگی باطن و آمادگی درونی برای پاسخ به شبهه امری 
کید است. ی و مورد تأ ضرور

8. ارائه پاسخ کافی و عدم اصرار بر پذیرش آن

یکی از نکات ظریف در ویژگی های پاسخگویی ائمه؟ع؟ به شبهات این است 
ی به قبول افتادن حرف ها و پاسخ هایشان ندارند و بر سر این مسئله  که آنها اصرار

جدل ننموده و مخاطب را تحت فشار قرار نمی دهند.

وقتی به روایات پاسخگویی معصومان به شبهات نگاه می کنیم در هیچ موردی 
پا زدن و اصرار و التجا نمودن برای قبول افتادن پاسخ ها را نمی بینیم. بلکه  دست و
ارائــه می نمایند و حالا این مخاطب  را  کمال صلابت پاسخ  ایشان در  به عکس 

است که خود باید بسنجد و حق را بپذیرد.

این مشی ازآنجا نشات گرفته که اهل بیت؟عهم؟ تحت تعلیم قرآنی قرار دارند و 

: ج2، ص56. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
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قرآن چنین چیزی را از آنها نخواسته است. بلکه به عکس قرآن در آیات متعددی1 
گر نکردید  ی است اما ا می فرماید از خدا و رسول تبعیت کنید که این راه رستگار
آنگاه چیزی بر عهده رسول نیست چون او قرار بود پیام را به شما برساند که رساند.

�� رَسُولِ��َ عَلَ��� مَ��
َّ��
أَ
� �

ْ
مُو�

َ
�عْل َ�� مْ� �تُ ْ��

َّ
وَل �تَ � �� �إِ

َ�� �
ْ
رُ��

�حْ��َ ��َ سُوَ�� �لرَّ �
ْ
عُو� طِ��

أَ
� ��َ �لله� �

ْ
عُو� طِ��

أَ
� ��َ<

2>� �� �� مُ��ِ
ْ
��ل

ا��ُ
َ
ل َ��

ْ
�ل

پیامبر[  و  باخدا  ]از مخالفت  و  برید  فرمان  پیامبر  از  و  کنید  اطاعت  از خــدا  »و 
گر روى گردانید ]سزاوار کیفر می شوید[ و بدانید که بر عهده پیامبر  بپرهیزید، پس ا

ما فقط رساندن آشکارِ ]پیام وحی [ است «

به  هدایت  اصلاً  که  می فرماید  ؟ص؟  پیامبر به  کریم  قــرآن  از  آیه  دو  در  خداوند 
دست تو نیست بلکه از جانب خداست:

�ء<3 َس�َ ��� هِْ���َ��� َ ��لله��� كِ��َّ
َ
كَ�ُ�َ��أهُمْ�َ��ل ْ��

َ
سَ�عَل ْ��

َّ
>ل

]اى پیامبر![ هدایت آنان ]به سوى اخلاص در انفاق و ترک منّت و آزار[ بر عهده 
تو نیست، ]وظیفه تو ابلاغ پیام و اتمام حجّت است [ بلکه خداست که هر کس را 

بخواهد هدایت می کند.

مُ�
َ
عْل

أَ
� ُ�وَ� ��َ �ءُ� َس� �� � ْ���َ � هْ��� َ�� �لله� � لكِ��َّ ��َ � �تَ ْ�� َ���ْ

أَ
� � ْ���َ � هْ��� �تَ لا� كَ�

َّ�� >�إِ
4>� �� ��� مُهْ�تَ

ْ
�ل ِ��

که را  کنی، بلکه خدا هر  که را خود دوست دارى هدایت  »قطعاً تو نمی توانی هر 
بخواهد هدایت می کند و او به هدایت پذیران داناتر است«.

.ک: سوره نحل: 35 و 82  �< سوره مائده: 99 و نیز ر مُو�� �تُ
ْ
ك �َ��َ����تَ َ����ُ ْ��

ُ��َ����تُ
َ
عْل َ هُ���

َ
�َ���للّ

ا��ُ
َ
ل َ��

ْ
ا��ل

َّ
ل سُوِ���إِ ��عَلَ���لرَّ مانند: >ّ�َ  .1

و سوره عنکبوت: 18 و سوره یس: 17 و سوره شوری: 48 و سوره تغابن: 12.

سوره مائده: 92.  .2

سوره بقره: 272.  .3

سوره قصص: 56.  .4
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پس از نگاه قرآنی اصلاً بنا نیست مسیر آفرینش به گونه ای پیش برود که همه به 
هر نحوی که شده ایمان بیاورند، پس ما هم نباید هدف خود را ایمان آوردن همه 

قرار دهیم.1

9. گوش دادن کامل و حفظ آرامش و صبر

امام علی؟ع؟ می فرماید:

 الَِانْتِفَاع « 2
َ

ل حْسَنَ الَِاسْتِمَاعَ تَعَجَّ
َ
»مَنْ أ

هر که نیکو گوش کند زودتر به منفعت می رسد.

امام صادق؟ع؟ نیز خوب گوش ندادن به پرسش را از نشانه های احمق می داند 
و می فرماید:

كْمُ  ُ وَ الْحْ يَفْهَمَ  نْ 
َ
أ  

َ
قَبْل ضَةُ  عَارَ الْْمُ وَ  يَسْمَعَ  نْ 

َ
أ  

َ
قَبْل جَابَةُ  الْْإِ اهِلِ  َ قِ الْجْ

َ
خْلا

َ
أ »مِنْ 

م «3
َ
ا لََا يَعْل بِِمَ

برخی از اخلاق و خوهای جاهل و نادان پاسخ دادن است پیش از آنکه )سخن 
یابد و حکم و  را( بشنود و معارضه و گفتگو کردن است پیش از آنکه بفهمد و در

فرمان دادن است به آنچه نمی داند.

کعبه  خانه  نزدیکی  در  خود  اصحاب  از  جماعتی  با  خــدا؟ص؟  رســول  ی  روز
کتابش را می آموخت. در این  نشسته بود و به آنان احکام خدا و حقایق آیات 
یش، مانند ولید بن مغیره مخزومی و ابوالبختری عاص  هنگام گروهی از سران قر
بن هشام و ابو جهل عمرو بن هشام و عاص بن وائل و عبدالله بن حذیفه مخزومی 
او  گرفته و امر  کار محمد؟ص؟ بالا  گفتند:  گروهی دیگر باهم اجتماع نموده و  و 

عباسی ولدی؛ روش های پاسخگویی به پرسش های اعتقادی در فرهنگ قرآن و اهل بیت؟عهم؟: ص 43.  .1

آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم: ص60.  .2

: ج2، ص62. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .3
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وسعت و رواج یافته، بیائید تا او را مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و محدودش 
شاید  شــود،  کوچک  و  بــون  ز اصحابش  نزد  تا  نماییم  باطل  را  نظراتش  و  یم  ساز
با شمشیر  این صورت  بــردارد، در غیر  گمراهی و سرکشی و طغیانش  از  دست 

برّان پاسخش گوییم!

ابو جهل گفت: چه کسی با او مجادله می کند؟

عبدالله مخزومی گفت: من برای مجادله کردن با او حاضرم، آیا مرا در مجاب 
ی. کردن او کافی و سزاوار نمی دانید؟ ابو جهل گفت: آر

پس قرشیان به اتّفاق نزد رسول خدا؟ص؟ آمده و عبدالله مخزومی رشته کلام را به 
دست گرفته و گفت: تو ادّعای بزرگی کرده ای! و دعوی حیرت انگیزی نموده ای! 
که تو رسول و فرستاده پروردگار جهانیان هستی، درصورتی که درخور  پنداشته ای 
که مانند  که همچون تویی-  رب العالمین و خالق همه موجودات جهان نیست 
ما می خورد و می نوشد و چون دیگران در بازارها راه مــی رود- رسول و فرستاده او 
باشد. آیا پادشاه روم و سلطان فارس، نماینده و رسولانش را جز از طبقه ثروتمند 
و برخوردار از مقام و قصر و خانه و نوکر و خدمتکار انتخاب می کنند و پرواضح 
گر تو نماینده خدایی همو باید  است که رب العالمین مافوق همه بندگان است، ا
به سوی ما فرشته ای می فرستاد تا در حضور ما تو را تصدیق می کرد، با همه اینها 
گر خدا قصد ارسال نماینده ای را داشت باید فرشته ای را به عنوان نماینده اش  ا
به سوی ما می فرستاد نه بشری عادی مانند ما و این را بدان ای محمد که تو در نظر 

ی! ما نه تنها نبی نیستی، که فردی جادو شده و مسحور

»
َ

 بَلَى
َ

مِكَ شَيْ ءٌ يَا عبدالله؟ فَقَال
َ

 بَقِِيَ مِنْ كَلا
ْ

 رسول الله؟ص؟ هَل
َ

»فَقَال

پیامبر فرمود: آیا چیزى از سخنت باقی مانده است؟ گفت: آرى و ادامه داد.

رسول خدا؟ص؟ تا سه مرتبه از او همین سؤال را پرسید و در بار سوم او گفت: 
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ةٌ وَ ائْتِنَا  كَ حُجَّ
َ
فْصِحْ عَنْ نَفْسِكَ إِنْ كَانَ ل

َ
كَ وَ أ

َ
 مَا بَدَا ل

ْ
»... مَا بَقِِيَ شَيْ ءٌ فَقُل

نَاكَ بِه « 1
ْ
ل

َ
ا سَأ بِِمَ

گر در مقابل آنها دلیل و برهانی دارى بی پرده بیان  آرى سخنم پایان یافت، حال ا
کن.

گوش دادن شبهه دست  اثر خوب  زیر در  فواید  به  این مسیر می توان  با طی 
یافت:

الف( اطمینان مخاطب از اینکه او و پرسشش براى پاسخگو مهم است
ب( پیشگیرى از تصور تکبر و غرور از طرف پاسخگو

ج( نشان دادن آرامش پاسخگو و اطمینانش به داشته هاى خود.2

جمع بندی

ــه آنــچــه در ایـــن بــخــش گــذشــت، دانــســتــیــم کــه اهــل بــیــت؟عهم؟ در  ــا تــوجــه ب ب
پاسخگویی به شبهات مطرح شده از طرف مردم، نه تنها به چیستی پاسخ بلکه به 
چگونگی ارائه ی آن و شرایط موجود توجه جدی داشته اند. همان گونه که مشاهده 
شد، ویژگی های مخاطب و شرایط او و احترام و ادب در پاسخگویی و نیز شکل 
مواجهه با شبهه ازجمله موارد مهم و تأثیرگذار در پاسخگویی به شبهات در سیره 

اهل بیت؟عهم؟ بود.

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص30.  .1

عباسی ولدی؛ روش های پاسخگویی به پرسش های اعتقادی در فرهنگ قرآن و اهل بیت؟عهم؟: ص 52.  .2



بخش سوم: 

روش هــــــــــــای دفـــــــع شـــبـــهـــات





ها�ت �ب ع سش رو�ش های د�ف

در بررسی روش برخورد اهل بیت؟عهم؟ با شبهات مشاهده می کنیم که ایشان اولاً به 
دنبال دفع شبهات هستند؛ یعنی در مرحله اول معصومان تلاش می کنند تا مردم 
با عمل به فرامین و توجه به شرایط و فهم مخاطراتی که از ناحیه شبهات در کمین 

آنهاست در این چاه نیفتند.

به  ورود  از  تا  راه هــای مختلف تلاش می شود  از  اهل بیت عصمت،  در سیره 
عرصه شبهات پیشگیری شود تا مردم مجبور به پرداخت هزینه های گزاف برای 
گر مردم در مقابل شبهات مجهز  بیرون آمدن از این چاه ویل نشوند. از سوی دیگر ا
شبهه ها  گسترش  از  ناشی  تلاطمات  دچــار  اجتماع  علنی  صحن  آنگاه  گردند 
نمی شود و آرامش جامعه که از اصلی ترین سرمایه های آن است دائماً خدشه دار 

نمی شود.

در این بخش قرار است راه هــای نفوذ شبهه و شبهه افکنان بسته شود یعنی 
درواقع راه های نفوذ به اجتماع و عقاید مؤمنان مسدود گردد.

گر میسر نشد و فرد به شبهه افتاد آنگاه باید آن  دفع شبهه مرحله اول است و ا
را رفع نمود. اینک و در این بخش با نگاه به سیره ی نورانی معصومان، روش های 

ایشان را در خصوص دفع شبهات بررسی می نماییم.
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1. تقواپیشگی 

امیرالمؤمنین؟ع؟ در بیانی نورانی تقوا را مانعی برای گرفتار شدن در دام شبهات 
معرفی می نماید. حضرت می فرماید:

ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  عِبَرُ عَمَّ
ْ
هُ ال

َ
حَتْ ل عِيٌم- إِنَّ مَنْ صَرَّ نَا بِهِ زَ

َ
هِينَةٌ وَ أ  رَ

ُ
قُول

َ
ا أ تِِي بِِمَ »ذِمَّ

س «.1 ُ ُ
 شُم

ٌ
طَايَا خَيْل َ لََا وَ إِنَّ الْخْ

َ
اتِ- أ بُْهَ

ُ
مِ الشّ قْوَى عَنْ تَقَحُّ هُ التَّ تِ- حَجَزَ

َ
ثُلا الْْمَ

که دیده  کسی  را می کنم و ضامن سخنان خویشم همانا  گفتار خود  من تعهد 
کرده باشد تقوا  گذشته  گرفتارى هاى امم  بینا و بصیر او را متوجه رنج و عذاب و 

و پرهیزگارى اش او را مانع می شود که گرفتار شبهات و کارهاى ناسنجیده شود.

بی شک تقوا در معنای جامع اش انسان را در حصن حصین الهی قرار می دهد 
صرف  با  انسان  گرچه  ا شد.  خواهد  محافظت  مختلف  جهات  از  بنده  آنگاه  و 
بررسی منطقی نیز می تواند از شر شبهه رهایی یابد و نباید این تأثیر را محصور در 
پرهیزگاران و مؤمنان دانست اما انسان متقی از طرف حضرت حق تکریم خواهد 
��<2 و یکی از مصادیق مهم این 

ُ
ك �أ �تَ �تْ

أَ
َ���لله�� كْرََ�كُ�ْ��عِ��

أَ
�� َّ�� که خود فرمود: >�إِ شد 

تکریم، حفظ شخص از لوث شبهات است.

2. توکل

اطمینان و اعتماد محکم به پروردگار متعال گنجی بس عظیم برای بنده مؤمن 
است. حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در روایتی می فرماید:

: ج  75، ص 3. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1

سوره حجرات: 13.  .2
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اتُ..«1 بُْهَ
ُ

هُ الشّ
َ
ضَاءَتْ ل

َ
 الله أ

َ
 عَلَى

َ
ل

َ
»مَنْ تَوَكّ

»هر که بر خدا توکّل کند شبهه ها براى او روشن شود«

و  آن  شکننده  و  شبهات  بــرابــر  در  ســدی  را  تــوکــل  گــر  ا کــه  پیداست  گفته  نا
یم که تنها لقلقه زبان نیست و  روشن کننده راه بدانیم، تعریفی از توکل را مد نظر دار
مفهومش اعتماد تام به خداوند است. برای بنده متوکل خداوند شبهه را می نمایاند 

و بنده می تواند سر از این راه به سلامت بیرون برد.

3. تعقل

پیامبر  نماید.  مغلوب  و  بشکند  را  شبهه ای  هر  می تواند  عقل  پرتو  در  انسان 
می فرماید  و  نموده  معرفی  شبهات  نــزول  هنگام  در  انسان  ســلاح  را  عقل  اســلام 

خداوند دوست دارد شما در هنگام نزول شبهات مسلح به عقل کامل باشید.

 
َ

عَقْل
ْ
ال وَ  هَوَاتِ 

َ
الشّ ــي ءِ  مََجِ عِنْدَ  افِذَ  النَّ بَصَرَ 

ْ
ال ــبُّ  يُُحِ الله  إِنَّ  رســول الله؟ص؟   

َ
»قَــال

2»... اتِ وَ بُْهَ
ُ

ولِ الشّ  عِنْدَ نُزُ
َ

كَامِل
ْ
ال

کامل را چون  »راستی خدا دوست دارد چشم تیزبین را چون شهوت آید و خرد 
شبهه رسد و...«

یفتن مخاطب  که شبهه محصول ترکیب حق و باطل است و در پی فر ازآنجا
باعقل  انسان  گر  ا نماید.  مقابله  آن  با  می تواند  بالقوه  به صورت  عقل  قوه  است، 
خود بتواند حق و باطل را از یکدیگر تمیز دهد کار شبهه تمام است و از بین رفته 
است. البته عقل وسیله است و به فعلیت رساندن آن درگرو اراده خود انسان 

است.

از منظر  ایــن عنصر  بلکه  ترسید  ی عقل  مــیــدان دار از  نباید  اســلام  در منطق 

آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم: ص197.  .1

: ج 61، ص 269. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
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؟ع؟ در روایتی در وصف عقل، آن را محبوب  الهی جایگاه مقدسی دارد. امام باقر
کار  به  را  آن  و  آفرید  را  خرد  تبارک وتعالی-  »خداوند-  می فرماید:  معرفی  خداوند 
انداخت. سپس گفت: بیا؛ آمد. گفت: برگرد؛ برگشت. خداوند گفت: به عزت و 
جلالم سوگند که آفریده ای محبوب تر از تو نیافریدم و جز در وجود دوستانم رشد 
و کمالت ندهم. به خاطرت بسپار که امرونهی من با تو است، پاداش و کیفرم نیز 

متوجه تو خواهد بود. « 1

؟ص؟ این است که حضرت اشاره به استفاده  نکته مهم در این روایت از پیامبر
که هر چه عقل دچار نقصان باشد  کامل دارند و معنای آن این است  از عقل 
کامل  عقل  اســت  شکن  شبهه  که  عقلی  آن  و  بــود  خواهد  ضعیف تری  ســلاح 

خواهد بود.

گر خطایی  که عقل است هیچ گاه خطایی نمی کند و ا البته عقل ازآن جهت 
پیش آید ناشی از مغلوب واقع شدن عقل تحت سیطره خیال یا غریزه یا شهوت 

است.2

4. مجالست با علما

ی دارد و آن جهل شنونده است.  قبول افتادن شبهه در دل ها زمینه ای ضرور
شبهه  که  است  جهل  منفذ  از  نمی شود.  شبهات  مقهور  به راحتی  عالم  شنونده 
افکنان می توانند به فکر و ذهن انسآنها واردشــده و آنها را از حق دور نمایند. به 
ی در منابع شیعه موجود است3 که همگی مردم را به  همین جهت روایات بسیار
فضیلت های علم آشنا نموده و آنها را به مجالست با علما توصیه نموده اند. از آن 

یاد فرمود: جمله روایت مشهور امیرالمؤمنین؟ع؟ است که به کمیل بن ز

کلینی؛ الکافی: ج1، ص 10.  .1

سوزنچی؛ پاسخ به شبهه و پرسش: ص38.  .2

: ج 74، ص 89؛ کلینی؛ الکافی: ج 1، ص: 30. .ک: مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ر  .3
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ِ نَاعِقٍ 
ّ

تْبَاعُ كُل
َ
عَاعٌ أ جٌ رَ اةٍ وَ هََمَ َ َ

 سَبِيلِ نَج
َ

مٌ عَلَى ِ
ّ
انِيٌّ وَ مُتَعَل بَّ ثَةٌ عَالَِمٌ رَ

َ
اسُ ثَلا »النَّ

كْنٍ وَثِيقٍ«1 جَئُوا إِلََى رُ
ْ
مِ وَ لََمْ يَل

ْ
عِل

ْ
يحٍ لََمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ ال ِ رِ

ّ
ونَ مَعَ كُل

ُ
يل يََمِ

مردم سه گروه اند عالم ربانی )و خداشناسی که آشناى به مبدأ و معاد باشد و بدان 
که بر راه نجات و رهایی است و مگسان  عمل نماید( و یادگیرنده و آموزنده اى 
کوچک و ناتوان که پیروى هر آوازند، از نور دانش روشنی نجویند و به پایه استوارى 

پناه نبرند.

کمیل دانــش بهتر از دارائــی اســت، دانــش تو را نگه دارد ولی تو نگهدار  ای 
گــردد، ولی دانــش به وسیله دادن به دیگران  کم  از دادن  دارائــی هستی، دارائــی 

ن شود.  افزو

حضرت فقط عالم و متعلم را در مسیر نجات می دانند و گروه سوم را مگسان 
و  شد  خواهند  جابجا  بــاد  کوچک ترین  با  که  می کنند  وصــف  نــاتــوان  و  کوچک 
برابر طوفان شبهات چه سرنوشتی خواهند  در  گروهی  که چنین  پرواضح است 
داشت. وقتی شخصی نه عالم باشد و نه مجالست با عالم و تعلم داشته باشد 

ی را فرا خواهند گرفت. دیگر دستاویزی برای ثبات ندارد و آفات و

« یعنی: با دانشمندان  ماءَ تَستَبصِر
َ
امام علی؟ع؟ در روایتی می فرمایند:»جاوِرِ العُل

هم نشین باش تا بینا گردی.2

زمانی که شخص با عمل به این دستور و درنتیجه مجالست با عالم صاحب 
بصیرت و بینایی شد دیگر به دام شبهه گرفتار نخواهد شد.

که باید با او مجالست نمود را  رسول خدا نیز در روایتی خصوصیات عالمی 
روشن نموده و می فرمایند:

كِّ إلََى 
َ

ا يَدعوكُم مِن خََمسٍ إلَى خََمسٍ: مِنَ الشّ ، إلَّا عالِْمً ِ عالَِمٍ
ّ

لِسوا مَعَ كُل
َ

»لَا تَج

مفید؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد: ج 1 ص 228.  .1

آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم: ص430.  .2
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إلََى  ياءِ  الرِّ ومِــنَ  واضُعِ،  التَّ إلََى  الكِبرِ  ومِــنَ  صيحَةِ،  النَّ إلََى  الــعَــداوَةِ  ومِــنَ  اليَقيِن، 
هدِ « غبَةِ إلََى الزُّ الِْإخلاصِ، ومِنَ الرَّ

یعنی: با هر دانشمندى منشینید؛ مگر دانشمندى که شما را از پنج چیز به پنج 
چیز فرامی خواند: از شک به یقین، از دشمنی به خیرخواهی، از تکبّر به فروتنی، از 

ریا به اخلاص و از رغبت]در دنیا[ به زهد. 1

وقتی انسان با انتخاب صحیح عالم و مجالست با او از شک خارج شد و به 
که صاحب یقین در  ی شبهه نیز نجات یافته چرا مرحله یقین رسید دیگر از گرفتار

دام شبهه نمی افتد.

در روایتی نیز از جناب لقمان نقل شده است که به پسرش می گوید:

هُم  تُشبِْهَ أن  كَ 
َّ
عَل

َ
ل بُيوتِهِم،  في  رهُــم  وزُ وجالِسهُم،  ماءَ 

َ
العُل صاحِبِ   ، بُــنَِّيَّ »أي 

فَتَكونَ مِنُْهم «

در  آنها  دیـــدار  بــه  و  بــاش  هم نشین  و  هــمــراه  دانشمندان  بــا  پسرکم!  اى  یعنی 
خانه هایشان برو؛ شاید که مانند آنان شوى و از آنها به شمار آیی.2

او  با  شبهات  ایجاد  را  عالم  با  مجالست  تأثیر  لقمان  جناب  دیدیم  چنان که 
می داند و مقصود بهره مندی انسان از علم عالم است و زمانی که این بهره مندی 

اتفاق افتاد حتماً مقاومت انسان در برابر هجمه شبهات افزایش خواهد یافت.

بدون شک ارتباط مردم با علماء راستین سد بزرگی در برابر نفوذ آفات فکری 
و عقیدتی مانند شبهات است. از سویی نیز مجالست مردم با این عده مجال را 
از جاهلان عالم نما نیز خواهد گرفت و باب دیگری از نفوذ شبهات بسته خواهد 

شد.

مفید؛ الاختصاص: ص 335.  .1

کراجکی؛ کنز الفوائد ج 2 ص 66.  .2
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5. ترک مجالست با اهل معاصی و منحرفان

که ارتباط با آنها  کسانی است  یکی از عوامل اصلی شبهه زدگی مجالست با 
ی شبهات را مهیا می نماید.  زمینه های تولید و پیشرو

ی که باید حتماً از آن احتراز نمود شخص کذاب است. کسی که  یکی از شرور
با دروغ هایش حق و باطل و صحیح و غلط را چنان مخلوط می نماید که مردم سر 

از آن درنیاورده و در ورطه شبهه می افتند.

در این خصوص روایتی به این شرح از حضرت صادق؟ع؟ نقل است:

 إِنَّ 
ُ

بَا عبدالله؟ع؟ يَقُول
َ
عْتُ أ  سَمِ

َ
يدَ قَال بَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِ

َ
كَمِ عَنْ أ َ »عَلِيُّ بْنُ الْحْ

ات « 1 بُْهَ
ُ

تْبَاعُهُ بِالشّ
َ
لِكُ أ نَاتِ وَ یَهْ بَيِّ

ْ
لِكُ بِال ابَ یَهْ

َ
كَذّ

ْ
ال

»عمر بن یزید گوید: شنیدم حضرت صادق؟ع؟ می فرمود: دروغ گو با برهان هاى 
ک گردد و پیروانش به وسیله شبهات«. روشن هلا

، شخصی به نام جعفری گوید: شنیدم حضرت ابوالحسن؟ع؟ به  در نمونه دیگر
من فرمود: چرا تو را نزد عبدالرحمن بن یعقوب می بینم؟.

جعفری عرض کرد: او دایی من است؟ 

گوید! خدا را )به صورت  حضرت فرمود: او دربــاره خدا سخنان نادرستی می 
گذار یا با ما  اجسام و اوصاف آن( وصف کند! پس یا با او هم نشین شو و ما را وا

بنشین و او را ترک کن 

یانی دارد وقتی که من نگویم  عرض کردم: او هر چه می خواهد بگوید به من چه ز
آنچه را که او گوید؟ 

ی  گردد و هردو ابوالحسن ؟ع؟ فرمود: آیا نمی ترسی از اینکه به او عذابی نازل 
گیرد؟ شما را فرا

کلینی؛ الکافی: ج 2، ص339؛ عاملی؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: ج 12، ص244.  .1
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عْتُ   سَمِ
َ

عْفَرِيِّ قَال َ دَ بْنِ مَحمد عَنْ بَكْرِ بْنِ مَحمد عَنِ الْجْ حَْمَ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

َ
»عِدّ

هُ خَالِي 
َ
- إِنّ

َ
يْتُكَ عِنْدَ عبدالرحَمن بْنِ يَعْقُوبَ فَقَال

َ
أ  مَا لِي رَ

ُ
سَنِ؟ع؟ يَقُول َ بَا الْحْ

َ
أ

وَ  مَعَهُ  سْتَ 
َ
جَل ا  فَإِمَّ يُوصَفُ  لََا  وَ  الله  يَصِفُ   

ً
عَظِيما قَــوْلًَا  الله  فِي   

ُ
يَقُول ــهُ 

َ
إِنّ  

َ
فَقَال

َّ مِنْهُ  َ
يُّ شَيْ ءٍ عَلي

َ
 مَا شَاءَ، أ

ُ
تُ هُوَ يَقُول

ْ
كْتَهُ فَقُل سْتَ مَعَنَا وَ تَرَ

َ
ا جَل كْتَنَا وَ إِمَّ تَرَ

 بِهِ نَقِمَةٌ فَتُصِيبَكُمْ 
َ

ل نْ تَنْزِ
َ
افُ أ َ َ

 مَا تُخ
َ
 ابوالْحسن؟ع؟ أ

َ
؟ فَقَال

ُ
 مَا يَقُول

ْ
قُل

َ
إِذَا لََمْ أ

1»...
ً
يعا جََمِ

بیشترین  جنودش  و  او  از  باید  پس  است  شیطان  عالم  موجود  شرورترین  اما 
به وسیله  ایجاد  را  مــردم  ایمان  قوا تلاش می کند  تمام  با  که  او  را نمود. هم  ی  دور
شبهات فاسد نماید. این مطلب را امام صادق؟ع؟ در ضمن روایتی در خصوص 
لِهِْ�� مَ��أِ

َ �س� هِْ��َ�عَ��ْ مَ���ِ ْ ��
أَ
�� هِْ��َ�عَ��ْ ِ��

ْ
ل �ح�َ هِْ��َ�ِ���ْ ���ِ ْ��

أَ
�� ِ��

ْ �� َ ��� هُْ��ِ���ْ َّ�� َ�� �تِ
اآ
َ
�ل ّ�َ

ُ آیه 17 سوره اعراف>��
< بیان می نمایند. َ�� �كِرِ�� َ رَُ�ْ��س� َ كْ��

أَ
���ُ ِ��

ا��تَ
َ
َ�ل

؟ع؟ روایت است که آمدن از برابر یعنی کار آخرت را بر آنها سبک  »از ابی جعفر
سازم و آمدن از پس سر یعنی آنها را به جمع مال و منع حقوق وادارم تا برای وارثان 
پس انداز کنند، آمدن از سوی راست تباه کردن امر دین است به وسیله خوش نما 
ی و آمدن از سمت چپ تشویق به لذات  و دل دادن به  کردن گمراهی و شبهه ساز

شهوات است« 2

گفت وگو از تأثیر مصاحبت با اشرار است باید دانست تعبیر  که  البته زمانی 
مجالست و ارتباط در عصرهای مختلف یکسان نیست. زمینه ارتباط با عناصر 
نامطلوب را امروز می توان در ارتباط با رسانه های اشرار تطبیق داد. امروز به وضوح 
و  دشمن  مخاطب   ، مستمر صــورت  به  ای  دوره  در  که  زمانی  ــراد  اف که  می بینیم 
رسانه هایش قرار می گیرند مستعد پذیرش شبهه ها می شوند. به وضوح می بینیم که 
در این عصر و در بین رسانه های دشمنان دین و حقیقت آنهایی نفوذ بیشتری 

کلینی؛ الکافی: ج 2، ص375.  .1

: ج 60، ص 152. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
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گر تمام  دارند که راست و دروغ را به هم می بافند و به خورد مردم می دهند وگرنه ا
حرف هایشان کاملا دروغ بود حتماً توفیق بسیار کمتری برای فریب دادن مخاطبان 
کید می شویم که مصاحب  می یافتند. به همین جهت در سیره معصومان توصیه ا

اشرار نباشیم.

6. شناخت جاهلان عالم نما

برای مردم اند جاهلان عالم نما هستند.  ایجاد شبهه  که باعث  عده دیگری 
که بدون بهره مندی از دانایی ها و علم لازم خود را به عنوان عالم به مردم  کسانی 
هم  مناصبی  و  جایگاه ها  به  حتی  مــردم  دقت  عدم  خاطر  به  و  می کنند  معرفی 

می رسند و برای مردم رأی هم صادر می کنند.

پاسخ هایی  ســـؤالات  بــه  علمی  بی بهرگی  دلیل  بــه  اولاً  عناصری  این چنین 
که فهم لازم  می دهند که خود نمی دانند جواب درست داده اند یا غلط، پس ازآنجا
 چون خود را به مردم 

ً
را ندارند خود دائماً درگیر شبهات بوده و سردرگم اند و ثانیا

به عنوان یک عالم معرفی نموده اند باعث درگیری مردم با شبهات می شوند. یکی 
ی از این گروه در منظر مردم است. مردمی  از ابعاد این درگیری ایجاد شبهات رفتار
که رفتار این عده را مطابق رفتار متشرعان حقیقی نمی بینند اما به خاطر تصدی 
جایگاه عالم توسط آنها در دوراهی ها گیر می افتند و خیلی اوقات نیز ایجاد همین 

شبهات جامعه را به پرتگاه می کشاند.

ــراد در  اف را به عنوان مغضوب ترین  ایــن عــده  روایــتــی  امــام علی؟ع؟ در ضمن 
پیشگاه خداوند معرفی نموده و در بخشی از آن می فرماید:

تارهای عنکبوت است، حتّی خودش هم  فــراوان همچون  برابر شبهات  »در 
باشد می ترسد خطا  گفته  گر صحیح  ا به خطا،  یا  کــرده  نمی داند درســت حکم 
گر اشتباه نموده امید دارد صحیح از آب درآید، نادانی است که در  رفته باشد و ا
، به  یکی های جهالت سرگردان است، همچون نابینایی که در ظلمات پرخطر تار
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گر  راه خود ادامه می دهد، او نسبت به رأی خود همانند تارهای عنکبوتی است که ا
یشه دار و قاطع نیست تا بهره  آتش از آن بگذرد به هیچ وجه متوجّه نگردد. در علم؛ ر
برد. همانند بادهای تندی که گیاهان خشک را درهم می شکند، او نیز احادیث 
و روایــات را درهم می ریزد تا به خیال خود از آن نتیجه ای به دست آورد. به خدا 
ی مردم، حقّ را از باطل جدا سازد و  سوگند نه آن قدر مایه علمی دارد که در دعاو
نه برای مقامی  که به او تفویض شده اهلیت دارد، باور نمی کند ماورای آنچه انکار 
او  بر  گر مطلبی  ا او فهمیده نظریه دیگری.  ازآنچه  کرده دانشی وجود دارد و غیر 

گاه است «. 1 مبهم شد کتمان می کند، زیرا او خود به جهالت خویش آ

این  باز  چشمی  با  بتوانند  باید  نیافتند  شبهات  ورطــه  به  بخواهند  گر  ا مــردم 
قرار  خویش  دینی  و  عقیدتی  و  فکری  مرجع  را  آنها  به اشتباه  و  بشناسند  را  عده 
گفت  گــروه را شناخت باید  که با چه روشــی می توان این  گر ســؤال شود  ندهند. ا
همین شاخص هایی که روایاتی مانند روایت فوق آنها را برشمره اند باید موردتوجه 
آحاد مردم قرار گیرند و از سویی نیز عالمان حقیقی باید مردم را در این خصوص 

راهنمایی نمایند و کمک کنند تا مردم بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.

7. تبیین و حفظ مرزهای دوستی و دشمنی

به  نسبت  صحیح  تشخیص  عــدم  شبهه  شکل گیری  و  ورود  منافذ  از  یکی 
گروه یا اجتماعی رخ دهد  گر چنین اتفاقی برای فرد یا  دوست و دشمن است. ا
به   . مخاطره آمیز و  سخت  بسیار  تشخیص ها  و  شد  خواهند  مشتبه  امــور  آنگاه 
کید دارند که افراد در  همین جهت در سیره معصومان؟عهم؟ می بینیم که ایشان تأ
که همواره تشخیص دوست از دشمن برای  جامعه دینی به گونه ای مشی نمایند 

مردم میسر باشد.

ج 2، ص285؛ نهج   : ج 1، ص55؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار کلینی؛ الکافی:   .1
البلاغة، خطبه 17.
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به عنوان نمونه امام رضا؟ع؟ در روایتی به این مسئله پرداخته اند:

»راستی برخی دوستان ما اهل بیت؟عهم؟ کسی باشد که فتنه انگیزتر است برای 
شیعه ما از دجال گفتم: یا ابن رسول الله برای چه؟ فرمود: به دوستی با دشمنان ما و 
دشمنی با دوستانمان که چون چنین باشد حق و باطل به هم آمیزند و امر مشتبه 

شود و مؤمن از منافق شناخته نشود«.1

ی است  کار با دوستان  با دشمنان و دشمنی  که دوستی  حضرت می فرماید 
کرد چنان  کسی با دشمنان ما دوستی  گر  که از دجال فتنه انگیزتر است؛ یعنی ا
غبار این کار فضای اجتماع را خواهد گرفت که حق و باطل دیگر قابل تشخیص 

نخواهند بود و مردم گرفتار شبهه می شوند.

جامعه  مصالح  اساسی ترین  از  دشمنان  و  دوســت  حریم  حفظ  شک  بــدون 
مؤمنین است. رعایت این مهم علی الخصوص از طرف خواص حیاتی خواهد بود. 
گر خواص جامعه با عملکرد خود جایگاه دوست و دشمن را به هم بیامیزند یعنی  ا
گاهی با دشمنان دوستی کنند و آنگاه با دوستان دشمنی و بدخلقی نموده و آنها 
را برانند خواهیم دید که عوام الناس نیز از همان مسیر دچار شبهه خواهند شد و 
درنتیجه به فرموده حضرت امام رضا؟ع؟ دیگر مؤمن و منافق نیز قابل تشخیص 
بسیار  منافق  کــار  دیگر  شد  عــادی  دشمن  با  دوستی  گــر  ا که  چرا بــود.  نخواهند 
راحت خواهد شد و ما با دست خود یکی از مهم ترین راه های شناخت منافق را 
خواهیم بست. باید توجه کرد که این نتیجه اسف بار بسیار بزرگ تر از وجود خود 
عنصر نفاق است. این شرایطی است که منافقین در جامعه حضور دارند و مسیر 

تشخیص آنها نیز بسته است!

: ج 72، ص391؛ عاملی؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
تحصیل مسائل الشریعة: ج 16، ص180.
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8. رجوع به امام

یکی از اهم راه های جلوگیری از نفوذ و گسترش شبهات رجوع به امام است. 
البته این راهی است که برای رفع شبهه یعنی زمانی که شبهه به وجود آمد نیز وجود 

ی در آن است. دارد اما در اینجا مقصود مراجعه به امام قبل از بروز شبهه و گرفتار

را  مــردم  نیاز  مــورد  و معارف  ائمه؟ع؟ مطالب  امــام هدایت گر جامعه اســت. 
در قالب های مختلف برای آنها بیان نموده اند. این بیانات همواره در پاسخ به 
از  قبل  موجود  معارف  از  بیشتری  حجم  دانست  باید  بلکه  است  نبوده  شبهات 
بروز شبهات تبیین شده اند و چنانچه مردم ارتباط خویش را با امام جامعه تقویت 
که  می نمودند در مقابل شبهه از پیش مجهز بودند. مشکل وقتی ایجاد می شود 
شخص با شبهه مواجه می شود و از قبل معرفت موردنیاز خویش را کسب ننموده و 

حالا در مواجهه ممکن است به خطا بیفتد.

در  شبهات  بــرای  مــردم  موردنیاز  پاسخ های  از  ی  بسیار بدانیم  اســت  جالب 
عصرهای بعد حتی عصر و زمان ما توسط ائمه؟ع؟ در همان 1400 سال پیش ارائه 
شده است و اتفاقاً خیلی از این معارف از امام در ابتداء شنیده شده است؛ یعنی 

حتی کسی طرح سؤال ننموده و امام خود به بیان آن مطلب ابتدا نموده است.

ــود، شکننده و  ــان خ ــام زم ــردم و مؤمنین بــا ام بــه هــر جهت تقویت ارتــبــاط م
شبهات  دفع  باعث  باشد  مستمر  مراجعه  این  گر  ا و  است  شبهات  نابودکننده 
خواهد شد و مردم در مواجهه با شبهه تکلیف خود را می دانند. طبیعتاً در دوران 
یان فقیه و باتقوا و بصیر می توان  غیبت امام، با رجوع به روایات معصومان؟عهم؟ و راو

خلأ حضور ائمه را جبران نمود.

پیامبر اسلام؟ص؟ در معرفی اولین امام و در خطبه غدیریه به این مهم توجه نمود 
و برای نشان دادن این جایگاه به مردم امام علی؟ع؟ را زایل کننده شبهات معرفی 

نموده و خطاب به ایشان فرمود:
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يْهِمْ  بَعْدِي   « 1
َ
مْ  مَا اشْتَبَهَ  عَل ُ ُ  لَهَ نْتَ  تُبَيّنِ

َ
»... أ

»پس از من تو مردم را در مورد آنچه برایشان شبهه می شود راهنمایی می کنی«

گاهی یافتن در خصوص  ؟ع؟ مردم را امر نمود تا برای آ در بیان دیگری امام باقر
شبهات به امام رجوع نمایند.

حَ  يْنَا حَتَّّىَ نَشْرَ
َ
وهُ إِل

ُ
دّ يْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُ

َ
مْرُ عَل

َ
؟ع؟ إِنِ اشْتَبَهَ الْأ بِِي جَعْفَرٍ

َ
»قال أ

نَا«2
َ
كُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ ل

َ
ل

»امام باقر؟ع؟ فرمود: هنگامی که امر بر شما مشتبه شد توقف کرده و آن امر را به 
ما ارجاع دهید تا از علمی که به ما داده شده است شرح آن را برایتان بیان کنیم«.

که مشاهده  ی است و ما نیز همان گونه  رجوع به امــام، اصل اساسی دیــن دار
می شود در نگارش این پژوهش در حال طی کردن همین مسیر مقدس هستیم تا با 
مراجعه به ائمه معصومین؟ع؟ راه های شناخت و دفع و رفع شبهه را از آن حضرات 

یابیم. در

9. تفقه در دین

قبول افتادن خیلی از شبهات معلول وجود نگرش های سطحی در افراد نسبت 
که صاحب  که یک فقیه واقعی  کمتر ممکن است مشاهده شود  به دین است. 
فهم عمیق دینی است در حوزه دین دچار شبهه گردد. این مطلبی است که اصلاً 
ی به دلایل نقلی ندارد و هر وجدان سلیمی گواهی می دهد که عمق بخشی به  نیاز
فهم دینی مانع هر آفت دینی خواهد بود. بااین وجود منابع دینی مشحون از توصیه 

ی فقیهانه هستند.3 به مؤمنین در خصوص دین دار

اربلی؛ کشف الغمة فی معرفة الأئمة: ج ، ص398.  .1

: ج 2، ص 236. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2

.ک: مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج 1، ص: 217 و ج 70، ص 56؛ کلینی؛ الکافی:  ر  .3
ج 1، ص 33.
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نشانه  را  شخص  در  دیــنــی  عمیق  فهم  وجـــود  روایــتــی  در  اســـلام؟ص؟  پیامبر 
خیرخواهی خداوند برای او دانسته و می فرماید:

»حمّاد بن عثمان از امام صادق از پدرانش؟عهم؟ روایت کند که رسول خدا؟ص؟ 
فرمود: هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در دین فقیه و دانا می گرداند«.1

10. دشمن شناسی

گر بخواهیم از مبدأ با شبهه مبارزه کنیم، حتماً باید شبهه افکنان را بشناسیم  ا
یات دفع  و آنان در بین دشمنان ما خواهند بود. پس دشمن شناسی یکی از ضرور
شبهات است. همواره بخش عمده ای از شبهات عقیدتی و یا اجتماعی موجود 

در جامعه از ناحیه دشمنان و ایادی آنها تولید و صادر گردیده است.

تولید شبهه  و  ک تر است  پنهان می نماید خطرنا را  که دشمنی خود  دشمنی 
اســت.  مهم تر  آشــکــار  دشمنی  از  قــســم،  ایــن  و  دانــســت  پنهان  دشمنی  بــایــد  را 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد دشمن پنهان می فرماید: »بزرگترین دشمن آن است که 

حیله خویش را پوشیده تر دارد« 2

امام حسن عسکری؟ع؟ هم می فرماید: »ضعیف ترین دشمنان از نظر حیله و 
نیرنگ، کسی است که دشمنی خود را آشکار کند. «3

از  که ممکن است مخلوطی  آنــان  را نشناسند حرف های  مــردم دشمنان  گر  ا
گر دشمن شناخته و شناسانده  حق و باطل باشد را حق خواهند پنداشت اما ا
شود دیگر مردم با حسن نظر به حرف های او توجه نخواهند کرد و مترصدند تا از 
میان حرف های دشمن به اجزاء ناحق و غلط آن پی ببرند و این گونه دیگر در دام 

شبهات دشمن نمی افتند.

مفید؛ أمالی: ص 158.  .1

حکیمی؛ الحیاة، مترجم: احمد آرام: ج1،ص159.  .2

: ج75، ص378. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .3
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11. توقف در مقابل شبهه

یکی از راه های اصلی در سیره اهل بیت؟عهم؟ برای دفع شبهات، توقف و ورود 
که عنصر اصلی شبهه مخلوط بودن حق و باطل است  نکردن به آن است. ازآنجا
داده انــد  دستور  اهل بیت؟عهم؟  نیست،  هرکسی  پنهان،  کار  حقیقت  تشخیص  و 
که همگان در مقابل شبهه توقف کنند و وارد آن نشوند؛ یعنی اصل بر عدم ورود 
بــرای مقابله با شبهه و  توانایی و دانایی لازم  که  کسی  بــرای  به شبهه است مگر 

شناخت آن را داراست.

یادی وجود دارند که ما برخی از آنها را ذکر می نماییم.  در این خصوص روایات ز
امام صادق؟ع؟ به این مضمون اشاره نموده و می فرماید:

»بدان که امور به موجب عقل و شعور بر سه وجه محصور و مقصور است: اوّل- 
آنکه امر بیّن و ظاهر بود لیکن به طریق شاذّ نبود، پس مردم تابع آن گردند. دوّم- امر 
بیّن که غیّ آن ظاهر بود خلق از آن اجتناب کنند؛ و سوّم- امر شکل مبهم که به 
غیر ایزد عالم و حضرت رسول؟ص؟ و أئمّه معصومین را بر او اطّلاع و علم نباشد 
این امر مسترد به حکم خدای عزّ و جلّ و به حضرت خاتم الرّسل است در آن باب 
کند آن را بر خود فرض عین و عین فرض دانند؛ و حضرت رسول؟ص؟  آنچه امر 
حقایق تمامی اشیاء را در ضمن سه امر بیّن و ظاهر گردانید چنانچه فرمود که: هر 
چه هست یا حلال مبیّن  است یا حرام بیّن یا مشتبه است میان این دو چیز که 

اصلاً طرف حرمت و حلیّت به هیچ احدی از شما امّت ظاهر نباشد«.1

گر درجایی شبهه ایجاد شد و شخص نتوانست  در روایتی وقتی سؤال شد ا
ی باید بکند؟ در  نتیجه صحیح را استنتاج نماید و راهنمایی هم نیافت چه کار

پاسخ امام صادق؟ع؟ به عمر بن حنظله فرمود:

: ج 2 ص 221؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج 2، ص 356.
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فِي  الَِاقْتِحَامِ  مِنَ  خَيْرٌ  اتِ  بُْهَ
ُ

الشّ عِنْدَ  وُقُوفَ 
ْ
ال فَإِنَّ  إِمَامَكَ  قَى 

ْ
تَل حَتَّّىَ  عِنْدَهُ  »قِفْ 

كَات« 1
َ
ل َ الَهْ

صبر کن تا امام خود را ملاقات کنی، زیرا توقّف در نزد شبهات از افتادن به مهلکه 
بهتر است و خداوند متعال مرشد و راهنما است .

البته باید دانست شبهه علمی با شبهه عملی متفاوت است. شبهه عملی است 
وقتی است که شخص مکلف در تشخیص اقدام خود دچار شبهه شود و شبهه 
علمی همین شبهه اصطلاحی مد نظر ما در این کتاب است. حتی اگر روایاتی مانند 
روایت بالا در خصوص شبهه عملی صادر شده باشند هم قابل استفاده در هر دو 
موضع هستند. پس هم در شبهه عملی و هم در شبهه علمی توقف تا روشن شدن 

مساله در مواجهه با شبهه، از راه های دفع خطر شبهات است.

12. عرضه دین

یک راه مهم دیگر بــرای دفــع شبهات عرضه دیــن اســت. عرضه دیــن سنت 
حسنه ای است که از دوران زندگی ائمه؟ع؟ در بین مؤمنین رواج داشته است. در 
این روش، مردم به امام جامعه خود مراجعه نموده و آنچه را به آن معتقد هستند 

گر درجایی دچار اشکال هستند با راهنمایی امام حل شود. عرضه می نمایند تا ا

این مطلب مخصوص عوام جامعه نبوده و حتی بزرگان شیعه را می بینیم که با 
مراجعه به امام و عرضه معتقدات خود از ایجاد هرگونه شک و شبهه و اعوجاج در 

منظومه فکری و عقیدتی خویش جلوگیری می نمایند.

به عنوان نمونه در روایت ذیل جناب عبدالعظیم حسنی که از شخصیت های 
ــادی؟ع؟ رسیده و  به نــام و شناخته شده در عصر خــود اســت به حضور امــام ه

درخواست می کند تا عقایدش را به امام؟ع؟ عرضه نماید:

کلینی؛ الکافی: ج 1، ص68.  .1
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ــادی؟ع؟ رســیــدم،  ــ ــد: خــدمــت حــضــرت عــلــی ه »عــبــدالــعــظــیــم حسنی گــوی
تو  ابوالقاسم  ای  خــوش آمــدی  فرمود:  افتاد  من  بر  حضرت  آن  چشم  هنگامی که 
کــردم:ای پسر رســول الله میل دارم  از دوستان حقیقی و واقعی ما هستی، عرض 
گر عقاید من درست است ثابت باشم  معتقدات دینی خود را بر شما عرضه بدارم ا

تا آنگاه که رحمت خداوند را ملاقات کنم فرمود: عقاید خود را اظهار کن «.1 

ی مهر تائید  ی گشاده پذیرفته و نهایتاً نیز بر معتقدات و امام هادی؟ع؟ با رو
می زند.

در نمونه دیگری عمرو بن حریث گوید: خدمت امام صادق؟ع؟ رسیدم و آن 
حضرت در منزل برادرش  عبدالله بن محمد بود. عرض کردم: قربانت گردم، دینم را 

برای شما نقل نکنم؟ فرمود: چرا.

پس ازآنکه عمرو دینش را عرضه کرد امام؟ع؟ فرمود:

! این به خدا دین من است و دین پدرانم که خدا را در پنهان و آشکار  »ای عمر
ی می کنم«2 دین دار

از نمونه های متعدد دیگر نیز می توان به عرضه دین توسط اسماعیل جعفی در 
محضر حضرت باقر ؟ع؟ یاد نمود.3

13. تبیین معارف قبل از ایجاد شبهه

راه نفوذ اصلی شبهه عدم توانایی افراد برای تشخیص حق و باطل مخلوط شده 
گرفته باشند  گر مردم آموزش های لازم را برای تشخیص حق و باطل  است. لذا ا
که سرچشمه  و آنها را به کارگیرند، دیگر به شبهه نخواهند افتاد. امامان معصوم 

طبرسی؛ إعلام الوری بأعلام الهدی: ص436.  .1

کلینی؛ الکافی: ج 2، ص23.  .2

کلینی؛ الکافی: ج 2، ص 405.  .3
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بیان حقایق الهی هستند، همواره با بیان زیبای خود به تبیین این معارف برای 
یادی از مردم در  مردم پرداخته اند. قطعاً همین اقدام مانع از بروز شبهه برای عده ز

عصرهای مختلف شده است.

این بیانات را هم در پاسخ به سؤالات عده ای مشاهده می شود و هم در موارد 
ی ائمه؟ع؟ بدون وجود سؤال و به صورت ابتدایی شروع به بیان مطالبی برای  بسیار
که مصاحبان واقعی و مؤمن  مردم نموده اند. اصلاً از رهگذر همین سنت است 

امامان، کمتر در دام شبهات- چه اعتقادی و چه اجتماعی- گرفتار می شدند.

به عنوان نمونه و در خصوص مسائل عقیدتی و اصل اساسی آن یعنی توحید 
گر شخص یا جامعه ای در  می توان به خطبه اول از نهج البلاغه اشاره نمود. به واقع ا
این حوزه خویشتن را مخاطب این خطبه قرار داده و آن را به خوبی فهم نماید دیگر 

بسیار بعید است که گرفتار شبهه ای در این خصوص بشود.

از  و حسابگران  او عاجزند  از ســتــودن  کــه ســخــنــوران  را  »ســپــاس خــداونــدی 
شمارش نعمت های او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درمانده اند. خدایی که 
یای علوم به او  افکار ژرف اندیش، ذات او را درک نمی کنند و دست غوّاصان در
ی وجود ندارد و تعریف  که برای صفات او حدّ و مرز ی  نخواهد رسید. پروردگار
کاملی نمی توان یافت و برای خدا وقتی معیّن و سرآمدی مشخص نمی توان تعیین 
کرد. مخلوقات را باقدرت خود آفرید و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و 

به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد.

سرآغاز دین، خداشناسی است و کمال شناخت خدا، باور داشتن، او و کمال 
باور داشتن خدا، شهادت به یگانگی اوست؛ و کمال توحید )شهادت بر یگانگی 
خدا( اخلاص و کمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است، زیرا 
هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر 
از صفت است، پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند او را به چیزی 
نزدیک کرده و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مطرح شده؛ و با طرح شدن دو 
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خدا، اجزایی برای او تصوّر نموده؛ و با تصوّر اجزا برای خدا، او را نشناخته است؛ 
و کسی که خدا را نشناسد به سوی او اشاره می کند و هر کس به سوی خدا اشاره 
کند، او را محدود کرده، به شمارش آورده؛ و آن کس که بگوید »خدا در چیست؟« 
ی چه چیزی قرار  او را در چیز دیگری پنداشته است و کسی که بپرسد »خدا بر رو
دارد؟« به تحقیق جایی را خالی از او در نظر گرفته است، درصورتی که خدا همواره 
بوده و از چیزی به وجود نیامده است. با همه چیز هست، نه اینکه هم نشین آنان 
باشد و با همه چیز فرق دارد نه اینکه از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهنده همه 
کارهاست، بدون حرکت و ابزار و وسیله، بیناست حتّی در آن هنگام که پدیده ای 
وجود نداشت، یگانه و تنهاست، زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد و یا از فقدانش 

وحشت کند. «1

همان گونه که می بینیم حضرت در این خطبه بلیغ، به عالی ترین شکل ممکن 
به موضوع توحید و شناخت خداوند متعال ورود نموده اند و در همین بخش نیز 
... را پاسخ داده اند و این در حالی است که کسی  شبهاتی مانند مکان وجود خدا و
سؤالی از حضرت ننموده و شبهه ای نیز مطرح نشده است اما بیانات حضرت 

خود پاسخگوی شبهات احتمالی آتی هست.

در این خصوص امامان معصوم توجه ویژه ای به جوانان دارند و به مردم هشدار 
گرفتار شبهات فرقه های انحرافی شوند آنها را  که تا قبل از آنکه جوانان  می دهند 
با سلاح عقاید صحیح مسلح نماید تا در صورت عرضه عقاید باطل یا شبهات 
به آنها گرفتار نشوند. جمیل دراج از امام صادق؟ع؟ روایتی در این خصوص نقل 

می نماید.

گروه  اینکه  از  ید قبل  بیاموز »امــام صادق ؟ع؟ فرمود: به جوانان خود حدیث 
منحرف مرجئه به آنها دست یابند«.2

نهج البلاغة، خطبه1.  .1

عاملی؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: ج21، ص 477.  .2
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در نمونه دیگری امام رضا؟ع؟ بدون پرسش کسی به بیان مطالبی می پردازند.

ید طبری گوید: در خراسان خدمت امام علی بن موسی الرضا؟ع؟  محمد بن ز
بودم و گروهی از بنی هاشم ازجمله اسحاق بن عباس بن موسی نیز نزد آن حضرت 
که  گــزارش رسیده  به من  فرمود: »اسحاق  به اسحاق  حضور داشتند و حضرت 
شما می گویید که ما معتقدیم که: مردم بنده ما هستند! نه به خویشاوندیم با رسول 
خدا؟ص؟ سوگند من هرگز چنین نگفته و از هیچ کدام از پدرانم چنین نشنیده ام 
و از احدی از آنان خبر ندارم که چنین فرموده باشد، ولی ما می گوییم: مردم بنده 
که هر بنده زرخریدی از صاحبش فرمان  ما هستند در اطاعت از ما )همان طور 
به غائبان  باید  که شنیده  را هر  ایــن مطلب  در دیــن.  ما هستند  یــاور  و  می برد( 

برساند. «1

امام کاظم؟ع؟ نیز به تبیین صفات خداوند می پردازند.

؟ع؟ نقل است که فرمود: »اینکه گویم  از یعقوب بن جعفر از امام موسی بن جعفر
خدا قائم است به این معنی نیست که او را از مکانش جدا سازم و نیز او را به مکان 
معیّنی که در آن باشد محدود نسازم و به حرکت اعضاء و جوارح محدود نسازم و 
به تلفّظ از شکاف دهان محدود نسازم، ولی چنان گویم که خدای تبارک وتعالی 
که  ، چون چیزی را بخواهد، این است  کار و فرمان او که  فرماید: جز این نیست 
، او  تــردّد خاطر گویدش: بــاش، پس می باشد، بنا به خواست و مشیّت او بــدون 
صمد است و یگانه، به شریکی نیاز ندارد که امور سلطنت او را تدبیر کند و درهای 

یش گشاید. «2 علمش را به رو

قرآن کریم نیز در تعالیم خود همین مشی را برگزیده و قبل از ایجاد شبهه به تبیین 
آن مطلب پرداخته است. به عنوان نمونه خداوند در سوره مبارکه بقره می فرماید:

مفید؛ أمالی: ص253.  .1

کلینی؛ الکافی، ج 1، ص126.  .2
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که بر آن  »به زودى مردم سبک مغز می گویند: چه چیزى مسلمانان را از قبله اى 
بودند ]یعنی بیت المقدس، به سوى کعبه [ گردانید؟ بگو: مالکیت مشرق و مغرب 

فقط ویژه خداست، هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند«.

می فرماید  خــداونــد  شوند  مطرح  آن  دلیل  و  قبله  تغییر  شبهه  آنکه  از  پیش 
»سیقول« یعنی در آینده خواهند گفت و این گونه قبل از طرح موضوع به تبیین آن 

می پردازد. در قرآن کریم نمونه های مشابه دیگری نیز وجود دارند.2

سوره بقره: 142.  .1

�
ْ
و� ��تُ

لِهِْ��َ��تىَ��د�َ ْ��
��تَ ���ِ� َ�� �� ِ ��

َّ
��ل َ��

�لِكَ�كَ��َّ
ىَْ�ءٍ�كَ��َ ��� ���ِ�� َ���ْ ا�َ�رَّ

َ
��َ��ل َ�� ��أُ ا�ءَ���َ

َ
��َ��ل َ��

ْ
ك رَْ س�

أَ
هُ�َ����

َ
�ءَ��للّ َ وْ�س�

َ
�ل
ْ
و�

ُ
رْك س�

أَ
�� َ�� �� ِ ��

َّ
وُ���ل �تُ >سَ��َ  .2

�< سوره انعام:148 رُصُو�� َ�� ا��ت
َّ
ل ْ���إِ

�تُ ��
أَ
�� ْ�� �َ���إِ

َّ��
ا��ل��َّ

َّ
ل ��إِ

عُو��َ ِ��
�تَّ ��تَ �� ���إِ

َ��
َ
وهُ�ل ُ رِ�� ْ�� �تُ َ����ٍ

ْ
�عِل ْ�� ِ�ّ��

ُ
َ�ك لْ�َ�لْ�عِ�� ���تُ سَ��َ

أْ
� َ��

مْلِكُ� َ ��� مَ�� لْ���َ هِْ���تُ و��ِ
ُ
ل َ����ِ���تُ ْ��

َ
��ل هِ��ّ�َ ِ �ت سِ��َ

ْ
ل
أَ
� ِ���

و��َ
ُ
ول �تُ َ ���� َ��

َ
رْ�ل ِ��

ع�ْ �سْ�تَ َ���� و��َ
ُ
ْ�ل

أَ
���َ�� َ��

ُ
ْ�وَ�ل

أَ
��� َ�� �تْ

َ
ل ع�َ َ �س� عْرَ���ِ

اأَ
ْ
��ل َ���ِ� و��َ ُ��

َّ
ل مُ��َ

ْ
كَ��ل

َ
وُ��ل �تُ >سَ��َ

رَ�< سوره فتح: 11 �� ِ��
َ��� و��َ

ُ
عْمَل مَ���تَ هُ���ِ

َ
��للّ َ��

َ
لْ�ك� عَ����َ

ْ�� َ����ْ
ُ
ك رَ�دَ���ِ

أَ
���ْ

أَ
��� رًّ ْ��ص�َ

ُ
ك رَ�دَ���ِ

أَ
�� ْ�� ���إِ

ْ��
َ هِ�س�

َ
��للّ َ�� ِ�ّ��

ُ
ك

َ
ل

��ْ
ُ
�لِك

��كَ��َ عُو��َ ِ��
�تَّ ��تَ ��

َّ
ل�ل هِ��تُ

َ
اَ���للّ

َ
�كل

ْ
و�

ُ
ل ِ�ّ َ�� ُ ��� ��

أَ
�� َ����ُ رِ�� ُ ����ْ

ُ
عْك ِ��

�تَّ َ���� رُ���َ
�َ���د�َ

ُ�� ح�ُ
أْ
� َ��لِ�تَ ِ���

لَ���َ�ع�َ ْ���إِ
�تُ �تْ

َ
َ�ل �����

د�َ ��إِ
و��َ ُ��

َّ
ل مُ��َ

ْ
وُ���ل �تُ »سَ��َ

لا< سوره فتح: 15 لِ��
ا��تَ

َّ
ل ��إِ

هُو��َ �تَ ْ�� َ ا���
َ
�ل
ْ
و� ُ��

َ
لْ�ك� َ���� َ�� َ�سُُ����َ لْ��ت َ ��� و��َ

ُ
ول �تُ سَ��َ

لُ���َ ْ��
��تَ هُ�ِ���

َ
�َ���للّ �تَ





بخش چهارم:

روش هـــــــــــــای رفــــــــع شـــبـــهـــات





ها�ت �ب ع سش رو�ش های ر�ف

پس ازآنکه همه روش های دفع شبهات، یعنی راه های جلوگیری از به وجود آمدن 
شبهه انجام گرفت ممکن است بازهم برای عده ای یا افرادی یا اجتماعاتی شبهه 

پیش آید.

هرچند به نظر می رسد با استفاده درست و کامل از همان روش های دفع شبهه، 
که معمولاً در انجام آنها و  اغلب راه هــای بروز شبهه بسته شده است؛ اما ازآنجا
یم؛ یعنی باید  عملیاتی کردن آنها نقص وجود دارد باید به راه های رفع شبهه بپرداز
گر شبهه ایجاد شد چه باید کرد و چه مسیرهایی برای رفع آن  مشخص شود که ا

وجود دارد.

در فرهنگ اهل بیت؟عهم؟ نیز راه های متعددی در این خصوص معرفی شده اند 
که ما در این پژوهش با بررسی روایاتی از منابع شیعه با گزینش روایاتی که به موضوع 
پاسخ به شبهات پرداخته اند و گزارش هایی در این زمینه داده اند به دسته بندی و 
یم تا راه های مختلف پاسخ به شبهات از هم تفکیک  تبیین و تحلیل آنها می پرداز
شده و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد؛ اما پیش از ورود به بحث، ذکر نکاتی چند 

ی می نماید. ضرور

الف( در این بخش، روایاتی را برگزیده ایم که به روشنی به پاسخ به یک شبهه پرداخته اند و 
اگر این وضوح وجود نداشته است از ذکر روایت صرف نظر نموده ایم.
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که  یادى به ارائه پاسخ به سؤالات پرداخته اند؛ اما ازآنجا ب( در منابع شیعه، روایات بسیار ز
موضوع ما در این پژوهش تنها شبهات و پاسخ به آنهاست از ذکر این روایات نیز عبور 

کرده ایم.
ج( در تفکیک روش هاى پاسخگویی به شبهات نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه معمولاً 
 ، کرد اما ما در دسته بندى حاضر در یک پاسخ، می توان وجود چند روش را استنتاج 

روایات را در بخشی که بیشترین ظهور را داشته اند قرار داده ایم.
یات اکتفا شده و از ذکر روایات  د( در هر روش براى جلوگیرى از اطاله کلام، به بیان ضرور
متعدد براى یک روش و نیز روایــات مشابه پرهیز شده و در برخی موارد تنها به ارجاع 

منابع اکتفا نموده ایم.
برد روش است. یعنی ممکن است به لحاظ منطقی یک  هـ( در دسته بندى ها منطق ما کار
که هدف این پژوهش  روش نسبت به روش دیگر عموم و خصوص مطلق باشد اما ازآنجا
استفاده خواننده از روش هاست، ما هرکدام را به عنوان روش جدایی آورده ایم تا مخاطب 

در استفاده از آنها کار راحت ترى داشته باشد و سردرگم نشود.

1. استفاده از مقبولات طرف مقابل

استفاده  شبهات،  به  پاسخ  در  اهل بیت؟عهم؟  روش هــای  اصلی ترین  از  یکی 
ویژگی  به عنوان  را  مــورد  ایــن  درگذشته  ما  البته  اســت.  مقابل  طــرف  مقبولات  از 
یم و به  پاسخگویی درزمینه شبهات ذکر کردیم اما در اینجا خود روش را مدنظر دار

یم. بررسی آن می پرداز

ائمه؟ع؟ در موارد متعددی برای پاسخگویی به شبهه پاسخ را از منابع طرف 
مقابل ارائه داده اند و به این وسیله راه هرگونه بهانه جویی را بسته و اقتدار علمی 

خویش را نیز به اثبات رسانیده اند.

گر طرف مقابل از غیرمسلمانان بوده است از منابع دینی خودش  در این زمینه ا
گر از مسلمانان غیر شیعی بــوده از قــرآن و سیره رســول خدا؟ص؟  گرفته و ا پاسخ 

یافت نموده است. جواب را در
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پاسخ از کتب آسمانی

نمونه اول:

در مجلس مأمون، جاثلیق مسیحی از امام رضا؟ع؟ سؤالی پرسید و امام؟ع؟ با 
استفاده از انجیل یوحنا به او پاسخ دادند.

ی؟ آیا منکر آن  کتابش چه عقیده دار جاثلیق پرسید: درباره نبوّت عیسی و 
دو هستی؟

امام فرمود: من به نبوّت عیسی؟ع؟ و کتابش و به آنچه امّتش را بدان بشارت 
نبوّت  به  که  به عیسی ای  و  ایمان دارم  کــرده انــد  را قبول  آن  نیز  و حــواریــون  داده 

محمد؟ص؟ و کتاب او ایمان نداشته و امّت خود را به او بشارت نداده؛ کافرم.

جاثلیق گفت: مگر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟

ی، او گفت: پس دو گواه عادل از غیر همدینان خود که مسیحیان  امام فرمود: آر
نیز او را قبول داشته باشند معرفی فرما، و از ما نیز از غیر همدینانت دو شاهد 

عادل بخواه.

کنون کلام به انصاف راندی، آیا فردی که نزد حضرت مسیح دارای  امام فرمود: ا
ی؟ مقام و منزلتی بود قبول دار

؟ جاثلیق گفت: این شخص عادل کیست؛ نامش را بگو

امام فرمود: نظرت درباره یوحنا دیلمی چیست؟

جاثلیق گفت: به به! نام محبوب ترین شخص نزد مسیح را بردی! 

امام فرمود: تو را سوگند می دهم آیا در انجیل نیامده که یوحنا گفت: مسیح مرا 
گاه نمود و بشارت داد که بعد از او خواهم آمد و من نیز  به کیش محمد؟ص؟ عربی آ

به حواریون مژده دادم و آنان به او ایمان آوردند؟
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نبوّت  و  کــرده  این طور نقل  از قول حضرت مسیح  بله، یوحنا  گفت:  جاثلیق 
مردی را بشارت داده و هم به اهل بیت؟عهم؟ و وصی او مژده داده، ولی معیّن نکرده 
که این ماجرا چه وقت اتّفاق خواهد افتاد و ایشان را برای ما معرفی نکرده است تا 

ایشان را بشناسیم.

تجزیه شبهه

حضرت مسیح نبوّت مردى را بشارت داده و هم به اهل بیت؟عهم؟ و وصی گزاره حق
او مژده داده است.

معلوم نیست آن بشارت ها نسبت به پیامبر اسلام؟ص؟ و اهل بیتش باشند.گزاره باطل

گر فردی که بتواند انجیل بخواند را در اینجا حاضر کنم و مطالب  امام فرمود: ا
ایمان  آیــا  کند  تــلاوت  برایت  را  او  امّــت  و  اهل بیت؟عهم؟  و  محمد؟ع؟  به  مربوط 

ی؟ می آور

جاثلیق گفت: سخن نیکی است.

آن حضرت نیز ضمن احضار نسطاس رومی او را فرمود: انجیل را تا چه حدّی 
ی؟  در حفظ دار

گفت: به تمام و کمال آن را حفظ هستم.

سپس رو به رأس الجالوت نموده و فرمود: آیا انجیل خوانده ای؟ 

ی. گفت: آر

و  آنجا مطلبی دربـــاره محمد؟ص؟  گــر در  ا را می خوانم،  امــام فرمود: من بخشی 
اهل بیت او و امّتش بود، شهادت دهید و اگر مطلبی دراین باره نبود، شهادت ندهید.

سپس امام؟ع؟ ضمن خواندن انجیل به ذکر پیامبر رسید؛ توقّف کرده فرمود: ای 
یافتی که من عالم به انجیل هستم؟ نصرانی تو را به حقّ مسیح و مادرش قسم، آیا در
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ی. گفت: آر

سپس مطلب مربوط به محمد؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ و امّتش را تلاوت فرمود1 و 
گر مطالب انجیل  گفت: حال چه می گویی؟ این عین سخن مسیح؟ع؟ است، ا
گر این مطلب را منکر  را تکذیب کنی، موسی و عیسی؟ع؟ را تکذیب کرده ای و ا

شوی، قتل تو واجب است، زیرا به خدا و پیامبر و کتاب خود کافرشده ای!

جاثلیق گفت: مطلبی را که از انجیل برایم روشن شود انکار نمی کنم، بلکه بدان 
اذعان دارم.

امام فرمود: شاهد بر اقرار او باشید!2

روش اصلی در پاسخ به این شبهه: روش استفاده از مقبولات طرف مقابل.

نمونه دوم:

گفت: آیــا تو خلیفه  که یکی از علمای یهود نــزد ابوبکر آمــده و  روایــت اســت 
ی. یهودی گفت: ما در تورات می خوانیم که خلفای  پیغمبر این امّتی؟ گفت: آر
که پروردگار جهان در کجا  انبیاء باید اعلم و افضل امّت باشند، پس به من بگو 

است، آیا او در آسمان است یا در زمین؟3

حضرت عیسی؟ع؟ برحسب نقل یوحنا در فصول 14،15و 16 انجیل خــود، از ظهور شخصی پس از خود   .1
... معرفی نموده است. در  بنام پارقلیطا: پریکلیطوس، بشارت داده و او را رئیس جهان و شرعش را ابدی و
 ابَدْ «. و من از پدر خواهم خواست 

ْ
وخُونْ هَل

ُ
 ل

ْ
یوحنا)16:14( می فرماید: »وانَا بِتْ طالبِِن مِنْ بَبِِى وَخيَن پارقَليطا بِتْ يَبِل

نْ داتََىِ  و او پارقلیطای دیگری به شما خواهد داد که تا ابد با شما باشد. و در یوحنا)26:15( می فرماید: »ايْنَ ايَْمِ
ِ پالِتْ هَوْبِتْ يَبِل سَهُدوتْ بَسْ دِيّّى «. 

وخادِ سَرَسْتُوتا هَوْ دِمِنْ لِکِس ببَِىّ وْخُونْ مِنْ لِکِسْ بَبِِىْ رُ
َ
ون لِکِسْل پارقَليطا هُودِ انَا شادوِرِ

، روح راستی که از جانب پدر می آید، او  و چون بیاید آن پارقلیطا که من به سوی شما خواهم فرستاد از جانب پدر
درباره من شهادت خواهد داد. کلمه»پارقلیطا« سریانی ترجمه از اصل یونان »پریکلیطوس« است که به معنی: 
یان، حسین؛  بسیار ستوده و بی نهایت نامدار است و در عربی به »محمّد« و »احمد« ترجمه می شود. )انصار

اهلبیت؟عهم؟ عرشیان فرش نشین: ص272 و 273(.

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص416.  .2

مفید؛ أمالی: ج1، ص202.  .3
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تجزیه شبهه

موجودات مادى که ما می شناسیم هرکدام مکانی دارند.گزاره حق

خدا هم باید مکانی داشته باشد.گزاره باطل

مکان خدا کجاست؟سؤال

ی عرش است. ابوبکر گفت: در آسمان و رو

یهودی گفت: در این صورت باید زمین از وجود او خالی بوده و بنابراین خداوند 
باید در مکانی باشد و محل های دیگر از او دور و کنار باشند.

کلام از سخنان زنادقه و بی دینان است، از نزد من دور شو  گفت: این  ابوبکر 
وگرنه دستور می دهم که تو را بکشند!

را  اســلام  و درحالی که دیــن  برخاسته  و تعجّب  مــرد درنهایت حیرت  آن  پس 
مسخره می کرد رفت و در وسط راه امیرالمؤمنین ؟ع؟ او را ملاقات کرده و بدو گفت: 

ای یهودی من از سؤال و جواب میان تو ابوبکر مطلع شدم و نظر ما این است که:

ی از مکان است و او بالاتر و برتر  خدای عزوجل خود مکان را ایجاد کرده و عار
کند و او محیط بر مکان بوده و همه مکآنها  که مکانی او را احاطه  از این است 

نسبت به ذات مقدّس او برابر است.

و تو را خبر بدهم ازآنچه در یکی از کتاب های آسمانی شما وارد شده است که 
گفته مرا تصدیق می کند، آیا در این صورت سخن مرا پذیرفته و ایمان و اعتقاد به 

آن پیدا می کنی؟

ی. دانشمند یهودی گفت: آر

که:  است  ننوشته  شما  کتاب های  از  یکی  در  مگر  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ی حضرت موسی؟ع؟ نشسته بود فرشته ای از جانب مشرق به سوی او آمد و  روز

حضرت موسی پرسید که از کجا می آیی؟
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جانب  از  دیگری  فرشته  و  می آیم  جهان  پروردگار  جانب  از  گفت:  فرشته  آن 
که از جانب پروردگار  مغرب آمد و چون آن حضرت از محل او پرسید پاسخ داد 
متعال می آیدم؛ و در این هنگام فرشته دیگری از جانب آسمان آمده و در جواب 
حضرت موسی؟ع؟ گفت: من از آسمان هفتم و از جانب پروردگار جهان می آیم 
و فرشته دیگری نیز از طرف پائین زمین آمد و چون آن حضرت از محل او پرسید 

جواب گفت که من از زمین هفتم و از جانب پروردگار متعال می آیم.

حضرت موسی؟ع؟ عرض کرد: منزّه و برتر است آن خدائی که در مکانی نبوده 
به مکان معیّنی  پروردگار جهان  و  برگیرد  و در  کرده  نتواند احاطه  را  او  و مکان؛ 

نزدیک تر از مکان دیگری نباشد.

مرد یهودی گفت: من شهادت می دهم که مطلب حقّ و حقیقت همین است 
ید. 1 که فرمودید و شما به مقام خلافت و وصایت اولویت دار

روش اصلی در پاسخ به این شبهه: روش استفاده از مقبولات طرف مقابل.

پاسخ با استفاده از قرآن و احکام اسلام
یکی از روش های پاسخگویی به شبهات در سیره اهل بیت؟عهم؟ مراجعه به قرآن 
و ارائه پاسخ با استناد به آیات الهی است. امام علی؟ع؟ در عهدنامه مالک اشتر 

ی می فرماید: به و

ِ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ 
ّ

اتِ فَإِنَّ فِيهِ تِبْيَانَ كُل بُْهَ
ُ

نْ يَعْتَمِدَ كِتَابَ الله عِنْدَ الشّ
َ
»... و أ

ةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون « 2 حَْمَ رَ

»... اینکه هنگام شبهات به کتاب خدا اعتماد کند زیرا که در کتاب خدا روشن 
شدن همه ى چیزهاست، هدایت و رحمت است براى مردمی که ایمان آورند«

مفید؛ أمالی: ج1، ص202؛ حلی؛ کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟: ص 71؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی   .1
اهل اللجاج: ج 1، ص210.

: ج47، ص242. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
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کرده  کتاب خدا رجوع  که در هنگام بروز شبهه به  حضرت دستور می دهند 
و به آن اعتماد کنید. اینک به نمونه ای که خود امام علی؟ع؟ همین روش را اجرا 

نموده اند توجه نمایید.

نمونه اول:

یخ اسلام در مورد آن شبهه به وجود آوردند مسئله  یکی از موضوعاتی که در تار
گرفته شد و پیامبر در زمان  که از یهودیان به غنیمت  فدک بود. فدک باغی بود 
حیات خویش آن را به حضرت زهرا؟سها؟ بخشیدند؛ اما علیرغم ذوالید بودن، خلیفه 
به زور آن را از حضرت گرفت.1 امیرالمؤمنین؟ع؟ در پاسخ به این شبهه مطالبی را 
ایراد فرمود که مبتنی بر مقبولات مسلمانان و خود خلیفه بود. این پاسخ ها بر پایه 

؟ص؟ ارائه گردیده است آیات قرآن و روایات پیامبر

از حمّاد بن عثمان نقل است که امام صادق؟ع؟ فرمود: وقتی با ابوبکر بیعت 
شد و خلافت او بر همه مهاجر و انصار محقّق و ثابت شد، فردی را از جانب خود 
به سرزمین فدک فرستاده و دستور داد تا نماینده حضرت زهرا؟سها؟ را ازآنجا اخراج 
کند. در پی این اقدام حضرت فاطمه؟سها؟ نزد ابوبکر آمده و فرمود: چرا مرا از ارث 
ی محروم نموده و نماینده ام را ازآنجا بیرون کردی، حال اینکه پدرم آنجا را به  پدر

دستور خدا برای من قرار داده بود؟ 2

تجزیه شبهه

چیزى که حق همه مسلمانان است نباید به یک نفر داده شود.گزاره حق

انبیا ارث نمی گذارند و فدک تعلق به حضرت زهرا؟سها؟ ندارد.گزاره باطل

که رسول خدا در زمان حیاتش به فاطمه؟سها؟ بخشیده سؤال شهودى داریــد 
است؟

یخ« نوشته محمدباقر صدر مترجم: سید ابوالقاسم حسینی. .ک: »فدک در تار برای اطلاع بیشتر ر  .1

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص92.  .2
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ابوبکر گفت: بر این مطلب شاهد بیاور، آن حضرت نیز امّ ایمن را آورد و او گفت:

- بپرسم: تو را به خدا  - ای ابوبکر پیش از اینکه شهادت و گواهی بدهم باید از تو
که فرمود: »امّ ایمن یکی از زنان بهشتی  ی  قسم آیا این فرمایش پیامبر را قبول دار

است«؟

ی قبول دارم. گفت: آر

گفت: بنابراین من نیز شهادت می دهم که خداوند عزیز و جلیل بر پیامبر وحی 
گرامی نیز فدک را به دستور  که: »حقّ نزدیکانت را بــده-«1 پس آن رسول  فرستاد 

خداوند برای فاطمه قرار داد.

سپس علی ؟ع؟ نیز واردشده و به نفع فاطمه شهادت داد، با دیدن او ابوبکر نیز 
مجاب شده و نامه ای نوشته و به حضرت زهرا داد، در این حال عمر واردشده و 

گفت: این نامه چیست؟

گفت: فاطمه ادّعای فدک را نموده و امّ ایمن و علی برای او شهادت دادند!

عمر بن خطّاب نامه را از دست حضرت فاطمه؟سها؟ گرفته و پاره کرد!

حضرت زهرا؟سها؟ نیز گریان خارج شده درحالی که می فرمود: هر که نامه مرا پاره 
کرد خداوند شکمش را پاره کند!

کــه میان   - پـــس ازآن حــضــرت علی ؟ع؟ بــه مسجد آمــد و خــطــاب بــه ابــوبــکــر
ی او محروم  جماعت مهاجر و انصار بود- فرمود: برای چه فاطمه را از میراث پدر

ساختی حال اینکه او در زمان حیات رسول خدا مالک آن شده بود؟!

، که ما قادر به بحث و احتجاج  عمر گفت: ای علی دست از این سخنان بردار
گر در اثبات این مالکیّت شاهدانی آوردید که قبول است وگرنه فدک  با تو نیستیم، ا

ید! مال همه مسلمین بوده؛ نه تو و نه فاطمه هیچ حقّی در آن ندار

سوره روم: 38.  .1
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حضرت امیر ؟ع؟ فرمود: ای ابوبکر آیا قرآن خوانده ای.

ی. گفت: آر

��َ� ِ �ت ْ�� َ��
ْ
َ����ل��ل ْ�� ُ���لرِّ

ُ
ك �عَ��ْ َ���ِ

ْ�� ُ���لله�لِ��ُ رِ�� ُ م����
َّ�� فرمود: به من بگو آیا آیه شریفه >�إِ

< درباره ما نازل شده، یا دیگران؟
ً
ر� ْ�هِ�� ْ���تَ

ُ
رَك َ�هِّ ُ ��

ابوبکر گفت: بلکه درباره شما نازل شده.

دخت  فاطمه  که  دهند  شهادت  و  آمــده  گرد  جماعتی  گر  ا ابوبکر  ای  فرمود: 
پیامبر مرتکب فاحشه ای شده است تو چه خواهی کرد؟

ی می سازم. گفت: مانند زنان دیگر مسلمان حدّ را بر او جار

حضرت امیر ؟ع؟ فرمود: ای ابوبکر در این صورت در نزد خدا از کافران خواهی بود.

گفت: برای چه؟

از  گروهی  شهادت  و  شده  او  طهارت  بر  خداوند  گواهی  منکر  تو  یــرا  ز فرمود: 
که  مردمان را پذیرفته ای، به همین ترتیب حکم خدا و رسول را در مسئله فدک- 
آن را در زمان حیات پیامبر تصاحب نموده- ردّ نموده و در مقابل شهادت فردی 
اعرابی دور از تمدّن را پذیرفته ای و فدک را از او غصب نمودی و پنداشته ای که آن 
؟ص؟ خود فرموده بود که: »دلیل  فیء )مال همه( مسلمین است، حال اینکه پیامبر
یان دیگری ادّعایی دارد و دیگری تنها باید  و اثبات بر عهده شخصی است که به ز
سوگند یاد کند« و تو از این فرمایش پیامبر نیز غافل شده و درست عکس آن عمل 
نموده ای و از فاطمه که فدک را تصاحب نموده اقامه شاهد می کنی. با شنیدن این 
کلام بی نقص و سرتاسر منطقی جماعت حاضر متأثّر و متحیّر شده و به یکدیگر 
؟ع؟  خیره شدند و یک صدا گفتند: به خدا که علی راست می گوید! حضرت امیر

به خانه خود بازگشت. 1

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص92.  .1
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روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل با توجه به مقبولات طرف مقابل 
و از طریق نشان دادن عدم همخوانی با احکام شرع و آیه قرآن.

بودن  غلط  دادن  نشان  خلف،  برهان  پاسخ:  ایــن  در  موجود  ــای  روش ه دیگر 
مبانی شبهه.

نمونه دوم:

نقل است مأمون پس ازآنکه دخترش امّ الفضل را به زوجیّت امام جواد؟ع؟ درآورد، 
یادی جمع بود. کثم و گروه ز روزی در مجلس با حضور آن حضرت و یحیی بن أ

کثم گفت: ای زاده رسول خدا، نظر شما درباره این خبر چیست:  یحیی بن أ
ی جبرئیل بر رسول خدا ؟ص؟ فرود آمده و گفت: ای محمد، خداوند عزّوجل  »روز
سلامت رسانده و می فرماید: از ابوبکر بپرس آیا از من راضی است؟ چون من از او 

خشنودم«

تجزیه شبهه

احادیث رسول خدا معتبر هستند.گزاره حق

حدیث پیامبر می گوید: خداوند از ابوبکر راضی است!گزاره باطل
خداوند نمی داند آیا ابوبکر هم از او راضی است؟!

آیا شما این فضیلت خلیفه را رد می کنید؟سؤال

در اینجا درحالی که امام؟ع؟ می توانند به بررسی سندیت این حدیث مجعول 
بپردازند اما برای آنکه حساسیتی ایجاد نکنند-که احتمالاً به جهت وجود دلیلی 
برای تقیه بوده است- به قرآن استناد می فرمایند و تعارض این حدیث ادعایی را 

با آیه قرآن نشان می دهند و نتیجه می گیرند که حدیث نمی تواند صحیح باشد.

ی این خبر واجب است  حضرت فرمود: من منکر فضل ابوبکر نیستم، ولی بر راو
که حدیثش را با حدیث دیگری که از آن حضرت؟ص؟ نقل شده مقابله کند که در 
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یاد خواهد شد،  آخرین سفر حجّ فرمود: »دروغ بر من بسیار شده و پس از من نیز ز
ی عمد بر من دروغی ببندد باید جایگاه خود را در آتش قرار دهد،  پس هر که از رو
پس چون حدیثی از من به شما رسید آن را بر کتاب خدا و سنّت من عرضه کنید، 
پس هر چه موافق قرآن و سنّت من بود آن را برگیرید و مخالف آن دو را نگیرید« و 
این خبری که تو نقل کردی با قرآن نمی خواند، خداوند متعال فرموده: »و همانا ما 
آدمی را آفریده ایم و آنچه را نفس او وسوسه می کند می دانیم و ما به او از رگ گردن 
نزدیک تریم-« 1 پس بنا بر مفاد حدیث بر خداوند عزّ و جلّ رضا و سخط ابوبکر 

مخفی بوده تا از مکنون سرّ خود بپرسد، این مطلب محال عقلی است. 2

عدم  دادن  نشان  طریق  از  باطل  بخش  کــردن  رد  پاسخ:  ایــن  در  اصلی  روش 
همخوانی با مقبولات طرف مقابل و آیه قرآن.

بودن  غلط  دادن  نشان  خلف،  برهان  پاسخ:  ایــن  در  موجود  ــای  روش ه دیگر 
مبانی شبهه.

نمونه سوم:

گر  که رسول خدا؟ص؟ فرموده: »ا گفت: نقل شده  در ادامه همان بحث یحیی 
عذاب نازل شود فقط عمر نجات خواهد یافت«.

تجزیه شبهه

احادیث رسول خدا معتبر هستند.گزاره حق

گر عذاب نازل شود فقط عمر نجات خواهد یافت!گزاره باطل ا

آیا شما این فضیلت خلیفه را رد می کنید؟سؤال

سوره ق: 16.  .1

: ج50، ص81؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
ج2، ص447.
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حضرت فرمود: و این نیز محال است، زیرا خداوند متعال می فرماید: »و خدا 
بر آن نیست که ایشان را عذاب کند درحالی که تو در میان ایشانی و خدا عذاب 
کننده آنان نیست درحالی که آمرزش می خواهند-« 1با این آیه خداوند خبر داده 
که تا رسول خدا در میان ایشان باشد کسی را عذاب نمی کند و تا زمانی که آمرزش 

می خواهند.2

در این نمونه نیز قرار دادن ادعایی باطل در مقابل آیه شریفه ای از قرآن نتیجه 
سند  دادن  نشان  راه  از  بود  ممکن  نیز  اینجا  در  می شود.  نابود  شبهه  و  می دهد 

ضعیف برای روایت آن را رد کنیم اما حضرت روش قرآنی را برگزیده اند.

عدم  دادن  نشان  طریق  از  باطل  بخش  کــردن  رد  پاسخ:  ایــن  در  اصلی  روش 
همخوانی با آیه قرآن.

بودن  غلط  دادن  نشان  خلف،  برهان  پاسخ:  ایــن  در  موجود  ــای  روش ه دیگر 
مبانی شبهه.

نمونه چهارم:

یکی  که  رسید  ــادی؟ع؟  ه امــام  به  خبر  می فرماید:  عسکری؟ع؟  حسن  امــام 
با حجّت خــود مجاب ساخته  را  او  ناصبی  فــردی  با  در بحث  فقهای شیعه  از 
ی آن فقیه شیعی بر حضرت  ی که رسوایی او را آشکار نموده است. پس روز به طور
هــادی؟ع؟ وارد شد و در آن مجلس تشکی بزرگ پهن شده بود و او خارج از آن 
نشسته بود و نزد آن حضرت مردمی بسیار از جماعت علویان و بنی هاشم گرد آمده 
ی  بودند، امام؟ع؟ آن فقیه شیعی را پیوسته دعوت به بالا رفتن نمود تا اینکه بر رو
آن تشک بزرگ نشانده و رو به جانب او کرد، این عمل بر اشراف حاضر در مجلس 

گران آمد.

سوره انفال: 33.  .1

: ج50، ص81؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
ج2، ص447.
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گفت: ای زاده  کرده  علویان هیچ نگفتند ولی شیخ هاشمیّون رو به حضرت 
رسول خدا، این گونه فردی عامی را بر سادات بنی هاشم از اولاد ابوطالب و هاشم 

ترجیح می دهی؟!

تجزیه شبهه

تکریم هاشمیان سنت است.گزاره حق

هیچ کسی را نباید بر هاشمیان تقدم داد و تکریم نمود.گزاره باطل

ترجیح سؤال هاشم  و  ابوطالب  اولاد  از  بنی هاشم  ســادات  بر  را  عامی  فــردى 
می دهی؟!

حضرت فرمود: مبادا مشمول افرادی شوید که خداوند درباره شان فرموده: »آیا به 
کسانی که از کتاب )تورات( بهره ای بدادندشان ننگریستی که چون به کتاب خدا 
ی کند، گروهی از آنان پشت می کنند درحالی که ]از  خوانده شوند تا میانشان داور

حکم خدا[ روبگردانند؟«! 1آیا به حکم قرآن تن می دهید؟

ی. گفتند: آر

ــد، چون شمارا  آورده ای ایمان  که  کسانی  فرمود: مگر خداوند نمی فرماید: »ای 
( جای  ید یا همه مجالس ذکر که با پیامبر دار که در مجلس ها )مجالسی  گویند 
بگشایید )برای برادرانتان( پس جای بگشایید تا خدای شمارا جای بگشاید )در 
که  از شمارا  کسانی  که خدا  که برخیزید برخیزید،  گویند  بهشت( و چون شمارا 
ایمان آورده اند ]به پایه ای [ و کسانی را که دانش داده شده اند به پایه ها بالا برد-« 2 و 
برای دانشمند مؤمن جز ترفیع بر مؤمن غیر عالم رضایت نداده، همچنان که برای 

مؤمن جز ترفیع بر غیر مؤمن رضایت نداده است.

سوره آل عمران: 23.  .1

سوره مجادله: 11.  .2
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ایمان  که  شمارا  از  کسانی  »خــدا  فرموده:  خداوند  آیا  که  بدانم  بگویید  من  به 
آورده اند و کسانی را که دانش داده شده اند به پایه ها بالا برد« یا اینکه فرموده: خدا 

کسانی از شمارا که دارای شرافت نسب هستند به پایه ها بالا برد؟!

کسانی که نمی دانند برابر  مگر خداوند خود نفرموده: »آیا کسانی که می دانند با
می باشند-«؟! 1پس چگونه منکر این ترفیع من نسبت به این مرد؛ که خدا او را بالا 
برده، شده اید؟ به تحقیق شکست آن فلان فرد ناصبی با دلایل الهی که خداوند 

فقط به او تعلیم داده از هر شرفی در نسب بالاتر است. 2

کردن بخش باطل با استدلال نشان دادن عدم  روش اصلی در این پاسخ: رد 
همخوانی با آیه قرآن.

بودن  غلط  دادن  نشان  خلف،  برهان  پاسخ:  ایــن  در  موجود  ــای  روش ه دیگر 
مبانی شبهه.

پاسخ با استفاده از سنت پیامبر؟ص؟
در سیره معصومین؟ع؟ نکات مورد توجهی در حوزه پاسخ گویی به شبهات 
کید  امــام علی؟ع؟ در نامه 77 نهج البلاغه به ابن عباس تأ دیــده می شود. مثلاً 
؟ص؟  می کند که در برخورد با خوارج با قرآن با آنها بحث نکند بلکه از سنت پیامبر

بهره ببرد:

كِنْ 
َ
ل وَ  ونَ...، 

ُ
يَقُول وَ  تقول  وجــوه،  ذُو   

ٌ
ــال حََمَّ آنَ  ــقُــرْ

ْ
ال ــإِنَّ  فَ آنِ،  قُرْ

ْ
بِال اصِمْهُمْ  َ ُ

تُخ »لََا 
3 .»

ً
يصا ا مََحِ دُوا عَنْْهَ نْ يََجِ

َ
مْ ل ُ ةِ، فَإِنَّّهَ نَّ حَاجِجْهُمْ بِالسُّ

و  که خــوارج چند شبهه اصلی داشتند  یخی بیانگر آن است  تار گزارش های 

.9 : سوره زمر  .1

: ج2، ص14؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
ج2، ص455.

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص187.  .3
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حضرت پاسخ شبهات را از سیره رسول خدا به ابن عباس آموخت و جالب آنکه 
یادی از خوارج پاسخ را پذیرفتند. جمعیت ز

در این روایت درواقع چند شبهه مجزا پاسخ داده شده و در پاسخ ها از سیره رسول 
خدا؟ص؟ استفاده گردیده است تا جای هیچ گونه تفسیر و تأویل وجود نداشته باشد.

که خود آن  ؟ع؟ عبدالله بن عباس را نزد خــوارج فرستاد به نوعی  حضرت امیر
گفتند: ما دربــاره  حضرت مناظره را ببیند و بشنود و آنــان در جــواب ابن عباس 
کت و عذاب او می باشد. یم که تمامی آنها موجب کفر و هلا رفیقت اعتراضاتی دار

اوّل اینکه: او هنگام کتابت صلح نامه عنوان امیرالمؤمنین را از مقابل اسم خود 
ی خود برداشته، پس او امیر  محو کرد و چون ما مؤمن هستیم و او این عنوان را از رو

ما؛ که مؤمنیم نخواهد بود.

تجزیه شبهه

علی؟ع؟ نام امیرالمؤمنین را از مقابل نام خود محو کردهگزاره حق

ک کردن یعنی خود را امیر مؤمنان نمی داندگزاره باطل این پا

علی؟ع؟ دیگر امیر ما نیستادعا

دوم اینکه: ما فکر می کردیم او در مقام رأی و حکم از همه مقدّم است و خود او 
دیگری را انتخاب کرد.

تجزیه شبهه

ما علی؟ع؟ را در رأى و حکم از همه برتر می دانستیمگزاره حق

علی؟ع؟ رأى دیگرى)حکمین( را بر خود مقدم داشتگزاره باطل

نظر علی؟ع؟ بر دیگرى مقدم نیستادعا
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سوم: او در دین خدا دیگری را حکم قرار داد و چنین حقّی نداشته است.

تجزیه شبهه

لا للهگزاره حق لا حکم ا

علی؟ع؟ دیگری را در دین خدا حکم قرار داد.گزاره باطل

علی؟ع؟ کاری که حق آن را نداشت انجام داد.ادعا

چهارم: او در جنگ جمل اموال مخالفین و اهل جمل را برای ما اباحه نمود ولی 
از اسارت زنان و اطفال ممانعت کرد.

تجزیه شبهه

غنائم جنگی باید به صورت درست بین ذى حقان توزیع شودگزاره حق

کرد ولی از اسارت گزاره باطل علی؟ع؟ در جمل فقط اموال به دست آمده را تقسیم 
زنان جلوگیرى کرد

علی؟ع؟ گناهکار است.ادعا

پنجم: او وصی پیامبر بود و وصایت خود را ضایع و تباه ساخت.

تجزیه شبهه

علی؟ع؟ وصی پیامبر؟ص؟ است.گزاره حق

علی؟ع؟ حق خود را نگرفت.گزاره باطل

علی؟ع؟ حق را ضایع کرد.ادعا

ابن عباس به آن حضرت عرض کرد: شما حرف های این مردم را شنیدید و خود 
شما به پاسخ آنها سزاوارترید.
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؟ع؟ به ابن عباس فرمود: به ایشان بگو آیا به حکم خدا و  سپس حضرت امیر
به حکم پیامبر در این مورد راضی هستید؟ 

ی راضی هستیم. خوارج گفتند: آر

فرمود: به همان ترتیب که سؤال کردند جواب می گویم.

کاتب وحی و نویسنده احکام و  سپس فرمود: من در روز صلح نامه حدیبیه 
کنار پیامبر و ابوسفیان و سهیل بن عمرو چنین  امان و شرایط بــودم، در آن روز 
حِیمِ، این صلح نامه ای است میان محمد رسول خدا  حْمنِ الرَّ نوشتم: بسم الله الرَّ
. سهیل گفت: ما رحمان و رحیم را  و ابوسفیان  صخر بن حرب و سهیل بن عمرو
که تو رسول خدایی، ولی به جهت تجلیل و احترام  یم  نمی شناسیم و قبول ندار
و  ما  گرچه سنّ  ا نزدیم،  باشد حرفی  بر اسامی ما  نام شما مقدّم  اینکه  به  از شما 

پدرانمان از سنّ تو و پدرانت بیشتر بود.

بنویس:   >�ِ ���ِ �لرَّ � حْم��ِ �لرَّ �لله� سِْ�� ِ��< به جای  فرمود:  من  به  خدا؟ص؟  رسول  پس 
نیز  من  و  عــبــدالله«  بــن  »مَحمد  بنویس:  رســـول الله«  به جای »مَحمد  و  ــهــمّ« 

ّ
الــل »بسمك 

اطاعت امر نموده و انجام دادم، سپس رسول خدا ؟ص؟ به من فرمود: برای تو نیز 
چنین جریانی پیش خواهد آمد و اجباراً موافقت خواهی کرد.

یه و عمرو عاص نوشتم:  و به همین منوال من نیز در صلح نامه میان خود و معاو
دو  آن  و  عــاص«  عمرو  و  یه  معاو و  امیرالمؤمنین  میان  اســت  صلح نامه ای  »ایــن 
گر ما با اعتقاد به اینکه تو امیرالمؤمنین هستی با تو بجنگیم  گفتند: ا معترضانه 
کلمه »امیرالمؤمنین«  در حقّ تو ظلم و ستم روا داشته ایم، پس لازم است بجای 
ک کرده و نام خود را  بنویسی »علی بن ابی طالب« من نیز عنوان امیرالمؤمنین را پا
؟ص؟ برای خود کرد. پس هر وقت این را نپذیرید منکر  نوشتم، همان طور که پیامبر

جریان پیامبر شده عمل او را نیز قبول نخواهید کرد.

خوارج گفتند: این برهان در پاسخ به سؤال اوّل ما کافی است.
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امّا اعتراض شما درباره حکم قرار دادن دیگری،  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: 
بااینکه من خودم از دیگران سزاوارتر به حکم دادن هستم، این است که من در این 
یظه  ی کرده ام که آن حضرت در جنگ با بنی قر مورد نیز از رسول خدا ؟ص؟ پیرو
حکمیت را به سعد بن معاذ داده و طرفین به حکومت و رأی او توافق کردند، حال 
 اینکه خود پیامبر از همه به حکم و رأی دادن سزاوارتر بود، خداوند می فرماید: 
سرمشق  خــدا؟ص؟  رســول  از  نیز  من   ،> �تٌ َ�سَ��َ � سْوَهتٌ

أُ
� رسو���لله� � �� ِ

�� ��ْ
ُ
ك

َ
ل � ْ��ك���َ �تَ

َ
>ل

گرفتم.

گفتند: این پاسخ را نیز پذیرفتیم.

که چرا من دیگران را  حضرت امیر ؟ع؟ فرمود: و امّا جواب این اعتراض شما 
در دین خدا حکم قرار دادم این است که من اصلاً کسی را حکم قرار ندادم و تنها 
کم قرار دادم، که کلام خود را میان مؤمنان حکم ساخته و در  کلام خدا؛ قرآن را حا
آیه: »و هر که از شما شکار را به عمد بکشد کیفری باید مانند آنچه کشته از جنس 

پایان به گواهی و حکم دو مرد عادل از شما-« 1 چهار

کم معیّن فرموده است؛ بنابراین آیه؛  ، حا رجال را در مورد جزا و کفّاره صید طایر
رعایت خون مسلمانان بسی عظیم تر و لازم تر خواهد بود.

خوارج گفتند: ما در برابر این پاسخ نیز تسلیم شدیم.

ی در  امیرالمؤمنین ؟ع؟ فرمود: و امّا پاسخ اعتراض شما به اینکه من پس از پیروز
جنگ جمل اموال و سلاح ها را تقسیم نمودم ولی از اسارت زنان و اطفال ممانعت 
نمودم، برای این بود که به مردم بصره نیکویی و منّت بگذارم، همان طور که رسول 
خدا ؟ص؟ در فتح مکه با قریش چنین رفتار و معامله نمود، هرچند اهالی بصره در 
ی و ظلم کرده بودند، ولی زنان و اطفال که گناهی نداشتند و ما را  حقّ ما ستمکار
گر من  شایسته نبود که ایشان را به جرم ستمکاران مؤاخذه کنیم و گذشته از این ا

سوره مائده: 95.  .1
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چنین اجازه ای می دادم کدام یک از شماها قادر بود عایشه زوجه رسول خدا؟ص؟ 
را به اسارت بگیرد؟

خوارج گفتند: ما این پاسخ شمارا نیز پذیرفتیم.

حضرت امیر ؟ع؟ فرمود: و امّا پاسخ به این اعتراض شما که بااینکه من خود 
باید  که  ایــن اســت  تباه نمودم  و  را ضایع  بــودم مقام وصایت  وصــی پیامبر ؟ص؟ 
دانست شما با من مخالفت نموده و دیگران را بر من مقدّم داشتید و کار مرا تباه 
نمودید و دعوت به سوی خود تنها وظیفه انبیا است نه اوصیا و ایشان از جانب 
انبیا معرفی می شوند و احتیاجی به معرفی کردن خود ندارند، وظیفه انبیا معرفی 
جانشینان خود و دعوت مردم به سوی ایشان می باشد و اهل ایمان به خدا و رسول 
که خداوند  کعبه اند آنجا  را خواهند شناخت. اوصیا به منزله  انبیا  قهرا اوصیای 
گر مردم به  لاً< بنابراین ا �� ِ��سَ��ِ ْ��

َ
ل ��َ���إِ ��سْ�تَ ِ���َ� ِ �ت ْ�� َ��

ْ
��ل ُّ ���ِ��ِ�

���ل��َّ
َ
هِ�عَل

َ
می فرماید: >َ��لِلّ

خاطر انجام مناسک حجّ به سوی کعبه حرکت نکنند عیب و تقصیری برای خانه 
کعبه ثابت نشده و کعبه کافر و مخالف شمرده نخواهد شد. بلکه کفر و تقصیر از 
یارت خانه ی کعبه را ترک می کنند، زیرا این عمل از وظائف و  آن مردمی است که ز
فرایض اهل اسلام به شمار رفته و هم خانه ی کعبه برای مؤمنین معرفی شده و در 
مقابل آنان منصوب و مشخص گردیده است، همچنین است حال من، زیرا رسول 
خدا در برابر انبوه جمعیت مرا به مقام خلافت و وصایت منصوب نموده و فرموده: 

ی« »ای علی همچون کعبه ای که نزد تو آیند و تو نزد ایشان نرو

خوارج گفتند: این حجّت تو نیز تمام و کمال بوده و ما آن را قبول نمودیم.

کــرده و  از خــوارج توبه  یــادی  ز ل جمعیت 
ّ
کلمات شیوا و مدل با شنیدن ایــن 

بازگشتند و الباقی خوارج چهار هزار نفر شدند که از رأی سست و اندیشه فاسد و 
راه باطل خود دست نکشیدند. پس آن حضرت با ایشان به جنگ پرداخته و آنان 

را کشت.
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کردن بخش باطل از طریق نشان دادن عدم  رد  روش اصلی در این پاسخ ها: 
همخوانی با سیره رسول الله؟ص؟.

بــودن مبانی شبهه و  نشان دادن غلط  این پاسخ:  دیگر روش هــای موجود در 
پاسخ نقضی.

2. نشان دادن تنافی در عقاید و یا اعمال طرف مقابل

در این روش منظور ما از تنافی، عموم ناهماهنگی ها بین مطلب ادعایی در 
چنین  بتواند  پاسخ دهنده  گر  ا اســت.  کننده  شبهه  شخص  معتقدات  و  شبهه 
تعارضی را نمایان کند طرف مقابل خلع سلاح خواهد شد و بازهم پاسخ دهنده با 
یخت. قطعاً به کارگیری  حمله به بخش باطل شبهه، ساختار شبهه را فرو خواهد ر
که این  چنین روشی به تسلط ویژه ای در زمینه اعتقادات طرف مقابل نیاز دارد 

مهم در اهل بیت عصمت؟ع؟ به حد اعلی وجود داشته است.

یم. اینک به بررسی چند نمونه پاسخ از این روش می پرداز

نمونه اول:

گــروهــی از یــهــودیــان بــه خدمت  کــه فــرمــود:  از امـــام عــســکــری؟ع؟ نقل اســت 
گفتند: ای محمد تو مدّت چهارده سال به سوی  رسول خدا؟ص؟ حاضر شده و 
گر ترک آن، حقّ  ی گردان شده ای، ا کنون از آن رو بیت المقدس عبادت نمودی و ا
و درست بوده، عمل به آن باطل و نادرست و تنها باطلی با حقّ مخالفت نموده 
است و چنانچه ترک قبله ما باطل و نادرست بوده، در تمام آن مدّت تو در باطلی 
کنون نیز همچون گذشته بر باطل  بسر برده ای، بنابراین چگونه مطمئن باشیم که ا

نباشی؟!
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تجزیه شبهه

پیامبر؟ص؟ به سمت دو قبله نماز خوانده استگزاره حق

تنها یکی از آن دو قبله می تواند درست باشدگزاره باطل

پیامبر؟ص؟ کار صحیحی نکرده و این یعنی رسول خدا نیست!ادعا

رسول خدا؟ص؟ فرمود: هرکدام از آنها در جای خود صحیح و حقّ اند، خداوند 
راست  راه  به  بخواهد  را  که  هر  خداست  آن  از  مغرب  و  مشرق  »بگو  می فرماید: 
هدایت می کند« هرگاه صلاح شما بندگان را در عبادت به سمت مشرق بداند به 
گر مغرب یا جهت دیگر را صلاح بداند به همان سمت  آن جانب امر می کند و ا
فرمان می دهد؛ بنابراین در برابر تدبیر پروردگار جهان نباید مخالفت و عناد نمود.

کار روز شنبه را تعطیل  که  سپس رسول خدا؟ص؟ به آنان فرمود: آیا شما نبودید 
کردید و سپس در روزهای دیگر هفته مشغول کار شدید؟ کدام یک از آن دو حقّ بود؟

گر ترک کردن حقّ بود باید مشغولیت در  مطابق استدلال شما ]در تحویل قبله [ ا
ایّام دیگر هفته باطل باشد، یا برعکس، یا هر دو باطل و یا هر دو حقّ باشد و شما 

هر جوابی که دهید پاسخ من نیز به اعتراض شما همان خواهد بود.

گفتند: ترک روز شنبه حقّ بود و مشغولیّت در باقی هفته نیز حقّ بود.

در  هرکدام  کعبه  و  بیت المقدس  قبله  همین طور  پس  فرمود:  نیز  حضرت  آن 
زمان خود حقّ و درست بوده است. 1

روش اصلی در این پاسخ: حمله به بخش باطل از طریق نشان دادن تنافی در 
عقاید و یا اعمال طرف مقابل.

روش دیگری در این پاسخ مشاهده نشد.

امام عسکری؟ع؟؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری؟ع؟: ص494؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل   .1
اللجاج: ج1، ص41.
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نمونه دوم:

امام  به  فشار  با  و  خوردند  را  شامیان  خدعه  فریب  خــوارج  صفین  جنگ  در 
علی؟ع؟ جنگ را متوقف نموده خودشان باعث ایجاد مسئله حکمیت شدند و 
آنگاه نماینده موردنظر حضرت برای حکمیت را نیز قبول نکردند و شد آنچه شد. 
وقتی نتیجه حکمیت اعلام شد آنها تازه فهمیدند چه کلاه گشادی به سرشان رفته 

و چگونه فریب خورده اند و شروع کردند به مخالفت با اصل حکمیت.1

تجزیه شبهه

نتیجه حکمیت صحیح نیست و حق با معاویه نیست و نباید خلیفه شود.گزاره حق

این اتفاق تقصیر علی؟ع؟ است که آن را پذیرفت.گزاره باطل

علی؟ع؟ گنه کار است و باید از این گناه توبه کند.ادعا

ی خوارج در مخالفت با حکمیت به لشکرگاه  امیرالمؤمنین؟ع؟ در پی پافشار
آنان آمده و بعد از سخنانی طولانی چنین فرمود:

ی حیله و مکر و خدعه و فریب؛ قرآن ها را بر سرنیزه بلند  مگر آن وقت که از رو
کردند نگفتید: این مردم با ما برادر و هم مسلک اند؟ از ما امان خواسته و به کتاب 
خدا پناهنده شده اند، پس نظر ما این است که حرفشان را قبول کنیم و دست از 

یم؟ آنان بردار

که ظاهرش ایمان و باطن آن  ی است  کــار گفتم: این  و من در پاسخ به شما 
دشمنی و عداوت است، ابتدایش رحمت است و پایانش پشیمانی و ندامت؟! 
راه نخست خــود منحرف نشوید و در جهاد  از  و  بــوده  بر همین حــال باقی  پس 

ی هم فشرده و به هر صدایی اعتنا نکنید.2 دندآنها را رو

.ک: »وَقْعَةُ صِفّین« نوشته نصر بن مزاحم )متوفای 212 ق( و ترجمه آن به نام »پیکار صفین«  برای اطلاع بیشتر ر  .1
از پرویز اتابکی.

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص187.  .2



94
ها�ت �ب ه �ش ا��خ �ب ؟عهم؟ در �پ �ت �ی اسی اهل �ب �خ رو�ش �ش

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق نشان دادن تنافی در 
عقاید و یا اعمال طرف مقابل

نمونه سوم:

کسانی  نقل است که مأمون در باطن میل داشت که امام رضا؟ع؟ در بحث با
که روبرو می شود درمانده و عاجز شود و حریفش بر او چیره گردد، هرچند در ظاهر 
گرد آمدند و  گروهی از فقیهان و علمای اهل کلام نزد او  غیر این را می نمود؛ پس 
در پنهان به ایشان گفت درباره مسئله امامت با او بحث کنید و محور بحث شما 
همین مطلب باشد، پس ]چون مجلس حاضر شد[ حضرت رضا؟ع؟ به ایشان 
گفتگو  او از طرف شما با من  که  کنید  از میان خود انتخاب  فرمود: شما یک تن 

نماید، که هر چه بر او لازم آید بر تمام شما نیز لازم آمده باشد.

ک سمرقندی را برگزیدند  ایشان نیز از بین حاضران مردی بنام یحیی بن ضحا
که در خراسان همانندی نداشت، حضرت به او فرمود: از هر چه می خواهی سؤال 

کن.

او گفت: راجع به مسئله امامت می پرسم، شما چگونه ادّعای امامت می کنید 
کرد و مــردم هم به  که امامت  کسی را  که امامت نکرد و رها می کنید  کسی  بــرای 

امامت او رضایت دادند؟1

تجزیه شبهه

علی؟ع؟ خلیفه اول نشد ولی ابوبکر شد و مردم او را قبول کردند.گزاره حق

کسی که خلیفه نشد نمی تواند امام کسی باشد که خلیفه شده است.گزاره باطل

علی؟ع؟ امام نیست.ادعا

امام فرمود: ای یحیی، نظرت درباره کسی که تصدیق کننده فردی است که او 

صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج2، ص232؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص440.  .1
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خود را تکذیب کرده چیست و آنکه تکذیب کننده کسی است که خود را راست گو 
می داند، بگو ببینم کدام یک از این دو حقّ و درستکارند و به حقیقت رسیده اند و 

کارند؟ کدام یک از آن دو باطل و خطا

کت ماند. یحیی سا

مأمون به او گفت: پاسخ بده.

گفت: ای امیرالمؤمنین مرا از پاسخ این پرسش معاف بفرمایید.

مأمون گفت: ای ابوالحسن برای ما مقصود خود را از این پرسش بیان فرمایید.

امام فرمود: »یحیی چاره ای ندارد جز اینکه خبر دهد از رهبران او کدام یک خود 
گر فکر می کند که آنان تکذیب  را تکذیب کردند و کدام یک تصدیق نمودند؟ و ا
گر می پندارد که ایشان تصدیق کردند،  اب شایسته امامت نیست و ا

ّ
کردند پس کذ

پس ازجمله  ایشان اوّلی است که گفته است: من بر شما ولایت یافتم ولی بهترین 
ی بود دربــاره اش گوید که بیعت با خلیفه اوّل اشتباه  شما نیستم و آنکه پس از و
کار را پس ازآن تکرار کند او را بکشید، قسم به خدا  و خطا بود، هر که بمانند این 
نپسندید و راضی نبود برای فردی که عمل ایشان را تکرار نماید مگر به قتل و کشته 
شدن! پس آنکه بهترین مردم نیست- درحالی که بهتری وجود ندارد مگر به صفات 
و ویژگی هایی که یکی از آنها علم است و یکی جهاد و کوشش و دیگر فضائل و آنها 
در او نبود- و هر کس بیعت با او به امامت؛ لغزش و اشتباه باشد که موجب کشتن 
کسی باشد که مانند آن را ترک نماید، چطور امامت چنین فردی برای دیگران مورد 
ی منبر گفت: مرا شیطانی است  قبول باشد و وضع او این باشد؟ آنگاه خود او رو
که بر من عارض می شود هرگاه او از طریق مستقیم مرا به کجی کشانید شما مردم 
ید، هرگاه خطایی از من سر زد مرا راهنمایی کنید، بنابراین اینان  مرا به راه راست آور

بنا به قول خودشان امام نیستند، چه صادق باشند چه کاذب! 

یحیی دیگر هیچ پاسخی برای گفتن نداشت. پس مأمون از کلام آن حضرت 
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این طور  که  کسی نیست  زمین  ی  رو ابوالحسن در  ای  گفت:  و  شگفت زده شده 
نیکو سخن گوید جز شخص شما!« 1

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق نشان دادن تنافی در 
عقاید و یا اعمال طرف مقابل

: استفاده از مقبولات طرف مقابل. روش دیگر

نمونه چهارم:2

امام رضا؟ع؟ در مجلس مأمون و در مناظره با علمای ادیان مختلف با خطاب 
ی که  قرار دادن جاثلیق نصرانی فرمود: ای نصرانی از تو سؤالی دارم، چرا قبول ندار

عیسی با اذن خدا مرده ها را حیات می بخشید؟

کوران و مبتلا به پیسی،  کننده مردگان و شفادهنده  گفت: زیرا احیا جاثلیق 
معبود و شایسته پرستیدن است. 3

تجزیه شبهه

کننده مردگان و شفادهنده کوران است.گزاره حق عیسی؟ع؟ احیا

کننده مردگان و شفادهنده کوران خداست.گزاره باطل احیا

عیسی؟ع؟ خداست و شایسته پرستش.ادعا

کارهای عیسی؟ع؟ را انجام می داد؛ او بر آب راه  امام فرمود: »یسع« نیز مانند 
می رفت و مرده را حیات می بخشید و نابینا و بیمار پیسی را شفا مــی داد، ولی 

صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج2، ص232؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص440.  .1

.ک: صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج1، ص159 و 161 و 164 و 166؛ مجلسی؛  برای مطالعه نمونه های بیشتر ر  .2
: ج 2، ص 14 و ج2، ص304 و ج10 ص305 و 307 و 309؛ طبرسی؛  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
 الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص420 و 424 و ص169؛ صدوق؛ کمال الدین و تمام النعمه: ج 1، ص316. 

: ج2،  صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج1، ص160؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .3
ص418.
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ی را پرستش نکرد و »حزقیل« پیامبر نیز  ی را خدا ندانسته و هیچ کس و امّتش و
پنج هزار نفر را پس از گذشت شصت  همچون عیسی بن مریم مرده زنده کرد؛ سی و
سال از مرگشان، زنده کرد. سپس آن حضرت رو به رأس الجالوت کرده فرمود: آیا 
ماجرای این تعداد از جوانان بنی اسرائیل را در تورات دیده ای؟ بخت النصر ایشان 
را از بین اسیران بنی اسرائیل که در وقت حمله به بیت المقدس اسیر شده بودند 
ی را به سوی ایشان فرستاد و او آنان را زنده نمود.  برگزیده و به بابل برد؛ خداوند نیز و

این مطلب در تورات موجود است و هرکدام  از شما انکار کند کافر است.

رأس الجالوت1 گفت: این ماجرا را شنیده ام و از آن باخبرم.

کنون نیک دقّت کن و بنگر آیا این سفر از تورات را  امام فرمود: صحیح است؛ ا
صحیح می خوانم؟ سپس آن حضرت آیاتی از تورات را بر ما تلاوت نمود، یهودی 
با شنیدن تلاوت و صوت آن حضرت، با شگفتی، جسم خود را به راست و چپ 
حرکت می داد، سپس رو به جاثلیق کرده پرسیدند: آیا اینها پیش از عیسی بوده اند 

یا عیسی پیش از آنان؟

جاثلیق گفت: آنان پیش از عیسی بوده اند.

کــه آن جناب  آمـــده و خواستند  ــزد آن حــضــرت؟ص؟  ن قــریــش همگی  فــرمــود: 
مرده هایشان را زنده کند، رسول خدا؟ص؟؛ علی بن ابی طالب؟ع؟ را همراه ایشان به 
صحرا )قبرستان( فرستاده و فرمود: در آنجا با صدای بلند افرادی را که اینان خواهان 
: محمد؟ص؟ رسول  زنده شدنشان هستند صدا بزن و تک تک نام ایشان را ببر و بگو

خدا می گوید: به اذن خدا برخیزید!

از  نیز  قریش  مــردان  و  می تکاندند  را  سرشان  ک های  خا برخاسته،  همه  پس 
ایشان درباره امورشان پرسش می کردند و در ضمن گفتند: محمد؟ص؟ پیامبر شده 

و نام شخص خاصی نیست. )حسینی؛ مقاله  بــوده  بزرگان ملت یهود  و  رأس الجالوت لقب دانشمندان   .1
در دنیای  اســلام  نشر  و  آزاداندیشی دینی  بــرای  برتر  الگویی  امــام رضــا؟ع؟  »مؤلفه های مناظره های علمی 

.)» معاصر
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یافته به او ایمان  ی را در ک برخاسته گفتند: ای کاش، ما نیز و است، مردگان از خا
می آوردیم.

رسول خدا؟ص؟ نیز افراد نابینا یا مبتلا به پیسی و دیوانگان را شفا داده است، 
کرده است، ولی ما آن حضرت را  با حیوانات، پرندگان جن و شیاطین صحبت 
خدا نمی دانیم و درعین حال منکر فضائل این دسته از پیامبران نیستیم، شما که 
: یسع و حزقیل را نیز معبود خود  عیسی را معبود خود می خوانید، باید دو پیامبر
بدانید، زیرا آن دو نیز نظیر عیسی مردگان را زنده می کردند و معجزات دیگر او را 

نیز انجام می دادند.

و همچنین تعدادی از بنی اسرائیل که به هزاران نفر می رسیدند، از بیم طاعون 
گرفت، اهل  را در یک لحظه  از دیار خود خارج شدند، ولی خداوند جان ایشان 
ی کشیدند و آنان را به همان حال رها کردند تا  ، اطراف آن مردگان حصار آن دیار
ی یکی از انبیاء بنی اسرائیل از آنجا عبور می کرد، از  استخوآنهایشان پوسید، روز
کثرت استخوآنهای پوسیده به شگفت آمد، خداوند به او وحی فرمود که: آیا میل 
ی ایشان را برای تو زنده کنم تا آنان را انذار کرده و دین خود را تبلیغ کنی؟ گفت:  دار

ی، ای پروردگار من. آر

کــرد: ای  که ایشان را صــدا بــزن، او نیز چنین نــدا  پس خــداونــد وحــی فرستاد 
استخوآنهای پوسیده! به فرمان خدا برخیزید! در یک آن همه زنده شده و با تکاندن 

ک از سر خود بر خاستند. خا

گرفته و تکّه تکّه نمود و  و دیگر حضرت ابراهیم خلیل؟ع؟ وقتی پرندگانی را 
ی کوهی قرار داد؛ سپس همه را خواند و زنده شدند و به سوی  هر قسمت را بر رو

او آمدند.

که از بین بنی اسرائیل  و همچنین حضرت موسی؟ع؟ و هفتاد نفر همراهش 
انتخاب کرده بود وقتی به کوه رفتند و گفتند: تو خدا را دیده ای، او را به ما نیز نشان 
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بده، او گفت:

من او را ندیده ام، ولی ایشان اصرار کرده گفتند: »ما کلام تو را تصدیق نمی کنیم 
نابود  و  سوزاند  را  آنــان  صاعقه ای  1درنتیجه  ببینیم-«  را  خدا  آشکارا  اینکه  مگر 

ساخت.

و موسی تنها ماند و به خداوند عرض کرد: خداوندا! من هفتاد تن از بنی اسرائیل 
کنون تنها برمی گردم، چطور امکان دارد قوم من  را برگزیدم و همراه خود آوردم و ا
گر می خواستی؛ هم من و هم ایشان را قبلاً از  سخنانم را در این واقعه بپذیرند؟ ا
ی؟ خدا نیز ایشان را  ک می ساز بین می بردی، آیا ما را به خاطر کار بی خردان هلا

پس از مرگشان زنده نمود.

سپس امام افزود: هیچ یک از مواردی را که برایت ذکر کردم نمی توانی ردّ کنی، 
گر هر کس که مرده  زیرا همگی مضمون آیاتی از تورات، انجیل، زبور و قرآن است، ا
زنده می کند و نابینایان و مبتلایان به پیسی و دیوانگان را شفا می دهد، خدا باشد، 

پس اینها را هم خدا بدان، حال، چه می گویی؟

جاثلیق گفت: بله حرف، حرف شماست، معبودی جز الله نیست! 2

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق نشان دادن تنافی در 
عقاید و یا اعمال طرف مقابل.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: برهان خلف، استفاده از مقبولات طرف 
مقابل، اقرار گرفتن از مخاطب.

سوره بقره: 55.  .1

: ج2،  صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج1، ص160؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
ص304.
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3. رد مبانی و فرضیات شبهه

ی از موارد، شبهه مبنای سستی دارد؛ یعنی بخش باطل در آن چندان  در بسیار
یخت.  قوت ندارد؛ پس باید با حمله به آن مبنا یا فرض، ساختمان شبهه را فرو ر
از روش هــای دیگری هم استفاده شده  البته ممکن است در حمله به این مبنا 
یم که در آنها اهل بیت؟عهم؟  باشد اما در این بخش ما می خواهیم به مواردی بپرداز

مستقیماً به سراغ مبنا یا فرض غلط رفته اند و از این مسیر شبهه را رد نموده اند.

نمونه اول:

ای  و پرسید:  آمــده  امیرالمؤمنین؟ع؟  نــزد  مــردی  که  کــرده انــد  نقل  اهــل سیره 
امیرالمؤمنین مرا خبر بده از »الله« آیا هنگام عبادت او را می بینی؟

فرمود: البتّه، من فردی نیستم که خدای ندیده را پرستش کنم!

آن مرد پرسید: ای امیرالمؤمنین چگونه او را می بینی؟

تجزیه شبهه

علی؟ع؟ می فرماید خداى ندیده را عبادت نمی کنمگزاره حق

هر دیدنی با چشم سر استمبنای باطل

علی؟ع؟ خداوند را با چشم سر می بیندادعا

! خدای متعال با چشم ظاهر دیده نمی شود، بلکه نور عقل با  فرمود: وای بر تو
حقایق ایمان می تواند او را مشاهده نماید، خداوند به دلالت آیات خود شناخته و 
ئم روشن خود وصف و تعریف می شود، خداوند را نمی توان با مردم مقایسه  با علا

ک نمود. کرده و با حواس ظاهری او را ادرا

آن مرد بازگشته و گفت: خدا بهتر می داند که رسالت خود را در چه محلی قرار دهد. 
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1

گفته شبهه  این است که هر دیدنی باید صرفاً  در این مورد مبنا و فرض اولیه و نا
که مبنایی غلط است. امام علی؟ع؟ نیز  با چشم مادی و ظاهری انجام بپذیرد 
باهدف گرفتن همین بخش به آن حمله نموده و استدلال می نمایند که چون نباید 
قیاس نمود بین خدا و خلق، او را نمی توان با حواس ظاهری درک نمود پس با چشم 
سر نمی توان او را دید پس مقصود از دیدن خدا، شناخت او در پرتو نور عقل است.

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق رد مبنای شبهه.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: برهان خلف، استفاده از مقبولات طرف 
مقابل.

نمونه دوم:

از امــام صــادق؟ع؟ نمود یکی این بود  که فــردی زندیق  ازجمله پرسش هایی 
که به او می رسد چیست؛ بی آنکه  گناه نوزاد در آن همه درد و مرضی  که  پرسید: 

مرتکب جرمی درگذشته شده باشد؟!

تجزیه شبهه

نوزاد بدون جرم و خطا گاهی درد می کشدگزاره حق

تحمل هر دردى باید به خاطر جرمی  باشدمبنای باطل

درد کشیدن نوزاد بی عدالتی استادعا

گونه است: یکی مرض امتحان و دیگری مرض عقوبت و  فرمود: امــراض چند 
یشه در غذا و نوشیدنی های بد  ت فنا می باشد و تو فکر می کنی امراض ر

ّ
مرضی که عل

و آلوده دارد یا به خاطر مریضی مادر اوست و معتقدی اگر کسی رعایت تندرستی را 
بکند و مراقب جسم خود باشد و نیک و بد خوراکی ها را بداند بیمار نشود و درنهایت 
یشه در نوع خوراک و نوشیدنی دارد!  طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص209.بدین اصل معتقد شده ای که بیماری و مرگ ر  .1



102
ها�ت �ب ه �ش ا��خ �ب ؟عهم؟ در �پ �ت �ی اسی اهل �ب �خ رو�ش �ش

م طبیبان و افلاطون پیشوای حکما؛ طعم مرگ را نچشیدند و خود 
ّ
مگر ارسطو معل

جالینوس پیر و نحیف شد و هنگام رسیدن مرگ نتوانست جلوی آن را بگیرد و 
هیچ کدام نتوانستند جان خود را حفظ نموده و مراقب آن باشند.

چه بسیار بیمارانی که درمان بر دردشان افزوده و چه بسیار طبیبان عالم و آشنا 
به دوا و دارویی که مردند و جاهلان به طبابت پس از ایشان دوره ای به زندگی ادامه 
دادند و نه آن را علم طب سود داد وقتی اجل رسید و نه این را جهل به طب در بقای 

یان رساند. 1 زندگی و تأخیر اجل ز

را هدف  آن  ایــن شبهه، مبنای غلط  با  امــام صــادق؟ع؟ در برخورد  حضرت 
گرفته اند و به زندیق فرمود تو فکر می کنی همه دردهــا یک منشأ دارنــد و مثالی 
گر همه مرض ها با مراقبت بهبود می یافت آنگاه اطبای بزرگ نباید  زدند که مثلاً ا
می مردند.) برهان خلف(. درنتیجه همه دردهــا و امــراض یک منشأ ندارند و به 
گون به وجود می آید. پس با رد مبنای شبهه خود شبهه نیز از میان رفت. دلایل گونا

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق رد مبنای شبهه.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: برهان خلف.

نمونه سوم:

شخصی به نام ابو قرّه از امام رضا؟ع؟ پرسید: چرا هنگام دعا دست های خود 
را به آسمان بالا می برید؟

تجزیه شبهه

خدا دستور داده در هنگام دعا دست ها را بالا ببرندگزاره حق

بالا بردن دست ها به این معناست که خدا بالاستمبنای باطل

: ج10، ص170. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
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خدا مکان داردادعا

حضرت فرمود: خداوند هرکدام از بندگان را به نوعی از عبادت استعباد فرموده 
و خداوند را پناهگاه و مکآنهایی برای عبادت است که بدان پناه می برند، بندگان 
، علم و عمل و توجّه و مانند آنها فرمود. توجّه در نماز به  خود را ملزم به رعایت گفتار
کعبه نمود و حج و عمره را برایش توجیه فرمود و مخلوق خود را هنگام دعا و طلب 
و تضرّع ملزم به باز کردن دستان و بالا بردن به سمت آسمان فرمود تا نشان از حال 

ی در برابر او باشد. 1 استکانت و بندگی و خوار

گر در هنگام دعا دست ها  مبنایی که شبهه کننده در نظر دارد این است که ا
بالا برده شود به این دلیل است که خدا در بالا حضور دارد و از این شبهه می خواهد 

نتیجه بگیرد که خدا مکان دارد.

امام رضا؟ع؟ متوجه مبنای شبهه می شوند و همان را هدف می گیرند و به او 
می فرمایند که دلیل بالا بردن دست ها تبعیت از دستور خداست و مثال می زنند 
بردن  بالا  کعبه شدن،  یا متوجه  که مانند دیگر دستورات دینی مانند حج رفتن 

دست ها نیز عمل به دستور خداوند و عبادت اوست.

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق رد مبنای شبهه.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: تمثیل.

نمونه چهارم:2

که در عصرهای مختلف  ی وجــود دارد  کنون شبهه مشهور از صدر اســلام تا

صدوق؛ التوحید: ص112؛ کلینی؛ الکافی: ج2، ص407؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص399.   .1
.ک: مجلسی؛ بحار الأنوار  مشابه این روایات در بحث امام صادق؟ع؟ با یک کافر نقل شده است. برای اطلاع ر
: ج 10، ص199؛ صدوق؛ التوحید: ص248؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل  الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

اللجاج: ج 2، ص333.

: ج10، ص170 و  .ک: مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار برای مطالعه نمونه های بیشتر ر  .2
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مطرح شده است و آن در مورد آیه 63 سوره مبارکه انبیاست که در جریان شکستن 
بت ها توسط حضرت ابراهیم؟ع؟ خداوند می فرماید: 

>� و�� ِ��تُ �� َ ���
ْ
و� �كَ���ُ �� وُ�مْ��إِ

ُ
ل
أ
�س� ����

رُُ�مْ�َ���َ �� هُ�كَ��ِ
َ
عَل لْ���َ َ ����َ� >�تَ

نقل است که حضرت صادق؟ع؟ از داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ در آیه »گفت 
بپرسید-  آنها  از  گر سخن می گویند،  ا کرده است،  بزرگشان  را بت  کار  این  بلکه 
کار را انجام نداد و ابراهیم؟ع؟  انبیاء: 63« سؤال شده و فرمود: بت بزرگشان آن 

نیزکذب نگفت.

پرسید: این چگونه می شود؟

تجزیه شبهه

دروغ گفتن حرام است و انبیاء دروغ نمی گویندگزاره حق

ابراهیم؟ع؟ گفت بت ها را بت بزرگ شکسته است و این دروغ استمبنای باطل

ابراهیم دروغ گفته استادعا

گر سخن می گویند، از آنها بپرسید«.  فرمود: حضرت ابراهیم؟ع؟ فقط گفت: »ا
گر سخن می گفتند پس بزرگشان انجام داده بود، وگرنه انجام نداده بود، پس سخن  ا

نگفتند و ابراهیم نیز کذب نگفت.1

اینکه:  یعنی  آن  مبنای  و  فــرض  شبهه  ایــن  بــه  پــاســخ  در  صـــادق؟ع؟  امـــام 
گفت بت ها را بت بزرگ شکسته است« را مورد هدف قرار داده و آن  »ابراهیم؟ع؟ 
را باطل می فرمایند و بدین وسیله شبهه از بین می رود. حضرت می فرمایند جمله 

ج 54، ص62 و ج 2 ص207؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص342 و ص 191 و ج 2، ص336 
و354؛ صدوق؛ التوحید: ص297؛ کلینی؛ الکافی: ج 1، ص77 و ج2، ص386.

: ج 2، ص207؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج 2، ص354.
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گر بت ها حرف می زنند، بزرگ آنها انجام داده است؛  ابراهیم مشروط بود و او گفت ا
که این مقدمه ناصحیح است جواب شرط نیز صحیح نیست و او نگفته  و ازآنجا

است که بت ها را بت بزرگ شکسته است.

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از طریق رد مبنای شبهه

4. رد لوازم شبهه

یکی دیگر از روش های مؤثر در پاسخ به شبهات، توجه به لوازم شبهه است. 
از لوازم آن  در این روش مبنای شبهه یا فرضیات آن موردنقد قرار نمی گیرد بلکه 
برای رد اصل شبهه استفاده می شود. گاهی ممکن است حتی خود شبهه کننده 
گر لوازم شبهه ای که مطرح می کند  نیز متوجه لوازم حرفش نباشد و احتمال دارد ا

ی به شبهه نداشته باشد. تشریح گردد دیگر اصرار

برای مثال در کتاب های کلامی برای رد نظریه جواز انجام کار قبیح توسط خداوند، 
از این روش استفاده شده است؛ زیرا لازمه پذیرش این نظریه، امکان دروغ گویی خداوند 
است که در این صورت به هیچ یک از وعده ها و وعیدهای او نمی توان اعتماد کرد.1 
همچنین خداوند می تواند معجزه را به دست پیامبران دروغین، عملی سازد که با این 

فرض دیگر نمی توان از راه معجزه، نبوت پیامبران راستین را اثبات کرد.2 

گر لوازم شبهه رد شود خود شبهه نیز از میان خواهد رفت. ممکن  ی ا به هررو
است در شبهاتی به اقتضای مخاطب یا موضوع شبهه یا قرینه های دیگر نتوان 
از رد مبنایی استفاده نمود؛ در چنین شرایطی می توان از رد لوازم شبهه استفاده 
روایــات سیره  ایــن روش در  از  به نمونه هایی  اینک  بــرد.  از میان  را  نمود و شبهه 

یم. اهل بیت؟عهم؟ می پرداز

؛ روش شناسی علم کلام: ص214. برنجکار  .1

حلی؛ کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟: ص 421.  .2
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نمونه اول:

آیا جایز است خداوند برای  که:  از امام صــادق؟ع؟ سوال نمود  فردی زندیق 
کند- امر به  کند و همو را- بااینکه قرار نیست خوبی  بنده ای بدی و شر مقدّر 

نیکی نموده و بر همان عذابش کند؟

تجزیه شبهه

خدا براى برخی شر و سختی قرار می دهد.گزاره حق

خدا باآنکه می داند آن بنده نمی تواند از آن شر سر سالم در برد به خاطر مبنای باطل
آن عذابش می کند.

خدا به تکلیف ما لا یطاق امر نموده است.ادعا

فرمود: این مطلب درخور عدل و رأفت خداوند نیست که برای بنده ای بدی و 
ی وادارد که می داند توان اخذ  شر مقدّر نماید و همان را از او بخواهد، سپس به کار

و ترک آن را ندارد، سپس خداوند بر ترک آن عمل او را عذاب کند؟! 1

نــمــوده انــد. حضرت  لـــوازم شبهه تمرکز  ی  ــام صـــادق؟ع؟ رو ام ایــن پاسخ  در 
برخوردار  عدل  از  خدا  که  می شود  لازم  باشد  می گویی  که  چنین  گر  ا می فرمایند 

نباشد و خدا نمی تواند عادل نباشد. لذا خدا چنین امری نخواهد کرد.

نمونه دوم:

کردم: ای زاده رسول خدا،  گوید: به حضرت رضا؟ع؟ عرض  حسین بن خالد 
مردم، به خاطر روایاتی که از پدرانتان نقل شده، ما را قائل به جبر و تشبیه می دانند.

؟ص؟ در مورد  ی که از پیغمبر حضرت فرمود: ای پسر خالد، بگو ببینم آیا اخبار
که از پدرانم در این باره روایت  ی  جبر و تشبیه روایت شده بیشتر است یا اخبار

، ج10، ص170؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج10، ص342.
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شده است؟

تجزیه شبهه

روایات بسیارى از اهل بیت در مورد جبر و تفویض نقل شده استگزاره حق

شیعیان قائل به جبر هستند!مبنای باطل

عرض کردم: البتّه آنچه از رسول خدا ؟ص؟ نقل شده بیشتر است.

فرمود: بنابراین باید بگویند خود آن حضرت نیز قائل به جبر و تشبیه بوده است.

افترا  او  به  را نگفته بلکه  از آن سخنان  آنان معتقدند رسول خدا هیچ  گفتم: 
زده اند.

فرمود: پس بگویند پدرانم نیز هیچ کدام را نگفته اند بلکه بر ایشان افترا زده اند!

سپس فرمود: هر که قائل به جبر و تشبیه باشد کافر و مشرک است و ما از ایشان 
یم، ای پسر خالد، اخبار جبر و تشبیه را غلات که عظمت  در دنیا و آخرت بیزار
خدا را کوچک دانسته اند از قول ما جعل کرده اند، هر کس آنان را دوست بدارد ما 
را دشمن داشته و هر که آنان را دشمن بدارد ما را دوست داشته است و هر که با 
ایشان دوستی نماید، با ما دشمنی کرده و هر که با ایشان دشمنی کند با ما دوستی 
نموده است، هر که با ایشان رابطه برقرار کند با ما قطع رابطه کرده و هر که با ایشان 
قطع رابطه کند با ما مرتبط شده است، هر کس به ایشان بدی کند به ما نیکی کرده 
و هر که به آنان نیکی کند به ما بدی نموده، هر که ایشان را گرامی بدارد بما اهانت 
نموده و هر که به ایشان اهانت کند ما را احترام کرده، هر که ایشان و اقوالشان را 
قبول کند ما را ردّ کرده و هر که ایشان را ردّ کند ما را پذیرفته است، هر که به آنان 
احسان کند به ما بدی کرده و هر که به آنان بدی کند به ما احسان نموده، هر که 
کند ما را تصدیق  که آنان را تکذیب  کرده و هر  کند ما را تکذیب  آنان را تصدیق 
نموده است و هر که به آنان چیزی عطا کند ما را محروم نموده و هر که به آنان چیزی 
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کس از شیعیان ما باشد نباید از  کرده! ای پسر خالد، هر  ندهد درواقع به ما عطا 
ی انتخاب کند. 1 میان آنان برای خود دوست و یاور

در پاسخ امام رضا؟ع؟ باآنکه می توانند به بررسی روایــات مورد ادعای شبهه 
افکنان بپردازند و آنها را رد نماید و یا اینکه بحث عقلی در مورد جبر و تفویض 
نمایند و یا مثلاً آیاتی در این خصوص مطرح نمایند اما روش دیگری را برگزیده اند.

ی که از رسول خدا در این زمینه نقل شده از  امام؟ع؟ با ذکر این نکته که اخبار
؟ص؟  اهل بیت؟عهم؟ بیشتر است می فرمایند در این صورت لازم خواهد بود که پیامبر

هم قائل به جبر باشند درحالی که این چنین نیست!

کار را کامل می نمایند اما  البته در انتها نیز امام رضا؟ع؟ با یک پاسخ نقضی 
روش اصلی پاسخ در این مورد همان رد لوازم شبهه است که به از بین رفتن اصل 

شبهه منجر می شود.

نمونه سوم:

گفت: نقل است  کثم، یحیی  در جریان مناظره امــام جــواد؟ع؟ با یحیی بن ا
گر من مبعوث نمی شدم عمر می شد«. رسول خدا؟ص؟ فرموده: »ا

تجزیه شبهه

عمر از نزدیکان)ظاهرى( پیامبر بودگزاره حق

گر من مبعوث نمی شدم عمر می شدمبنای باطل پیامبر؟ص؟ فرموده است: ا

فرمود: کتاب خدا صادق تر از این حدیث است، خدا فرموده: »و یاد کن آنگاه که 
از پیامبران پیمان ایشان گرفتیم و از تو و از نوح-«2 با این اخذ میثاقی که خداوند 
کرده یا تبدیل نماید و هیچ کدام از  گرفته چطور امکان دارد آن را عوض  از انبیاء 

صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج1، ص143؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص415.  .1

سوره احزاب: 7.  .2



109
ه��ت �� ع�س� �����ر�� ه�ر�����ر��� ��� �� �� ��

یدند، پس چگونه کسی  حضرات انبیاء حتّی برای لحظه ای به خداوند شرک نورز
که بیشتر عمرش مشرک بوده مبعوث به نبوّت شود و رسول خدا؟ص؟ فرموده: »من به 

پیامبری برگزیده  شدم و آدم میان روح و جسد بود«؟1

در این نمونه ادعای شبهه کننده دو لازمه دارد:

کرده یا  گرفته را عوض  که از انبیاء  اول اینکه لازم است خداوند اخذ میثاقی 
تبدیل نماید.

دوم اینکه کسی که بیشتر عمرش مشرک بوده مبعوث به نبوّت شود.

همین که امام؟ع؟ این دو لازمه را از آن شبهه بیرون می کشند و مقابل انظار قرار 
می دهند دیگر نیاز به توضیح دیگری نیست و با این روش به زیبایی بساط شبهه 

را در هم می پیچند.

نمونه چهارم:2

از امام حسن عسکری؟ع؟ نقل شده که:

از مــرز عبودیت آن  کس دربـــاره امیرالمؤمنین؟ع؟  فــرمــوده: هر  امــام رضــا؟ع؟ 
حضرت تجاوز نماید ازجمله خشم گرفتگان بر آنان و از گمراهان خواهد شد.

؟ع؟ فرموده: از مرز عبودیت ما تجاوز نکنید، سپس هر  و خود حضرت امیر
چه می خواهید بگویید، هرچند به غایت آن در حقّ ما نخواهید رسید و مبادا 
یرا من از تمام غلات  ی بدان مبتلا شدند، ز که نصار به غلوّ افتید مانند غلوّی 

بیزارم.

در این وقت مردی برخاسته و گفت: ای زاده رسول خدا، پروردگارت را برای ما 

: ج50، ص82؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج2، ص448.

.ک: طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص208 و ج 2،  برای مطالعه نمونه های دیگری از این روش ر  .2
ص411 و ج2، ص407؛ صدوق؛ التوحید: ص164 و ص113؛ کلینی؛ الکافی: ج1، ص 171.
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وصف فرما زیرا اطرافیان ما در آن دچار اختلاف شده اند. پس آن حضرت پروردگار 
را به زیباترین نوع آن وصف کرد و ستود و او را از هر چه درخور ربوبیّت او نیست 

ک و منزّه ساخت. پا

آن مرد گفت: پدر و مادرم فدایت ای زاده رسول خدا، همراهان من موالات شمارا 
پذیرفته اند و می پندارند این اوصاف که شما برشمردید همه از صفات علی؟ع؟ 

است و اینکه او خدای جهانیان است. 1

تجزیه شبهه

علی؟ع؟ صفات الهی فراوانی دارد.گزاره حق

این صفات عیناً همان صفات خداست.مبنای باطل

علی؟ع؟ خداست!ادعا

گوید: با شنیدن این مطلب تمام اندام آن حضرت به لرزه افتاد و عرق  ی  راو
کرده و گفت:

کافران درباره اش قائل اند، برتری بزرگ!  ک و منزّه است الله ازآنچه ظالمان و  پا
ک تناول می کرد و مانند دیگران می نوشید،  مگر علی همچون دیگران نبود؟ خورا
این  تمام  با  و  بــود؟  دیگران  مانند  پدیده ای  و  محدث  درنهایت  می نمود،  نکاح 
اوصاف خاضعانه نماز می گزارد و در برابر خداوند خوار و ذلیل بود و دائماً به سوی 
گر  پروردگارش بازگشت و انابه داشت، آیا دارنــده چنین صفاتی معبود است؟! ا
که  زیرا در تمام این صفات  از شما یک خدا است،  این گونه باشد پس هرکدام 

معرّف حدوث است مشارکت دارد!

از جانب خود  آنــان معتقدند وقتی علی  گفت: ای زاده رســول خــدا!  آن مــرد 

امام عسکری؟ع؟؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری؟ع؟طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:   .1
: ج25، ص275. ج2، ص439؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
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معجزاتی را آورد که جز خدا بر آن قادر نیست، اینها همه دلالت می کند که او معبود 
؛ با صفات ایشان ظاهر  و خدا است و اینکه میان دیگر مخلوقات محدث عاجز
شده با این کار مردم را دچار اشتباه و تلبیس ساخته و آزموده تا بدو معرفت یابند 

و ایمانشان به او از سر اختیار از جانب خودشان باشد.

این  از  جــدای  و  برکنار  ایشان  اینکه  مطلب  اوّلین  فرمود:  رضــا؟ع؟  حضرت 
که فردی همین عقیده را بر ایشان برگردانده و بگوید: وقتی از او  مطلب نیستند 
که این صفات دارد و  ی ظاهر می شود دلالت می کند: فردی  )علی( فقر و نــادار
یند دیگر عمل و کردار او معجزه نیست، پس  افراد ضعیف و نیازمند نیز مانند او
یابند آنکه معجزات را ظاهر ساخته تنها از جانب قادر و توانایی  از همین جا در
است که هیچ شباهتی به مخلوقین ندارد، نه فعل محدث و پدیده ای که همانند 

ضعیفان در صفات ضعف و ناتوانی است! 1

امام رضا؟ع؟ در این پاسخ از روش رد لوازم شبهه استفاده نموده اند. حضرت 
گر ایشان  که امیرالمؤمنین؟ع؟ رفتارهایی مانند بقیه مردم دارند پس ا فرمود ازآنجا

خداست پس لازم است که همه شما مردم هم خدا باشید.

واضح است که با بیرون کشیدن این لازمه، مخاطبان اذعان می کنند که شبهه 
صحت ندارد. این راحت ترین روش برای از میان بردن این شبهه است درحالی که 
حضرت می توانستند راه های مطول تر را پیگیری نمایند اما روش رد لوازم شبهه را 

ترجیح داده اند.

5. برهان خلف

که در آن مطلوب را با استفاده از  برهان خلف، قسمی از قیاس مرکب است 
قیاس مستقیم  مقابل  در  قیاس)برهان( خلف  ثابت می کنند.  آن  نقیض  ابطال 

امام عسکری؟ع؟؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری؟ع؟: ص52؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل   .1
: ج25، ص275. اللجاج: ج2، ص439؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار
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ازآنچه  مستقیم  قیاس  مــی پــردازد.  مطلوب  اثبات  به  مستقیم  نحو  به  که  اســت 
متناسب با مطلوب است تألیف می یابد و همه مقدمات آن صادق است، اما 
قیاس خلف ابتدا به ابطال نقیض مطلوب می پردازد؛ به این صورت که از نقیض 
مطلوب با مقدمه ای که صدق آن مورد وفاق است قیاسی تألیف می شود تا حکمی 
ظاهرالفساد را نتیجه دهد و معلوم گردد که علت این نتیجه فاسد و غیر صحیح، 
ی نقیض مطلوب بوده است؛ و وقتی بطلان نقیض مطلوب روشن شد  مقدمه حاو

به حکم امتناع ارتفاع نقیضین، صحت خود مطلوب آشکار می گردد. 1

که قضیه مورد  در این روش و برای پاسخگویی به شبهه ابتدا فرض می شود 
گرفته می شود  از این فرض نتیجه ای  آنگاه  کننده صحیح است،  ادعای شبهه 
که فرض اولیه  که به اذعان شنونده نیز قابل قبول نیست و نتیجه آن خواهد بود 
غلط بوده است و درنهایت ابطال شبهه عیان می شود. اهل بیت؟عهم؟ در پاسخ به 
شبهات از این روش نیز بهره برده اند که در ادامه به نمونه ای از این پاسخ ها اشاره 

می کنیم.

نمونه اول:

ابو قرّه از امام رضا؟ع؟ پرسید: آیا شما این روایت را که: »وقتی خداوند غضب 
می کند فرشتگان حامل عرش متوجّه خشم خدا شده و سنگینی آن را بر دوش 
خود درمی یابند و سجده کنان درافتند و چون غضب او فروکش کند عرش سبک 

ید؟ شده و به همان جای قبلی خود مراجعت می کنند« دروغ می شمار

تجزیه شبهه

خدا در مورد برخی اعمال غضب می نماید.گزاره حق

غضب خدا باعث سنگینی عرش می شود.گزاره باطل

طوسی؛ اساس الاقتباس: ج1، ص319.  .1
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غضب خدا اثر مادى روى فرشته ها دارد و عرش نیز مادى است.ادعا

امام؟ع؟ فرمود: به من بگو ببینم آیا خداوند از آن زمان که بر ابلیس لعن نمود تا 
ک؟!  امروز و تا روز قیامت از ابلیس و یارانش خشنود است یا غضبنا

ک است. ی او بر همه آنان غضبنا گفت: آر

ــان سبک گــردد  ــان خشنود مــی شــود تــا بــار عــرش بــر دوش آن فــرمــود: پــس چــه زم
درحالی که او در صفت غضب پیوسته بر شیطان و اتباعش ماندگار است؟! سپس 
حضرت فرمود: وای بر تو چطور جرئت می کنی پروردگار خود را به تغیّر از حالی به 
کنی و همان که بر مخلوقین جاری می شود را بر حضرت حقّ  حالی دیگر وصف 

ک و منزّه است که مخلوق زوال پذیر باشد و محل تغییر قرار گیرد!  جاری سازی؟ پا

صفوان گفت: ابو قرّه از پاسخ های آن حضرت متحیّر شد و از دادن هر جوابی 
واماند تا برخاسته و رفت. 1

در این پاسخ زیبا امام رضا؟ع؟ ابتدا فرض نموده است که ادعای شبهه کننده 
صحیح است و آنگاه با طرح کردن نتیجه آن ادعا که به صورت بدیهی غلط است 

اصل شبهه را مردود نموده و مخاطب نیز هیچ پاسخ و ادعای دیگری ندارد.

نمونه دوم:

ت اینکه به همه )از سنّی و شیعه( 
ّ
امام کاظم؟ع؟ فرمود هارون به من گفت: عل

اجازه می دهید که شمارا منتسب به رسول خدا ؟ص؟ دانسته و بگویند: »ای فرزندان 
رسول خدا« بااینکه شما فرزندان علی هستید و آدمی تنها به پدر خود نسبت داده 

ی شما است؟ می شود و فاطمه؟سها؟ تنها ظرف است و پیامبر تنها جدّ مادر

صدوق؛ التوحید، مترجم: محمد علی اردکانی: ص114؛ کلینی؛ الکافی: ج1، ص172؛ طبرسی؛  الإحتجاج   .1
علی اهل اللجاج: ج2، ص408.
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تجزیه شبهه

که نسبت فرزندى واقعی با پیامبر دارند باید این عنوان گزاره حق کسانی  تنها به 
اطلاق شود.

اهل بیت؟عهم؟ فرزندان امام علی؟ع؟ هستند.مبنای باطل

اهل بیت؟عهم؟ فرزندان پیامبر؟ص؟ نیستند و نباید به این نسبت خوانده ادعا
شوند.

گر رسول خدا؟ص؟ زنده شوند و دخت شمارا  ، ا گفتم: ای امیر امام؟ع؟ فرمود: 
ی فرمایند آیا به آن حضرت پاسخ مثبت خواهید داد؟ خواستگار

با این عمل بر همه  گفت: سبحان الله! چرا پاسخ مثبت ندهم، بلکه  هــارون 
عرب و عجم و قریش افتخار می کنم.

کند  ی  گفتم: ولی رسول خدا ؟ص؟ نه از دختر من خواستگار امام ؟ع؟ فرمود: 
و نه من دخت خود را به ازدواج او در خواهم آورد، گفت: برای چه؟ گفتم: زیرا آن 

حضرت پدر من است و پدر شما نیست!

هارون به وجد آمده و گفت: آفرین موسی! 1

در این پاسخ درواقع امام؟ع؟ ابتدا برای مخاطب فرض کرده اند که او صحیح 
کننده فساد است و  که عیان  می گوید و با همین فرض سؤالی را مطرح نموده اند 

درنتیجه واضح می شود که شبهه از صحت مفروض اولیه برخوردار نیست.

؟ع؟ نیز مضمون همین پاسخ ارائه شده است اما  در روایت دیگری از امام باقر
که در این روایت نکات تازه ای وجود دارد ما در اینجا روایت مذکور را نیز نقل  ازآنجا

می کنیم.

الجارود، مردم درباره  أبا  فرمود: ای  ؟ع؟  باقر امام  که  الجارود نقل است  ابو  از 

اربلی؛ کشف الغمة فی معرفة الأئمة: ج2، ص252؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص391.  .1
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حسن و حسین؟ع؟ چه عقیده ای دارند؟ گفتم: گفته ما را در اینکه آن دو پسران 
رسول خدا؟ص؟ هستند قبول ندارند.

فرمود: چگونه بر این افراد احتجاج می کنید و برهان شما چیست؟

که فرموده: »و از فرزندان او  کردم: به فرمایش خداوند درباره عیسی؟ع؟  عرض 
آیه  از شایستگان بودند-«1 و در این  که همه  که فرموده:  تا آنجا  )ابراهیم( داود- 
: بیایید  عیسی؟ع؟ را از فرزندان ابراهیم؟ع؟ قرار داده است و نیز با آیه کریمه: »بگو
ی  تا ما و شما پسران خویش و زنان خویش و خودمان را بخوانیم، آنگاه دعا و زار
کنیم و لعنت خدای را بر دروغ گویان بگردانیم-«2 بر آنان احتجاج می کنیم فرمود: 

آنان چه اعتقادی دارند؟

گفتم: معتقدند فرزند دختر از اولاد محسوب می شود نه از پشت و صلب.

؟ع؟ فرمود: به خدا سوگند ای ابو الجارود آیه ای از قرآن برایت بیاورم که  امام باقر
ثابت می کند که آن دو بزرگوار از پشت و صلب رسول خدایند و جز کافر کسی آن 

را ردّ نمی کند.

عرض کردم: قربانت کردم، آن آیه کجا است؟

کــه فــرمــوده: »بــر شما حــرام شــده اســت ]ازدواج بــا[ مــادرانــتــان و  فــرمــود: آنجا 
دخترانتان  و خواهرانتان- تا: و زنان آن پسرانتان که از پشت شما باشند-«3 پس ای 
ابو الجارود از ایشان بپرس آیا برای رسول خدا ؟ص؟ حلال و جایز است که با زنان 
گر  گویند و ا که دروغ  ی، به خدا سوگند  گفتند: آر گر  پسرانش نکاح نماید؟ پس ا
گویند: نه پس آن دو بزرگوار پسران رسول خدا؟ص؟ هستند و چیزی جز همان صلب 

سوره انعام: 84 و 85.  .1

سوره آل عمران: 61.  .2

سوره نساء: 23.  .3
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و پشت موجب حرمت بر او نشده است.1 

؟ع؟ شواهد قرآنی بحث را نیز  همان گونه که مشاهده شد در این روایت امام باقر
ارائه داده اند.

نمونه سوم:

؟ع؟ عرض کردم:  حسن بن عبدالرحمن حمّانی گوید: به امام موسی بن جعفر
هشام بن حکم عقیده دارد که خدا جسمی است که چیزی مانند او نیست و او 
کلام و قدرت و علم در یک روش  م و ناطق است و 

ّ
دانــا، شنوا، بینا، توانا، متکل

می باشند هیچ کدام از آنها مخلوق نیست.

تجزیه شبهه

خدا دانا، شنوا، بینا، توانا، متکلّم و ناطق است و چیزى مانند او نیست.گزاره حق

خدا جسم است.گزاره باطل

حضرت فرمود: گوینده این کلام از رحمت خدا دور باد! مگر نمی داند که جسم 
م است، پناه می برم به خدا و از این سخن بیزاری 

ّ
محدود است و کلام غیر متکل

جویم: نه جسم اســت و نه صــورت و نه محدود و هر چیز جز او مخلوق است، 
به محض اراده  و خواست او موجود شود، بدون کلام و حرکت خاطر و سخن زبانی .2

در ارائه این پاسخ درواقع فرض شده است که گزاره: »خدا جسم دارد« صحیح 
است؛ بنابراین فرض خدا محدود خواهد بود چون هر جسمی محدود است اما 

آنکه نامحدود است نمی تواند جسم باشد و درنتیجه فرض اولیه غلط است.

ع): ص872؛ مجلسی؛ بحار الأنــوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  روحانی علی آبادی؛ زندگانی حضرت زهــرا(  .1
: ج43، ص233. الأطهار

صدوق؛ التوحید: ص100؛ کلینی؛ الکافی: ج1، ص107؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص385.  .2
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6. استدلال به وقوع

یک چیز  وقــوع  امکان  بــرای  دلیل  بهترین  وقوعه«؛  شیء  امکان  علَى  الدليل  »ادل 
وقوعش است. این گزاره عقلی مورد اتفاق عقلاست و برای انسان نیز بدیهی است. 
محکم ترین دلیل برای اثبات یک ادعا وقوع آن است. گاهی شبهه را می توان با این 
روش پاسخ داد. اهل بیت؟عهم؟ نیز در پاسخ به شبهات از این روش بهره جسته اند؛ 
ارائه  را  وقــوع آن مطلب  از  کننده دارد نشانه ای  که شبهه  مــورد ادعایی  یعنی در 

می دهند. به نمونه هایی از این روش پاسخگویی توجه کنید.

نمونه اول:

از حضرت سجّاد؟ع؟ نقل است که در حال بازگویی سرگذشت مسخ شدگان 
را به جهت صید  از بنی اسرائیل به میمون بود و در آخر فرمود: خداوند این قوم 
ماهی در روز شنبه مسخ فرمود، شما فکر می کنید خداوند با این مردمی که اولاد 
گرچه در  ا پروردگار  کــرد؟  را شکستند چه خواهد  او  و حرمت  کشته  را  پیامبرش 
این دنیا ایشان را مسخ نکرد ولی برای اینان چندین برابر عذاب مسخ در آخرت 

شکنجه ای سخت آماده فرموده است.

یکی پرسید: ای زاده رسول خدا! ما این حدیث را شنیده بودیم، ولی برخی از 
گر قتل حسین بن علی؟ع؟ باطل بود که آن از صید روز  ناصبین به ما می گویند: ا
شنبه به مراتب عظیم تر و سخت تر بوده، پس آیا نباید خداوند بیشتر از آن مقدار که 

بر صیّادان  روز شنبه غضب کرد بر قاتلین آن حضرت خشم کند؟!

تجزیه شبهه

قوم بنی اسرائیل به خاطر صید روز شنبه دچار مسخ شدند اما قوم امام گزاره حق
حسین؟ع؟ به خاطر قتل ایشان چنین عذابی ندیدند.

خداوند بنی اسرائیل را مستحق عذاب دانسته و قاتلان امام حسین؟ع؟ گزاره باطل
را عذاب ننموده است.
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انبیاء ادعا از  بالاتر  و  بالا  خیلی  حسین  امــام  جایگاه  می گوید  شیعیان  اینکه 
بنی اسرائیل است درست نیست

کسانی  از  بزرگ تر  ابلیس  گناهان  مگر   : بگو ناصبان  ایــن  به  فرمود:  حضرت 
کافر شدند؛ پس چرا خداوند آنان را مثل قوم نوح و فرعون  نیست که به اغوای او 
کت شایسته تر نیست، پس چرا  ی نکرد، مگر او به هلا ک کرد ولی با ابلیس کار هلا
خداوند این مردمی که به واسطه ابلیس مرتکب عمل موبقات شدند را نابود کرد 
ولی ابلیس را با آن همه دغلی مهلت داد؟! مگر نه این است که پروردگار ما با تدبیر 
گــذارد؟ پس  کسی را باقی  ک و چه  کسی را هلا که چه  و حکم خود حکیم است 
همین طور درباره صیّادان روز شنبه و قاتلان حسین؟ع؟ حکیمانه حکم فرموده و 

بازخواست مختصّ بندگان است نه حضرت حقّ. 1

گر بزرگی خطای قاتلان امام حسین؟ع؟ همین قدر است  شبهه  این است که ا
نــازل نشده اســت. درواقــع  بــرای قاتلان  که شیعه ادعــا می کند پس چــرا عذابی 
مبنای شبهه  این است که برای هر گناهی بلافاصله عذاب متناسبش از آسمان 
گزاره غلط است و حالا باید غلط بودن آن نشان  نازل می شود. درحالی که این 
داده شود. امام صادق؟ع؟ غلط بودن آن را با وقوع ضدش ثابت نموده اند. اینکه 
گناهان بسیار بزرگی مرتکب شده اما عذاب ظاهری بر او نازل نگشته  شیطان 
و فعلاً مهلت داده  شده نشان از آن دارد که گزاره مورد ادعای شبهه کننده غلط 

است.

روش اصلی در این پاسخ: رد کردن بخش باطل از روش استدلال به وقوع است.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: برهان خلف، استفاده از مقبولات طرف 
مقابل، تمثیل، رد لوازم شبهه، قیاس اولویت، پاسخ نقضی.

مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج45، ص296؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:   .1
ج2، ص312.
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نمونه دوم:

؟ع؟ وارد شده و گفت: نزد تو آمده ام تا درباره آن  نقل است که سالم بر امام باقر
مرد صحبت کنم.

حضرت فرمود: کدام مرد؟ 

گفت: علی بن ابی طالب؟ع؟. فرمود: درباره کدام کارش؟

گفت: درباره اَحداث و بدعت هایش.

تجزیه شبهه

علی؟ع؟ کارهایی انجام داده است که پیامبر؟ص؟ انجام نداده است.گزاره حق

گر کسی انجام دهد بدعت است.گزاره باطل وقتی کارى را پیامبر؟ص؟ انجام نداده ا

علی؟ع؟ بدعت گزار است!ادعا

. فرمود: به احادیثی که روات از پدرانشان نقل کرده و نزد تو موجود است نیک بنگر

گوید: سپس نسب اینان را برشمرد و فرمود: ای سالم، آیا این خبر به تو  ی  راو
که رسول خدا؟ص؟ در روز خیبر سعد بن معاذ را با رایت انصار به میدان  رسیده 
رایــت  بــا  را  او  و  خــطّــاب  بــن  عمر  سپس  بازگشت،  شکست خورده  ولــی  فرستاد 
مهاجرین و انصار گسیل داشت و این بار سعد مجروح بازگشت و عمر نیز با تمام 
افرادش دچار ترس و هراس شد، در اینجا بود که پیامبر فرمود: »این بود کار مهاجر 
« تا اینکه آن را سه بار تکرار کرد، سپس فرمود: »فردا این رایت را به دست  و انصار
کسی خواهم داد که بی هیچ فرار و گریزی دائماً به قلب دشمن می زند، خدا و رسول 

را دوست دارد و محبوب آن دو است«

ی. ی گوید: سالم و همراهانش همگی این مطالب را تأیید نموده و گفتند: آر راو

گر معتقد باشی که خداوند او را دوست داشته  ؟ع؟ فرمود: ای سالم، ا امام باقر
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گر بگویی که خداوند او را  ی که می کند بی خبر باشد؛ کافرشده ای و ا ولی از کار
دوست دارد و می داند چه می کند، دیگر چه جایی برای احداث و بدعت های 

علی؟ع؟ باقی می ماند؟!

نمود،  تکرار  حضرت  آن  کــن!  تکرار  برایم  دوبـــاره  را  مطلب  ایــن  گفت:  سالم 
گمراهی  به  را  خــدا  هفتادسال  گفت:  شــد[  خطایش  متوجّه  ]پس ازاینکه  سالم 

می پرستیدم! 1

محل  متعال  خداوند  نــزد  امیرالمؤمنین؟ع؟  محبوبیت  وقــوع  پاسخ،  ایــن  در 
ی رفع شود. درواقــع استدلال این  گــزار استدلال قرارگرفته تا ادعــای باطل بدعت 
کنیم امام علی؟ع؟ نزد پروردگار عالم محبوب است  گر بتوانیم ثابت  که ا است 
گزار نیست و بهترین دلیل برای اثبات محبوبیت حضرت در  آنگاه قهرا بدعت 
یخی در جنگ خیبر که مورد  نزد خداوند وقوع این مطلب است که طبق شاهد تار
گر فرض کنیم حضرت  اتفاق همگان نیز هست این دلیل ثابت می شود. یعنی ا
یخی هست و  بدعت گزار است آنگاه باید محبوب خدا نباشد که طبق شواهد تار

در نتیجه فرض غلط است.

در اینجا درحالی که ممکن بود حضرت بحث را به سمت مصداق های مدنظر 
مخاطب برده و یک یک پاسخ دهند اما با استفاده از روش استدلال به وقوع مسیر 

کلیه مصادیق را بستند و دیگر لازم نیست به همه جزئیات پرداخته شود.

روش اصلی در این پاسخ: برهان خلف است.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: استفاده از مقبولات طرف مقابل، رد لازم 
شبهه.

طبرسی؛ إعلام الوری بأعلام الهدی: ص100.  .1
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7. ارائه مثال

گذشت  که همه مخاطبان در یک سطح نیستند و در بخش های قبل  ازآنجا
گفتن مطابق  که یکی از ویژگی های روش اهل بیت در پاسخ به شبهات، سخن 
بــرای مخاطبان در سطوح مختلف  ایــن روش هــا  سطح و فهم مخاطب اســت، 
به کاررفته اند. یکی از روش ها که کارایی عام دارد و برای افراد با سطح فکری نازل تر 
نیز مناسب است روش ارائه مثال است. بحث نظری و استفاده از برهآنهای عقلی 
برای همگان مناسب نیست و برای عده ای نمی توان از آن روش ها استفاده کرد؛ اما 
روش تمثیل این گونه نبوده و می تواند برای اقسام مخاطبان مفید واقع شود. وقتی 
از روش ارائه مثال صحبت می کنیم منظور ما تمثیل در معنای عام آن یعنی همان 
ارائه نمونه های ملموس و محسوس برای مخاطبان است. گاهی ممکن است این 
نمونه ها وقوع یافته باشند و به اصطلاح نمونه عینی باشند و گاهی نیز ممکن است 

یک مثال ذهنی باشد که برای تقریب اذهان به کار می رود.

ی در بین روش های اهل بیت؟عهم؟ برای پاسخگویی به شبهات روش  به هررو
یم. ارائه مثال نیز دیده می شود که ما نیز به بررسی نمونه هایی از آن می پرداز

نمونه اول:

ی ابن ابی العوجاء به مجلس امام صادق؟ع؟ آمده و خاموش  ی گوید روز راو
نشست و دم نمی زد.

امام فرمود: گویا آمده ای که بعضی از مطالبی را که در میان داشتیم تعقیب کنی؟

! گفت: همین را خواستم ای پسر پیغمبر

امــام به او فرمود: تعجب است از اینکه تو خدا را منکری و به اینکه من پسر 
رسول خدایم گواهی دهی!

گفت: عادت مرا به این جمله وادار می کند
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امام فرمود: پس چرا سخن نگویی؟

عرض کرد: از جلال و هیبت شما است که در برابرتان زبانم به سخن نیاید من 
دانشمندان را دیده و با متکلمین مباحثه کرده ام ولی مانند هیبتی که از شما به من 

ی نداده است دست دهد هرگز به من رو

یت باز می کنم، سپس به او  امام فرمود: چنین باشد ولی من در پرسش را به رو
توجه کرد و فرمود: تو مصنوعی یا غیر مصنوع؟ )ساخته شده ای یا نساخته و خودرو 

پیدا شده ای(

عبدالکریم بن ابی العوجاء گفت: ساخته نشده ام.

در واقع شبهه برای مادی گرایانی مانند ابن ابی العوجاء از این قرار است: 

تجزیه شبهه

ما صانع بشر را با حواسمان حس نمی کنیم.گزاره حق

بین اشیاء عالم تقدم و تاخرى وجود ندارد.گزاره باطل

هیج کسی صانع دیگرى نیست.ادعا

گر ساخته شده بودی چگونه می بودی؟ امام فرمود: برای من بیان کن که ا

در  که  چوبی  به  و  نمی داد  پاسخ  شــده  گریبان  به  سر  دراز  مدتی  عبدالکریم 
کن همه اینها  ، پهن؛ گود، کوتاه، متحرک سا مقابلش بود ورمی رفت و می گفت: دراز

صفت مخلوق است.

گر برای مصنوع صفتی جز اینها ندانی باید خودت را هم مصنوع  امام فرمود: ا
بدانی زیرا در خود از این امور حادث شده می یابی.

و  تو نپرسیده  از  که هیچ کس پیش  از من چیزی پرسیدی  گفت:  عبدالکریم 
کسی بعد از تو هم نخواهد پرسید.
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امام فرمود: فرضاً بدانی درگذشته از تو نپرسیده اند از کجا میدانی که در آینده 
نمی پرسند علاوه بر اینکه با این سخن گفتار خود را نقض کردی زیرا تو معتقدی 
ی و برابر است پس چگونه چیزی را مقدم و چیزی را  که همه چیز از روز اول مساو
ی؟ )یعنی تو که منکر صانع هستی نسبت وجود و عدم را به اشیاء و  مؤخر می دار
حوادث برابر میدانی و تقدم و تأخری قائل نیستی پس چگونه در کلامت گذشته 

و آینده آوردی(

کیسه جواهری  گر تو  ای عبدالکریم! توضیح بیشتری برایت  دهم: بگو بدانم ا
داشته باشی و کسی به تو گوید: در این کیسه اشرفی هست و تو بگوئی نیست، او 
به تو بگوید اشرفی را برای من تعریف کن و تو اوصاف آن را ندانی، آیا تو می توانی 

ندانسته بگوئی اشرفی در کیسه نیست؟

گفت: نه!

امام فرمود: جهان هستی که درازا و پهنایش از کیسه جواهر بزرگ تر است. شاید 
در این جهان مصنوعی باشد زیرا که تو صفت مصنوع را از غیر مصنوع تشخیص 

نمی دهی!

کفر  عبدالکریم درماند و بعضی از رفقایش اسلام آوردند و بعضی هم با او به 
باقی ماندند. 1

در این روایت امام؟ع؟ برای پاسخ به شبهه از یک مثال بسیار ساده بهره برده اند 
کیسه جواهر را  کننده از حقایق عالم مثال  و برای نشان دادن عدم اطلاع شبهه 
به کاربرده اند و آنگاه که ابن ابی العوجاء در این مثال مقهور می شود اصل شبهه نیز 
ابطال می شود و جالب آنکه جوابی نمی یابد و در پی آن عده ای از او جداشده و 

ایمان می آورند.

روش اصلی در این پاسخ: تمثیل.

کلینی؛ الکافی: ج1، ص77.  .1
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دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

نمونه دوم:

امــام  از  الــعــوجــاء  ابــی  ابــن  گــویــد: در مسجدالحرام دیــدم  بــن غیاث  حفص 
صـــادق؟ع؟ دربـــاره ایــن آیــه: »هــرگــاه پوست تنشان پخته شــود و بــســوزد آنــان را 
یم تا عذاب را بچشند- نساء:56« می پرسید که  پوست های دیگری جایگزین ساز

آن پوست های دیگر چه گناهی مرتکب شده اند؟

تجزیه شبهه

خدا می فرماید: هرگاه پوست تنشان پخته شود و بسوزد آنان را پوست هاى گزاره حق
دیگرى جایگزین سازیم تا عذاب را بچشند.

پوست هاى جدید که گناهی ندارند تا مجازات شوندگزاره باطل

این عدالت نیست!ادعا

، آن آن است و آن غیر آن! امام؟ع؟ فرمود: وای بر تو

گفت: مثالی دراین باره از امور دنیا برایم بزنید.

ی آن  گر مردی آجری را بشکند سپس بر رو فرمود: بسیار خوب، آیا فکر می کنی ا
آب بریزد سپس آن را به همان شکل اوّلیه خود بازگرداند مگر نه این است که آن آن 

است و آن غیر آن؟!

ی همین طور است، خدا بر عمرت بیفزاید. 1 گفت: آر

گفت وگو با ابن أبی العوجاء در خصوص وجود  بار دیگر امام صادق؟ع؟ در 
خدای عادل و شبهات مربوط به این موضوع بحث فرموده اند. در این پاسخ نیز 
حضرت برای فهم مخاطب از مثال استفاده نموده اند. در این نمونه برای قابل فهم 

: ج10، ص220. آشتیانی؛ طرائف الحکم: ج1، ص218؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
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کردن جابجایی پوست در طی عذاب الهی در قیامت از مثال آجری که خرد شود 
و دوباره ساخته شود استفاده نموده اند و مخاطب نیز مجاب گشته است.

روش اصلی در این پاسخ: تمثیل.

نمونه سوم:

حضرت  حکومت  دوران  در  برانگیز  شبهه  اتــفــاقــات  از  یکی  جمل  جنگ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ بود. در این جنگ طرفین هر دو از اصحاب و نزدیکان و حتی 

؟ص؟ بودند و تشخیص حق و باطل برای مردم سخت شده بود. خانواده پیامبر

 ، به همین جهت وقتی امام علی؟ع؟ به بصره نزدیک شد، مردمی از آن شهر
عربی را فرستادند تا حقیقت حال او را با اصحاب جمل بداند و آنان را خبر دهد 
ی  و شبهه از دل آنان برود. امام کار خود را با آن مردم چنان برای او آشکار نمود که و

دانست حق با امام است. سپس امام فرمود: بیعت کن!

ی نمی کنم تا نزد آنان بازگردم. گفت من فرستاده مردمی هستم و کار

تجزیه شبهه

کارى شــده ام و نباید به آنها خیانت گزاره حق مرد عرب: من از طرف قومم مأمور 
کنم.

گر قبل از اینکه با قومم مشورت کنم با علی؟ع؟ بیعت کنم به آنها خیانت گزاره باطل ا
کرده ام.

کنون بیعت با علی؟ع؟ خطاست.ادعا هم ا

گر آنان که پشت سر تو هستند تو را فرستادند تا آنجا را که باران فرود  امام گفت: ا
آمده است بجویی و تو نزد آنان برگشتی و آنها را از گیاه و آب خبر دادی و آنان تو 

را مخالفت کردند و به جای بی آب و سرزمین های خشک رفتند، چه  می کنی؟

گفت: آنان را وامی گذارم و به جایی که گیاه و آب است می روم.
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امام گفت: پس دستت را دراز کن!

مرد گفت: به خدا سوگند، چون حجّت بر من تمام گشت، سرباز زدن نتوانستم 
و با او بیعت کردم؛ و آن مرد کلیب جرمی نام داشت.1

همان طور که ملاحظه شد مرد عرب پس ازآنکه در مورد اصل شبهه مردم بصره 
شبهه  اما  شد  مجاب  و  کرد  یافت  در را  پاسخ  جمل  جنگ  طرفین  خصوص  در 
کنون حق را با امام؟ع؟ یافته است اما نباید  دیگری داشت و آن اینکه هرچند ا
قبل از مشورت با قومش با حضرت علی؟ع؟ بیعت نماید و این نوعی خیانت به 
آنهاست. علی؟ع؟ با یک مثال ساده و به سرعت این شبهه او را برطرف نمود و او 

نیز با رفع شبهه اش بیعت نمود.

روش اصلی در این پاسخ: تمثیل.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه و برهان خلف.

نمونه چهارم:

از حــضــرت امـــام حسن عــســکــری؟ع؟ روایـــت اســت از قــول جــابــر عبدالله 
که  چشم  یک  و  یهودی  ــرده ای  ب یا-  صور بن  عبدالله  که  فرموده  نقل  ی  انصار
از رسول خدا ؟ص؟  بود-  انبیا متخصّص  و دانش  تورات  در  آنان  به عقیده  بنا 
ی نمود تا آن حضرت را به مشکل اندازد و آن حضرت در مقام  سؤالات بسیار
پاسخ به آنها به گونه ای عمل نمود که هیچ راه گریزی برای انکار پاسخ ها برایش 

نماند. باقی 

او پرسید: ای محمد، چه کسی این اخبار را از خدا به تو می رساند؟

فرمود: جبرئیل.

گر جز او مثلاً میکاییل حامل وحی بود به تو ایمان می آوردم، زیرا جبرئیل  گفت: ا

نهج البلاغة، خطبه 170.  .1
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ئکه دشمن ما است. در میان ملا

ید؟ رسول خدا؟ص؟ فرمود: چرا جبرئیل را دشمن می دار

که  گفت: زیرا توسّط او بلا و سختی ها بر قوم بنی اسرائیل نازل شد، همو بود 
دانیال را از کشتن بخت النصر منصرف ساخت تا کارش قوّت گرفت و یهودیان 
را از لب تیغ گذراند و خلاصه هر بدبختی و سختی را فقط جبرئیل نازل می کند، 

درحالی که میکاییل وسیله نزول رحمت است.

تجزیه شبهه

برخی سختی ها بر امت ها به وسیله جبرئیل بر آنها نازل می شود.گزاره حق

جبرئیل بر ما عذاب و سختی می آورد.گزاره باطل

ما جبرئیل را دشمن می داریم.ادعا

! آیا نسبت به حقیقت امر پروردگار جاهل و بی خبر شده ای؟!  فرمود: وای بر تو
گناه جبرئیل در اطاعت فرمان خداوند درباره شما چیست؟ آیا درباره فرشته مرگ 
اندیشیده اید؟ آیا به جهت قبض روح مردم- که شما هم گروهی از آنانید- دشمن 

شما شده؟

که به صلاح اوست،  آیا اجبار پدر و مادر به فرزند در استفاده از دارویی تلخ 
ما این طور نیست، بلکه شما به 

ّ
آن دو را در زمره دشمنان فرزند درمی آورد؟! نه مسل

حقیقت امر خداوند جاهل و از حکمت و تدبیر او غافلید. من شهادت می دهم 
یند؛ و من معتقدم  که جبرئیل و میکاییل هر دو عامل به امر خدا و مطیع فرمان او
که دشمنی با یکی از آن دو موجب عداوت دیگری است و کسی که فکر می کند 
کافر و دروغ گــو  یکی از آن دو را دوســت مــی دارد و از دیگری بیزار است بی شک 

است.

که  بــرادرنــد  دو  همچون  علی؟ع؟  و  محمد؟ع؟  همان طور  ترتیب  همین  به  و 
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جبرئیل و میکاییل، پس هر کس آن دو را دوست بدارد از اولیاءالله است و هر که 
دشمنشان بدارد از اعداء الله است و هر کس یکی از آن دو را دشمن بدارد و پندارد 
که دیگری را دوست دارد کاذب و دروغ گو است و آن دو از او بیزارند و همین طور 
هر که یکی از ما را دشمن بدارد و فکر کند دیگری را دوست دارد بی شک کاذب 
یم  و خداوند متعال و فرشتگان و خوبان خلق خدا از  ی ما از او بیزار است و هردو

او بیزارند.1

در اینجا شبهه  این است که چرا ملکی برای ما عذاب نازل می کند. نکته غلط 
که با ما دشمن است آن عذاب را  و پنهان در این ادعا آن است که جبرئیل ازآنجا
از طرف خودش نازل می کند. پس پاسخ دهنده باید همین بخش از شبهه را هدف 
قرار دهد. رسول مکرم اسلام؟ص؟ نیز همین بخش را هدف قرار داده با استفاده از 

یک مثال آن را فرومی ریزند.

ی تلخ بدهند دشمن او  گر پدر و مــادر فرزندی به او دارو که ا مثال آن است 
در پس  که همواره  نتیجه می شود  این مثال  از   . که خیر واضــح است  هستند؟! 
سختی هایی که به افراد می رسد یک نیت شر وجود ندارد و کسی که آن سختی را 
به ما می رساند همواره دشمن ما نیست. پس جبرئیل نیز دشمن کسی نیست و با 
دستور خداوند و بر اساس حکمت الهی سختی هایی را برای برخی نازل می نماید.

نشان  دیگری  مثال  طرح  با  و  نموده  تکمیل تر  را  مطلب  بازهم  حضرت  البته 
می دهند که بین ملکی که آنها ادعا می کنند با او مشکلی ندارند یعنی میکائیل و 
؟ص؟ و علی؟ع؟  ی نیز خود پیامبر ی وجود دارد. مثال این برادر جناب جبرئیل برادر

ی این دو را از نزدیک می دیدند. است که آن مردم قرابت و برادر

روش اصلی در این پاسخ: تمثیل.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه.

: ج9، ص284. مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
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8. ارجاع به محسوسات

گر صرفاً در قالب نظری و از طریق استدلال مطرح شود،  برخی از مطالب عقلی ا
ی  ی از افراد قابل درک و فهم نخواهد بود. در این گونه موارد، تصویرساز برای بسیار
از ذهن  ی بهترین روش برای تسهیل فرآیند تفهیم و دفع شبهه  و محسوس ساز

مخاطب است.1

اهل بیت؟عهم؟  روش  ویژگی های  از  مخاطب  سطح  گرفتن  نظر  در  که  ازآنجا
در پاسخ به شبهات است و از سوی دیگر معقولات برای همه اقسام مخاطبان 
آنها با یک پاسخ عقلی صــرف اقناع نخواهد شــد، لذا  و  بــود  قــابــل درک نخواهد 
قابل فهم کردن یک استدلال از طریق در نظر آوردن یک حس و یک امر محسوس 

راه مناسبی برای رد شبهه خواهد بود.

گاهی اوقات نیز باآنکه راه معقول وجود دارد اما پیش رفتن از مسیر محسوسات 
پاسخ دهنده هوشمند،  اســت؛ پس  تری  ثمر  و مثمر  کوتاه تر  راه  آنها  به  ارجــاع  و 
ترجیح می دهد همین مسیر نزدیک و مؤثر را پیش گیرد و مخاطب را از این طریق 

متقاعد نماید.

اینک نمونه هایی از این روش را از نظر می گذرانیم.

نمونه اول:

ی  رو پرسید:  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  یهودی  فــردی  که  کند  می  نقل  عباس  ابن 
پروردگارت به چه سویی است؟

تجزیه شبهه

عبارت وجه ربک در تعالیم دین اسلام وجود دارد.گزاره حق

؛ روش شناسی علم کلام: ص202. برنجکار  .1
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عبارت روى خدا یعنی خدا مانند موجودات روى داردگزاره باطل

روى خدا به چه سویی است؟سؤال

و  زد  آتش  را  هیزم  آوردم.  بیاور  برایم  هیزم  و  آتش  عباس  ابن  فرمود:  علی؟ع؟ 
ی این آتش به چه سوی است؟ سپس به یهودی گفت: رو

ی مشخصی ندارد. عرض کرد: رو

فرمود: پروردگار من به این نمونه است. مشرق و مغرب از آن خداست؛ هر جا رو 
ی خداست.1 کنید همان جا رو

همان طور که دیدیم امام؟ع؟ در پاسخ به فرد یهودی استدلال برهانی را پیش 
نگرفتند بلکه از یک مسیر ساده و بدون حاشیه و بدون هیچ جدلی مطلب را به او 
ی خدا به کدام سو است حضرت  گر در پاسخ سؤال این شخص که رو فهماندند. ا
در پی اثبات منطقی بود راه به جایی نمی برد اما با مثال زدن آتش، مطلب را برای 

مخاطب محسوس نمود و او دیگر بی نیاز از برهان عقلی شد.

روش اصلی در این پاسخ: ارجاع به محسوسات.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

نمونه دوم:

گفته  که  گفت: آیه ای در قرآن است  کر دیصانی  گوید: ابو شا هشام بن حکم 
ما)که خدا یکی نیست( را می رساند.

که در  هٌ<2 اوست 
َ
ل �إِ � رْ��ِ

اأَ
ْ
�ل � �� ِ

���َ هٌ�
َ
ل �إِ مَ�ءِ� �لسَّ � �� ِ

�� � �� ِ ��
َّ
�ل >َ�ُ�وَ� گفت:  آیه؟  کدام  گفتم: 

آسمان معبود و در زمین معبود است.

صدوق؛   الخصال: ص 597.  .1

سوره زخرف: 84.  .2
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تجزیه شبهه

هٌ<گزاره حق
َ
ل ��إِ رْ��ِ

أَ
ا

ْ
��ل �� ِ

هٌ�َ���
َ
ل مَ�ءِ��إِ ��لسَّ �� ِ

��� �� ِ ��
َّ
آیه قرآن می فرماید:�>َ�ُ�وَ��ل

معنی آیه این است که در زمین یک خدا وجود دارد و در آسمان خدایی گزاره باطل
دیگر.

دو خدا وجود دارد.سؤال

به حج  گویم مغلوب شدم ]سپس  نفهمیدم چگونه جوابش  گوید من  هشام 
رفتم [ و به امام صادق؟ع؟ گزارش دادم.

حضرت فرمود: این سخن زندیقی خبیث است. چون به سویش بازگشتی به 
کوفه چیست، او می گوید: فلان، سپس بگو اسم تو در بصره  ، اسم تو در  او بگو
چیست، او می گوید همان فلان، پس بگو همچنین است خدای پروردگار ما در 
یاها معبود است و در بیابآنها  آسمان معبود است و در زمین معبود است و در در

معبود است و در همه جا معبود است.

گفت: این  او  بازگفتم.  او  به  و  کر آمدم  ابو شا نزد  و  بازگشتم  گوید: من  هشام 
جواب از حجاز آمده است.1

در این نمونه نیز امام صادق؟ع؟ پاسخ شبهه دیصانی را با استفاده از محسوس 
نمودن امر و نشان دادن غلط بودن بخشی از شبهه یعنی برداشت او از آیه شریفه، 

کت شد! شبهه را از میان بردند و شبهه کننده نیز سا

پاسخ محسوس که مورد تائید وجدان انسانی است حربه را از زندیق نیز می گیرد.

روش اصلی در این پاسخ: ارجاع به محسوسات.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: تمثیل، رد لوازم شبهه.

کلینی؛ الکافی: ج 1، ص 129.  .1
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نمونه سوم:1

که سخنانی از  یست  گفت: در مصر فردی زندیق می ز که  از هشام نقل است 
ی به مدینه آمد تا با آن حضرت مباحثه  حضرت صادق؟ع؟ به او رسیده بود. روز
ی را نیافت، گفتند به مکه رفته، آنجا آمد، ما با آن حضرت مشغول طواف  کند؛ و

بودیم که به آن حضرت نزدیک شده و سلام کرد...

پایان طواف  از  بیا. زندیق پس  نزد ما  فــارغ شدیم  از طــواف  امــام فرمود: وقتی 
امام؟ع؟ آمده و در مقابل آن حضرت نشست و ما نیز اطرافش بودیم.

ی که زمین زیر و زبری دارد؟ امام بدو فرمود: قبول دار

ی. گفت: آر

فرمود: زیرزمین رفته ای؟

گفت: نه.

فرمود: پس چه می دانی که زیر زمین چیست؟

گفت: نمی دانم ولی گمان می کنم زیر زمین چیزی نیست!

تجزیه شبهه

هــر چه گزاره حق مــا  و  را حــس می کنیم  آنها  و  داریـــم  در عالم خبر  اتفاقاتی  از  مــا 
می بینیم را تصدیق می کنیم

در عالم)زیر و روى زمین( خبرى غیر ازآنچه می بینیم نیستگزاره باطل

امام فرمود: گمان؛ درماندگی است نسبت به چیزی که به آن یقین نتوانی کرد، 
سپس فرمود: به آسمان بالا رفته ای؟

گفت: نه.

فرمود: می دانی در آن چیست؟

. ک: کلینی؛ الکافی: ج 10، ص 76 و 171؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  برای مطالعه نمونه های بیشتر ر  .1
ج 2، ص343؛ ابن شهرآشوب؛ مناقب آل ابی طالب: ج3، ص362؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 

: ج47، ص124. الأئمة الأطهار
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گفت: نه.

فرمود: آیا به مشرق و مغرب رفته ای و پشت آن دو مکان را نظاره نموده ای؟

گفت: نه.

فرمود: شگفتا از تو که نه به مشرق رسیدی و نه به مغرب، نه به زمین فرو شدی و نه 
به آسمان بالا رفتی و نه از آن گذشتی تا بدانی پشت سر آسمآنها چیست و بااین حال 

آنچه را در آنها است منکر گشتی، مگر عاقل چیزی را که نفهمیده انکار می کند؟!

زندیق گفت: تا حال کسی غیر شما با من این گونه سخن نگفته بود.

ی که شاید باشد و شاید نباشد! امام فرمود: بنابراین تو در این موضوع شک دار

گفت: شاید چنین باشد.

نــدارد، نادان  بر آنکه می داند برهانی  که نمی داند  کسی  امــام فرمود: ای مــرد، 
که ما هرگز دربــاره خدا  یــاب  را حجّتی نیست، ای بــرادر مصری از من بشنو و در
یم، مگر خورشید و ماه و شب و روز را نمی بینی که به افق درآیند و از هم  شک ندار
سبقت بجویند، می روند و می آیند و در این عمل ناچار و مجبورند و مسیری جز 
گر مجبور و ناچار  ی رفتن دارند پس چرا برمی گردند؟ و ا گر نیرو مسیر خود ندارند، ا
نیستند چرا شب روز نمی شود و روز شب نمی گردد؟ ای برادر مصری به خدا آنها 

برای همیشه به ادامه وضع خود ناچارند.

یده اید و گمان می کنید که دهر است،  سپس افزود: به راستی آنچه را به او گرو
گر برمی گرداند چرا نمی برد؟ آیا  گر دهر مردم را می برد چرا آنها را برنمی گرداند و ا ا
آسمان را نمی بینی که افراشته است و زمین نهاده شده، بدون آنکه آسمان بر زمین 
بیفتد و چرا زمین بالای طبقاتش سرازیر نمی گردد و به آسمان نمی چسبد؟! خدا 

که پروردگار و مولای زمین و آسمان است آنها را نگه داشته.

ی گوید: فرد زندیق به دست امام؟ع؟ ایمان آورد و حضرت به هشام فرمود:  راو
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او را نزد خود بدار و تعلیمش ده1. 

است.  آفرینش  جهان  پیچیدگی های  انسآنها  بــرای  محسوس  امــور  از  یکی 
کنند اما چون به آن توجه نمی کنند، این  که همه می توانند آن را حس  موضوعی 
نیز  بهره ای  آن  از  درنتیجه  و  نیست  آنها  نظر  مقابل  اعــجــاب آور  پیچیدگی های 
گر پاسخ دهنده بخواهد می تواند از این امر محسوس در پاسخ به  نمی برند. حالا ا

شبهات استفاده مطلوبی نماید.

در این نمونه امام صادق؟ع؟ در مواجهه با یک فرد بی ایمان از روش ارجاع به 
که  محسوسات بهره برده اند. حضرت با ذکری از وسعت عالم به او می فهمانند 

ی نمی توانی ادعا کنی که در آنجا خبری نیست! وقتی از جایی خبری ندار

روش اصلی در این پاسخ: ارجاع به محسوسات.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

9. پاسخ نقضی

ارائه  کننده، مورد نقضی  که مبتنی بر استدلال شبهه  پاسخ نقضی آن است 
ی را فروبریزد. مورد نقض باید از امور یقینی یا از  شود که بتواند ساختمان استدلال و
معتقدات شبهه کننده باشد تا بتواند او را بر سر دوراهی قرار دهد. چون شبهه گر 
نمی تواند در برابر امور یقینی شبهه کند، یا از معتقدات قبلی خود دست بکشد، 

به ناچار از استدلال خود صرف نظر می کند.2

معصومان؟عهم؟ برای پاسخگویی به شبهات در موارد متعددی از این روش بهره 
برده اند. آنها با طرح یک نمونه نقض، کل شبهه را رد نموده اند. ازجمله این موارد 

کرم؟ص؟ در مقابل نصارای نجران است. پاسخ پیامبر ا

کلینی؛ الکافی: ج1، ص120؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص196 و 197.  .1

، روش شناسي علم کلام: ص200. برنجکار  .2
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نمونه اول:

مسیحیان نجران در یک هیئت شصت نفری به اتفاق چند نفر از رؤسا و بزرگان 
خود به عنوان نمایندگی برای گفتگو با پیامبر اسلام ص به مدینه واردشده بودند. 
ازجمله مسائلی که در این گفتگو مطرح شد این بود که آنها از پیامبر ص پرسیدند: 

ما را به چه چیز دعوت می کنی؟

؟ص؟ فرمود: به سوی خداوند یگانه و اینکه از طرف او رسالت خلق را دارم  پیامبر
و مسیح؟ع؟ بنده ای از بندگان او است و حالات بشری داشت و مانند دیگران 

غذا می خورد.

آنها این سخن را نپذیرفتند و به ولادت عیسی؟ع؟ بدون پدر اشاره کرده و آن را 
دلیل بر الوهیت او خواندند.

تجزیه شبهه

عیسی؟ع؟ پدر ندارد.گزاره حق

کسی که پدر ندارد خداست.گزاره باطل

 1>� و��
ُ
ك َ��

َ��� هُ�كُ��
َ
�َ��ل ��تَ َ�ّ

ُ ��� رَ���ٍ ��تُ ���ِ��ُ �تَ
َ
ل لِ�ءَ�دََ��ح�َ َ َ���لله�كَمَ�� �ىَ��عِ�� لَ�عِ�� َ ���َ� َّ�� آیه >�إِ

»قطعاً داستان عیسی نزد خدا ]ازنظر چگونگی آفرینش [ مانند داستان آدم است، 
ک آفرید، سپس به او فرمود: ]موجود زنده [ باش پس بی درنگ  [ او را از خا که ]پیکر
]موجود زنده [ شد« نازل شد و به آنها پاسخ داد و با این استدلال کوتاه و روشن، به 
گر مسیح؟ع؟ بدون پدر به دنیا آمد، جای تعجب  ادعای آنها پاسخ می گوید که ا
آفرینش  زیــرا موضوع  بــودن نیست،  یا عین خــدا  فرزندی خــدا  بر  و دلیل  نیست 

آدم؟ع؟، از این هم شگفت انگیزتر بود، او بدون پدر و مادر به دنیا آمد. 2

سوره آل عمران: 48.  .1

مکارم شیرازی؛ پیام امام امیر المومنین؟ع؟: ج 2، ص 576.  .2
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؟ص؟ شبهه را رفع نمود. مسیحیان  در این پاسخ با استفاده از روش نقضی، پیامبر
که  داد  پاسخ  ؟ص؟  پیامبر خداست.  پس  نــدارد  پــدر  عیسی؟ع؟  چــون  می گفتند 
که حضرت آدم؟ع؟ نیز پدر  این گونه نیست که هرکسی که پدر ندارد خدا باشد چرا

نداشت اما خدا هم نبود.

روش اصلی در این پاسخ: روش نقضی.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه و قیاس اولویت.

نمونه دوم:

گفت: برای ما روایــت  شده   ی  گفت وگوی ابو قرّه با امام رضا؟ع؟ و در جریان 
است که: »خداوند دیدار و هم سخنی خود را میان دو تن از پیامبران تقسیم فرمود، 

( را به محمد؟ص؟ عطا کرد«. یت)با چشم سر صحبت را به موسی؟ع؟ و رؤ

تجزیه شبهه

روایات صحبت کردن باخدا را به حضرت موسی؟ع؟ نسبت داده اند.گزاره حق

روایات رؤیت خدا را به حضرت محمد؟ع؟ نسبت داده اند.گزاره باطل

حضرت فرمود: پس آنکه از طرف خدا ]این مطلب را[ به جن و انس رسانید که: 
دیده ها او را درک نکند، علم مخلوق به او احاطه نیابد، چیزی مانند او نیست، آیا 

جز محمد؟ص؟ بود؟

گفت: چرا.

فرمود: چگونه ممکن است مردی به سوی تمام مخلوق آید و به ایشان گوید که 
از جانب خدا آمده و آنان را به فرمان خدا به سوی خدا خوانده و بگوید: دیده ها 
او احاطه نکند و چیزی مانندش نیست، سپس  را درنیابند و علمشان به  خدا 
همین مرد بگوید: من به چشمم خدا را دیدم و به او احاطه علمی پیدا کردم و او به 
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شکل انسان است؟! آیا حیا نمی کنید! زنادقه نتوانستند چنین نسبتی به او دهند 
که او چیزی از جانب خدا آورد آنگاه از راه دیگر خلاف آن را گوید.1

در این استدلال امام رضا؟ع؟ ادعای ابوقره را با آوردن مثالی نقض از آیاتی که 
؟ص؟ بر اینکه  ؟ص؟ برای مردم خوانده اند، رد نمود؛ یعنی درواقع تصریح پیامبر پیامبر
؟ص؟ خدا را با چشم  ابصار خدا را درک نمی کنند نمونه نقضی بود برای آنکه پیامبر

سر دیده باشد و یا روایات صحیح چنین نسبتی به ایشان داده باشند.

روش اصلی در این پاسخ: روش نقضی.

دیگر روش هــای موجود در این پاسخ: رد لــوازم شبهه و قیاس اولویت و نشان 
دادن تنافی در عقاید طرف مقابل.

نمونه سوم:

،2 بزرگ زردشتیان به او فرمود: دلیل تو به پیامبری  امام رضا؟ع؟ در بحث با هربز
زردشت چیست؟

هربزگفت: چیزهایی آورده که قبل از او کسی نیاورده است، البتّه ما، خود او را 
ی از گذشتگان ما در دست است که او چیزهایی را که دیگران  ندیده ایم ولی اخبار

ی می کنیم. حلال نکرده اند بر ما حلال کرد، لذا از او پیرو

تجزیه شبهه

گذشتگان خبر داده اند که زردشت پیامبر استگزاره حق

خبر گذشتگان قابل اتکاستگزاره باطل

کلینی؛ الکافی: ج1، ص169؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص406.  .1

: لقبی است که مخصوص بزرگ زردشتیان بود؛ به معنای پیشوای بزرگ مذهبی و قاضی  هربز اکبر یا هیربد اکبر  .2
، مهدی؛ مقاله »مؤلفه های  ، محمد؛ علیزاده، حامد؛ آریانفر زردشتی و خادم آتشکده.) حسینی، علیرضا؛ غفوری فر

)» مناظره های علمی امام رضا؟ع؟ الگویی برتر برای آزاداندیشی دینی و نشر اسلام در دنیای معاصر
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زردشت پیامبر است و ما به دین او مؤمنیم!ادعا

ی  ی که به شما رسیده، از او پیرو امام فرمود: مگر نه این است که به خاطر اخبار
می کنید.

گفت: بله همین طور است.

ی مبنی بر دین پیامبران  امام فرمود: سایر امّت های گذشته نیز چنین اند، اخبار
و موسی، عیسی و محمد؟ص؟ به دستشان رسیده است، عذر شما در عدم ایمان 

به آنان و ایمان به غیر آنان بدین امور چیست؟ هربذ خشکش زد!1

روش اصلی در این پاسخ: روش نقضی 

اقرار  از مقبولات طرف مقابل،  استفاده  دیگر روش هــای موجود در این پاسخ: 
گرفتن از مخاطب،رد کردن بخش باطل از طریق نشان دادن تنافی در عقاید طرف 

مقابل.

10. سبر و تقسیم

کُلِ پیچیده و احتمالاً موهوم مطرح می گردد و در  گاهی شبهه به صورت یک 
این صورت بر پاسخ دهنده لازم است تا شبهه را به اقسام مختلف تقسیم نماید. 
گاهی نیز ممکن است شبهه کننده بخواهد به سرعت ادعاهایی را مطرح کند تا 
پاسخ دهنده را به اشتباه بی اندازد. از سویی دیگر ممکن است فردی که شبهه ای 
یه های مختلف به مسئله نگاه کند و به همین  دارد نتوانسته باشد از جهات و زاو

دلیل دچار شبهه شده است.

در این موارد برای رد اندیشه معارض، لازم است پاسخ گو استدلال طرف مقابل 

؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر  صدوق، محمد بن علی؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج1، ص166؛ مجلسی، محمد باقر  .1
: ج10، ص309؛ طبرسی، احمد بن علی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص424 أخبار الأئمة الأطهار
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را به ابعاد و اجزایی تقسیم کند و به بررسی تمام ابعاد آن پرداخته و به هرکدام پاسخ 
ی  گریز به رو که راه های  دهد، بررسی همه ابعاد یک شبهه و ادعا باعث می شود 

شبهه گر بسته شود و به این نحو بطلان کل شبهه ثابت می شود.1

به این روش سبر و تقسیم گفته می شود. سبر در لغت به معنای بررسی و آزمودن 
است2 و تقسیم به معنای جزء جزء کردن و فرق گذاشتن است.3

نمونه اول:

ی  نصار جماعت  به  رو  حضرت  مسیحیان،  با  ؟ص؟  پیامبر مناظره  جریان  در 
کرده و فرمود: شما گفتید خداوندِ قدیم عزوجل با مسیح، پسرش یکی شده است. 

منظورتان از این سخن چیست؟

تجزیه شبهه

خداوند قدیم است و بقیه مخلوقات حادث هستند.گزاره حق

عیسی؟ع؟ باخدا اتحاد یافته است.گزاره باطل

که خداوند قدیم، برای آن که با این پدید آمــده، یعنی  آیا منظورتان این است 
عیسی؟ع؟ یکی شده، حادث است؟

یا عیسی؟ع؟ که حادث است، به خاطر وجود قدیم که همان خدا باشد، قدیم 
شده است؟

از  ی  که و ی باخدا متّحد شــده، این است  اینکه و از  یا مفهوم سخن شما  و 
کرامتی برخوردار  از چنین  ی،  از و که هیچ کس غیر  کرامتی برخوردار شده است 

نگشته است؟

گر منظورتان این است که قدیم، پدیده  شده است که خودتان، خودتان را باطل  ا
کرده اید؛ چون قدیم، محال است که منقلب شود و پدیده گردد

، روش شناسي علم کلام: ص221. برنجکار  .1

رازی، ترتیب مقاییس اللغه: ص433.  .2

طریحی،کجکع البحرین: ج 6، ص138.  .3
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که حرف محالی  که عیسی؟ع؟ قدیم شده است  گر مقصودتان این است  و ا
گفته اید؛ زیرا حادث، محال است که قدیم گردد.

ی را از بین دیگر  گر منظورتان از اتّحاد مسیح باخدا این است که خداوند، و ا
بندگان برگزیده و ویژه خودساخته است، پس به حادث بودن عیسی و مفهومی 
کــرده ایــد؛ زیــرا هنگامی که عیسی  ــرار  اق که به خاطر آن باخدا یکی شــده اســت، 
ی یکی شده باشد یعنی معنایی را آفریده که به خاطر  حادث باشد و خداوند با و
آن، عیسی برترین خلق خداوند شده، در این صورت، هم عیسی و هم آن معنی 

حادث اند و این، برخلاف سخنی است که در آغاز گفتید.1 

حضرت  نموده اند.  استفاده  تقسیم  و  سبر  روش  از  پاسخ  این  در  ؟ص؟  پیامبر
ادعای مسیحیان را در سه بخش تقسیم نمود و پاسخ هر بخش را به صورت مجزا 
ارائه نمود. این روش باعث می شود خود شنوندگان و مدعیان نیز با نگاه تازه ای 

مواجه شوند و پذیرش پاسخ نیز امکان بیشتری می یابد.

روش اصلی در این پاسخ: سبر و تقسیم.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه و برهان خلف.

نمونه دوم:

کر دیصانی به من گفت که مرا مسئله ای است آیا از  هشام بن حکم گفت ابو شا
که من جماعتی از علماء را از آن سؤال کردم و  برایم بر صاحبت اذن می طلبی چرا
جواب قانع کننده ای به من ندادند من گفتم که آیا تو را میل و رغبت آن است که 
مرا به آن مسئله خبر دهی شاید که در نزد من جوابی باشد که تو آن را بپسندی؟ ابو 
کر گفت که من دوست می دارم که به واسطه آن حضرت صادق؟ع؟ را ملاقات  شا
کنم پس از برایش رخصت طلبیدم و او داخل شد و به حضرت عرض کرد که مرا 

 : طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص24؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج 9، ص259.
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در سؤال رخصت می دهی؟

حضرت به او فرمود: سؤال کن ازآنچه از برایت ظاهر و هویدا شده است.

ی چیست ؟ کر به حضرت عرض کرد: دلیلت بر اینکه تو صانعی دار ابو شا

تجزیه شبهه

ما خالق خود را با حواس مادى حس نمی کنیم.گزاره حق

ما صانعی نداریم.گزاره باطل

که از یکی از دو جهت خالی  که من نفس خود را چنان یافتم  حضرت فرمود 
نباشد. یا آن است که من چنان باشم که آن را ساخته باشم یا نساخته باشم و بنا بر 
اول خالی نباشد از یکی از دو معنی یا آن است که من آن را ساخته ام و موجود بوده 
گر من آن را ساخته باشم و موجود بوده به  یا من آن را ساخته ام و معدوم بوده پس ا
گر معدوم بوده تو می دانی  که معدوم چیزی را  وجودش از ساختنش بی نیاز بوده و ا
پدید نمی آورد پس معنی سوم ثابت شد و آن این است که مرا صانعی هست و آن 

کر بر خواست و هیچ جواب نگفت !1  پروردگار عالمیان است. پس ابو شا

در این پاسخگویی نیز امام صادق؟ع؟ سؤال دیصانی را به بخش های مختلف 
تقسیم و حالات مختلف آن را تحلیل نمود و نهایتاً پاسخ شبهه ظاهر شد.

روش اصلی در این پاسخ: سبر و تقسیم.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه و برهان خلف.

نمونه سوم:

ازجمله پرسش هایی که فردی زندیق از امام صادق؟ع؟ نمود یکی این بود که  
پرسید: از چه »شی ء« و چیزی خداوند اشیاء را آفرید؟

صدوق؛ التوحید: ص290.  .1
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فرمود: از هیچ شی ء.

پرسید: چگونه از هیچ؛ اشیاء به وجود می آیند و خلق می شوند؟

تجزیه شبهه

تمام اشیاء از چیزى خلق شده اند.گزاره حق

خدا در خلق اولیه اشیاء از شیئی استفاده نموده است.گزاره باطل

امام؟ع؟ فرمود: تمام اشیاء یا از چیزی خلق شده اند یا از غیر شی ء.

و قدیم  اســت  آن قدیم  باشد مسلماً  اســت خلق شده  آن  با  که  از چیزی  گــر  ا
حدیث )جدید( نمی شود و دستخوش فنا و تغییر نیز نمی گردد.

گزیر جوهر و رنگ واحد است، پس دیگر از کجا این همه  یک چنین چیزی نا
گون  گونا رنگ های مختلف آمده؟! بااینکه جوهرهای بسیار موجود در این عالم 

است!

گر چیزی که از آن درست شده زنده بوده مرگ از کجا است؟ و ا

گر آن چیز مرده بوده؟ و از کجا زندگی آمده ا

بنابراین باید آن چیز از مرده و زنده؛ قدیم و ازلی بوده باشد، زیرا از زنده مرده 
که میّت قدیم پیوسته مرده  نمی آید و آن پیوسته زنده است؛ و نیز جایز نیست 

ی از قدرت و بقا است.1 باشد، زیرا بی جان عار

روش اصلی در این پاسخ: سبر و تقسیم.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه و برهان خلف و پاسخ به 

: ج54، ص78؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج2، ص338.
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شبهه با طرح سؤال.

نمونه چهارم:

ابو قرّه به امام رضا؟ع؟ گفت: اهل زمین به خداوند نزدیک ترند یا فرشتگان؟

تجزیه شبهه

در تعالیم دینی از قرب و نزدیکی به خدا سخنانی گفته شده است.گزاره حق

این قرب می تواند در فضاى مادى نیز باشد.گزاره باطل

اهل زمین به خداوند نزدیک ترند یا فرشتگان؟سؤال

گر مراد تو از نزدیکی؛ وجب و ذراع باشد که تمام اشیاء  امام رضا؟ع؟ فرمود: ا
همگی فعل خداوند می باشند هیچ کدام او را از دیگری بازنمی دارد، همان طور که 
بالاترین مخلوق را تدبیر می کند پایین ترینشان را نیز اداره می کند و بی هیچ سختی 
و زحمت و بی نیاز از هر مشاوره و رنجی اوّل و آخرشان را یکسان اداره می فرماید و 
گر مرادت این است که کدام یک در وسیله به او نزدیک ترند، پس مطیع ترین آنان  ا
به الله مقرب ترین ایشان است و شما خود روایت کرده اید که نزدیک ترین حالی که 
که در چهار  بنده به خداوند دارد حالت سجده است و نیز اینکه: چهار فرشته 
کرده  ی باهم برخورد  سمت خلق؛ بالا و پائین و شرق و غرب آنان می باشند روز
و هرکدام از دیگری پرسید و همگی گفتند: »از جانب خدا است، مرا برای فلان 
که آن )نزدیکی( در منزلت  مقصود ارسال فرموده« و این مطلب نشان از آن دارد 

است نه تشبیه و تمثیل.1 

در این پاسخ امام؟ع؟ مسئله قرابت با خداوند متعال را تجزیه نموده اند و به 
معنای آن در بعد مادی و معنوی پرداخته اند. اصولاً در این شبهه مسئله اصلی 
که در معارف دینی موضوع  همین مخلوط شدن بعد مادی و معنوی است. چرا

صدوق؛ التوحید: ص112؛ کلینی؛ الکافی: ج1، ص170؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص407.  .1
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اتفاق  مــادی  تعبیر  این مسئله  از  آنگاه که  اما  به خدا مطرح است  نزدیک شدن 
می افتد به شبهه تبدیل شده و مشکل ساز می شود.

وقتی امام رضا؟ع؟ مسئله را تقسیم می نمایند کاملاً واضح می شود که مشکل 
از کجا بوده است و با همین تجزیه شبهه، پاسخ آن داده می شود.

روش اصلی در این پاسخ: سبر و تقسیم.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

ح سؤال 11. پاسخ به شبهه با طر

گاهی یک سؤال می تواند برای پاسخ به شبهات از صدها جواب بهتر باشد. 
گر بخش باطل شبهه را هدف گرفته باشد می تواند با ایجاد  چون یک سؤال خوب ا
تردید و یا تلنگر برای مخاطب پایه های شبهه را سست نموده و آن را فروبریزد. یک 
سؤال می تواند تناقض موجود در شبهه را عیان نماید و یا محال بودن ادعایی را به 

رخ بکشد.

استفاده  ســؤال  طــرح  روش  از  گاهی  شبهات  به  پاسخ  در  نیز  اهل بیت؟عهم؟ 
نموده اند.

نمونه اول:

از امام صادق؟ع؟ نقل است که فرمود: یکی از علمای یهود نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ 
آمده و عرض کرد: ای امیرالمؤمنین خدای تو در کجا است؟

تجزیه شبهه

موجودات عالم داراى مکان هستند.گزاره حق

خدا نیز حتماً مکانی دارد.گزاره باطل

خدا کجاست؟سؤال
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حضرت فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! خداوند متعال در کجا نبوده که گفته 
شود کجا هست؟! پروردگار من در همه جا هست و او پیش از هر موجودی بوده 
است و متصوّر نیست که چیزی قبل از او وجود داشته باشد و او بعد از هر چیزی 
خواهد بود و بودن موجودی بعد از او باطل و غلط است؛ و نهایت و انتهایی برای 
او نباشد و همه نهایت ها در مقابل وجود ابدی او منتهی و منقضی می شود و او 

منتهی و مرجع همه نهایت ها و موجودات است.

عالم یهودی گفت: ای امیرالمؤمنین، آیا تو پیغمبری؟

و  بندگان  از  هستم  ضعیفی  بنده  مــن   ! تــو بــر  وای  فــرمــود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
علاقه مندان محمد؟ص؟.1 

دیدیم که چگونه یک سؤال از طرف امام علی؟ع؟ شبهه مهمی را ابطال نمود. 
کجا هست؟ در این سؤال  که من بگویم  کجا نبوده  حضرت پرسیدند: خدا در 
برهان نهفته است. مطلب این است که خداوند نمی تواند محدود در مکان باشد 
گر باشد آنگاه این محدودیت، نتیجه می دهد که خداوند ناقص است و نقص  که ا
موجب نیاز است ولی خداوند نیازمند نیست پس محدود نیست پس محصور در 

مکان نیست!

امام؟ع؟ با شناخت مخاطب و شرایطش اقدام به تفصیل برهان ننموده و از 
یک راه میانبر و تنها با یک سؤال مسئله را حل نمود.

روش اصلی در این پاسخ: پاسخ به شبهه با طرح سؤال.

برهان  و  شبهه  فرضیات  و  مبانی  رد  پاسخ:  این  در  موجود  روش هــای  دیگر 
خلف.

 : صدوق؛ أمالی: ص672؛ کلینی؛ الکافی: ج1، ص90؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج54، ص161؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص210.
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نمونه دوم:

؟ع؟ پرسید: خداوند از چه زمانی بوده است؟ نافع بن ازرق از امام باقر
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تجزیه شبهه

موجودات عالم هرکدام از زمانی موجود شده اندگزاره حق

خدا نیز حتماً زمانی داردگزاره باطل

خدا از کی بوده است؟سؤال

ک و منزّه است خدایی که تا بوده  حضرت فرمود: کی نبوده تا بگویم کی بوده؟ پا
و هست فرد و صمدی است که نه همسری گرفته و نه فرزندی دارد.1 

؟ع؟ می توانستند به صورت مشروح  این مورد نیز مشابه نمونه قبل است. امام باقر
به این مطلب بال وپر دهند و از ازلی بودن خداوند و قدیم بودنش نتیجه بگیرند که 
خدا فرازمانی است؛ اما به جای آن با یک سؤال کوتاه پاسخ داد و شبهه از میان رفت.

روش اصلی در این پاسخ: پاسخ به شبهه با طرح سؤال.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه و برهان خلف.

12. نشان دادن تحریف و تقطیع در شبهه و تبیین معنای درست 
واژه ها

در برخی موارد شبهه ازآنجا ناشی می شود که به صورت عامدانه یا غیرعامدانه 
از یک مطلب تقطیع می شود و یا تحریف لفظی یا معنوی در آن انجام  بخشی 
به  اقــدام  آن مطلب مخدوش  قــرار دادن  با مقدمه  کننده  آنگاه شبهه  می پذیرد. 
نتیجه گیری می نماید و نهایتاً شبهه ای تولید می شود. بخش حق در شبهه همان 
که دست نخورده و صحیح اند؛ و بخش باطل همان  کلام است  از  بخش هایی 
جزئی است که تحریف شده یا قطع گردیده است. در اغلب موارد بخش مخدوش 
حجم کمتری هم دارد اما همین بخش کوتاه آن چنان تأثیری دارد که نتیجه گیری 

را به کلی مقلوب می نماید.

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص321؛ کلینی؛ الکافی: ج 1، ص88؛ صدوق؛ التوحید: ص173.  .1
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حالا پاسخ دهنده باید متوجه این اقدامات باشد و با تسلط به اصل و حقیقت 
مطلب آن را برملا کند تا شبهه از بین برود. اهل بیت؟عهم؟ نیز در مواردی همین روش 

را در پاسخ به شبهات برگزیده اند که نمونه هایی از آن را می بینیم.

نمونه اول:

کلمه اختلاف دو معنی دارد. هم می تواند معنی اختلاف در مقابل اتحاد باشد 
� ِ لا�� �تِ

ْ���� �� ِ
��� َّ�� و هم می تواند به معنی آمدوشد باشد؛ مانند کلمه اختلاف در آیه >���إِ

ه�رِ<.1
لِ�َ���ل��َّ ْ��

َّ
�لل

که در روایتی پیامبر اختلاف در  در عصر امام صادق؟ع؟ شبهه ای پیش آمد 
امت را موجب رحمت دانسته اند و چگونه ممکن است پیامبر رحمت، اختلاف 

بین امت را موجب رحمت بدانند.

ی گوید: به امام صادق؟ع؟ گفتم: گروهی حدیثی از رسول  عبد المؤمن انصار
که فــرمــوده: »اختلاف امّــت من رحمت اســت« نظر شما  کــرده انــد  خــدا؟ص؟ نقل 

چیست؟

فرمود: راست گفته اند.

گر اختلاف اینان رحمت باشد؛ پس اجتماعشان موجب عذاب است؟ گفتم: ا

تجزیه شبهه

حدیثی از رسول خدا؟ص؟ نقل کرده اند که حضرت فرموده: »اختلاف امّت گزاره حق
من رحمت است«

اختلاف یعنی افتراق و دشمنی و مخالف اتحاد است.گزاره باطل

پیامبر دستور به عدم اتحاد و ایجاد اختلاف داده است؟سؤال

فرمود: معنایش این طور نیست که شما و اینان فهمیده اید، به این آیه توجّه کن:

سوره یونس: 6.  .1
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»پس چرا از هر گروهی از ایشان جمعی بیرون نروند ]و دسته ای بمانند[ تا دانش 
گیرند- و مردم خویش را چون به سوی  دین بیاموزند- و آیات و احکام جدید را فرا
ایشان بازگردند هشدار و بیم دهند شاید که بترسند و بپرهیزند-«1 خداوند ایشان 
را امر فرموده که ]همه به جنگ نروند بلکه [ گروهی نزد رسول خدا؟ص؟ بمانند و با او 
گیرند، سپس نزد قوم خود بازگشته  آمدوشد کرده و آیات و احکام جدید دین را فرا
و تعلیمشان دهند، مراد از اختلاف، تنها آمدوشد در شهرها است نه اختلاف در 

دین خدا، هرآینه دین خدا واحد و یکی است.2 

امام  توسط  ؟ع؟  پیامبر واقعی  منظور  توضیح  با  شد  مشاهده  که  همان گونه 
صادق؟ع؟ شبهه حل شد.

تبیین  و  شبهه  در  تقطیع  و  تحریف  دادن  نشان  پاسخ:  ایــن  در  اصلی  روش 
معنای درست واژه ها.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه.

نمونه دوم:

حسین بن خالد گوید: به حضرت رضا؟ع؟ عرض کردم: مردم از رسول خدا؟ص؟ 
روایتی نقل می کنند که آن حضرت فرموده: »خداوند آدم را به شکل خودش آفرید«.

تجزیه شبهه

به گزاره حق را  آدم  که حضرت فرموده: »خداوند  از رســول خــدا؟ص؟ نقل می کنند 
شکل خودش آفرید«.

اینکه آدم به شکل خداست یعنی خدا صورتی داردگزاره باطل

امام؟ع؟ فرمود: خدا ایشان را بکشد! ابتدای حدیث را حذف کرده اند، ]ماجرا 
ی [ رسول خدا؟ص؟ بر دو مردی که به هم دشنام می دادند  از این قرار است که روز
عبور کرد، شنید یکی به دیگری گفت: »خدا سیمای تو و هر که شبیه تو است را 
؟ص؟ بدو فرمود: ای  بنده خدا  قبیح و زشت گرداند!«، با شنیدن این دشنام پیامبر

سوره توبه: 122.  .1

: ج1، ص228؛  صدوق؛ علل الشرائع: ج1، ص86؛ مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .2
طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص355.
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این دشنام به برادرت مگوی، زیرا که خداوند عزّ و جلّ حضرت آدم را به شکل او 
آفریده است.1

در این مورد امام؟ع؟ در مقام پاسخگویی به شبهه با یک تقطیع مواجه است 
و آن اینکه بخشی از روایت ذکر نشده است و همان بخش، معنا را به کلی مقلوب 
نموده است. با ارائه تتمه روایت توسط امام رضا؟ع؟، مشخص می شود که برداشت 

غلط از روایت به جهت همین تقطیع است و این گونه شبهه ابطال می گردد.

تبیین  و  شبهه  در  تقطیع  و  تحریف  دادن  نشان  پاسخ:  ایــن  در  اصلی  روش 
معنای درست واژه ها.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه.

نمونه سوم:

یکی دیگر از مصادیق این روش، بیان معنای درست و واقعی واژه هاست. در 
این نمونه به یکی از پاسخ های امام صادق؟ع؟ با تبیین معنای درست اصطلاح 

دینی »استجابت« پرداخته ایم.

ازجمله پرسش هایی که فردی زندیق از امام صادق؟ع؟ نمود یکی این بود که : 
مگر شما معتقد نیستید که خداوند فرموده: »بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا-«2 
بارها فرد گرفتار را دیده ایم که دعا می کند ولی اجابت نمی شود و ستمدیده کمک 

ی نمی کند. می خواهد و او را یار

تجزیه شبهه

خداوند فرموده: »بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا«گزاره حق

خیلی اوقات مردم خدا را می خوانند و اجابت نمی شوندگزاره باطل

: ص66. صدوق؛ التوحید: ص153؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص410؛ حجازی؛ دررالاخبار  .1

.60 : سوره غافر  .2
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چگونه خدا دستورى داده و به آن عمل نمی کندسؤال

به  تا وقتی که  فــرد ظالم  امّــا  کند اجابت شــود،  که دعــا  ! هر  تــو بر  فرمود: وای 
درگاه خدا توبه نکند دعایش مردود خواهد شد و امّا فرد محقّ هر وقت دعا کند 
از او دفع می گردد و در صورت عدم  نــدارد  که خبر  ازآنجا مستجاب شود و بلا 
نیاز  روز  که  شده  او  بــرای  ی  بسیار ثــواب  ذخیره  موجب  دعا  همان  استجابت؛ 
گر دعای بنده به خیر او نباشد نیز مستجاب نشود و بر مؤمن  بدادش می رسد و ا
عارف دعا در مواردی که نمی داند صحیح است یا خطا بسی گران است، گاهی 
خواستار  و  نرسیده  پایان  به  زمانش  هنوز  که  شده  کسی  نابودی  خواستار  بنده 
یرا خداوند از همه به تدبیر آنچه  که هنوز وقت بارش آن نرسیده، ز بارانی شده 
گاه تر است و مانند این بسیار است، پس خوب دراین باره اندیشه  یده آ خود آفر

و تأمّل کن.1 

فرد زندیق با یک برداشت غلط از معنای استجابت همان را مبنای تولید یک 
یخت و از  شبهه قرار داده بود که با تبیین آن واژه توسط امام صادق؟ع؟ شبهه فرور

میان رفت.

روش اصلی در این پاسخ: تبیین معنای اصطلاحی و دینی واژه ها.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه.

نمونه چهارم:

در این نمونه به یکی از پاسخ های امام رضا؟ع؟ با تبیین معنای درست واژه 
»ذنب« و مراد مشرکان از ذنب پیامبر پرداخته ایم. 

در مجلس مأمون او از حضرت رضا؟ع؟ در خصوص آیه 2 از سوره مبارکه یس 

: ج10، ص171؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج2، ص43.
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سؤال نمود. مأمون گفت: خیر شما تماماً از خداست ای أبو الحسن! درباره آیه: »تا 
خدا گناه قبل و بعد گذشته تو را بیامرزد«1 توضیح بفرمایید.

تجزیه شبهه

قرآن در سوره فتح می فرماید:»تا خدا گناه قبل و بعد گذشته تو را بیامرزد«گزاره حق

یعنی پیامبر؟ص؟ گناهانی مرتکب شده و در آینده هم می شودگزاره باطل

پیامبر؟ص؟ معصوم نیست؟!سؤال

حضرت فرمود: از نظر مشرکین مکّه، کسی گناهکارتر از رسول خدا؟ص؟ نبود، 
چون ایشان پیش از بعثت، سیصد و شصت بت را می پرستیدند و چون پیامبر 
گفتند: »آیا  گران آمده و   الّلَّهَ دعوت نمود، این موضوع بر آنان 

ّ
ایشان را به لا إله إلا

گردانیده؟! هر آینه این چیزی سخت شگفت است. و  خدایان را خدایی یگانه 
ید و بر خدایان خویش شکیبا  که برو گفتند[  راه افتادند ]و به هم  مهترانشان به 
باشید. هر آینه این چیزی است خواسته شده. ما این )دین محمد( را در آیین 

پسین )که پدرانمان را بر آن یافتیم( نشنیده ایم.

کرد بدو  که خداوند شهر مکّه را برای پیامبرش محمد؟ص؟ فتح  پس هنگامی 
ی نمایانی را بگشودیم، تا خدا گناه  فرمود: ای محمد »ما برای تو گشایش و پیروز
قبلی و بعدی تو را بپوشاند«، همان چیزی را که از نظر أهل مکّه به خاطر دعوت 
از مشرکان  زیــرا برخی  گناه محسوب می شد،  از آن،  و بعد  گذشته  به توحید در 
مکّه مسلمان شدند و بعضی از مکّه خارج گردیدند، و آنان که ماندند نتوانستند 
آن زمان که پیامبر مردم را به توحید دعوت می کرد در مورد یکتاپرستی نسبت به 
حضرتش ایراد بگیرند، چه اینکه با غلبه حضرت بر ایشان، هر آنچه از دید ایشان 

ذنب و گناه به حساب می آمد، پوشیده گشته و مورد غفران الهی واقع شد.2 

سوره فتح: 2.  .1

جزائری؛ النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین: ص17؛ صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟ : ج1،ص202؛   .2
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با توضیح امام؟ع؟ در خصوص کلمه ذنب و مفهوم آن در زمان نزول آیه بخش 
باطل شبهه رد شده و بدینوسیله کل شبهه ابطال گردید. 

یعنی  دارد؛  مبنایی  چنین  شبهه  که  زمانی  به خصوص  که  نمود  توجه  باید 
گر  کلمه شبهه ای به وجــود آمــده اســت، ا از تعبیر غلط در مــورد یک  با استفاده 
و بخواهد  باشد  نداشته  آن لفظ  از حقیقت معنای  پاسخ دهنده اطلاع درستی 
پاسخی ارائه دهد ممکن است به راه باطل کشیده شود. در این شرایط پاسخگو 
که اصولاً صحیح نیست و او چون اطلاعات درستی  شروع به توجیهاتی می کند 
ندارد خود نیز با یک مبنای غلط، یعنی پذیرفتن معنای نادرست برای آن لفظ، 
کرد و  گزیر پاسخ صحیحی نیز ارائه نخواهد  مسیر پاسخگویی را می پیماید و نا
شبهه همچنان پابرجا می ماند. اما اهل بیت؟عهم؟ با بهره مندی از علم لایزال الهی 
اشراف لازم جهت پاسخگویی در این گونه موارد را دارند و همان طور که در دو نمونه 

اخیر مشاهده کردیم شبهه را رد نموده و مخاطب را اقناع می نمایند.

روش اصلی در این پاسخ: تبیین معنای درست واژه ها.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه، برهان خلف.

نمونه پنجم:1

ی رسول خدا؟ص؟ با ولید بن مغیره  در سیره ابن هشام چنین آمده است:2 روز
گروهی از  کنار آنها نشست،  در مسجد نشسته بود نضر بن حــارث نیز آمد و در 
گفت، نضر به مقابله  ؟ص؟ با آنها سخن  سران قریش نیز در مجلس بودند پیامبر

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2،ص430.

.ک: امام عسکری؟ع؟؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن  برای مطالعه نمونه های بیشتری از این روش ر  .1
طبرسی؛  ج2،ص88؛   : الأطهار الأئمة  أخبار  لــدرر  الجامعة  الأنــوار  بحار  مجلسی؛  ص301؛  العسکری؟ع؟: 
علل  صــدوق؛  ص145؛  ج1،  الکافی:  کلینی؛  ج2،ص336؛  و  ج2،ص458  اللجاج:  اهل  علی   الإحتجاج 

الشرائع: ج2،ص404.

حمیری؛ السیرة النبویه: ج1، ص241.  .2
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را محکوم  او  با دلایل منطقی)پیرامون بطلان بت پرستی(  ؟ص؟  برخاست، پیامبر
ساخت، سپس این آیات را بر آنها خواند: 

� َ��
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وْ�ك�

َ
*�ل هَ��َ��رِدُ���َ

َ
مْ�ل �تُ ��

أَ
مَ��
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َ
��للّ �دُ���ِ ���ِ� َ����ُ عْ��ُ

مْ�َ��َ����تَ
ُ
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َّ�� >�إِ

 1>� لُِ���� هَ��ح�َ �� ِ���
��َ�رَدُ�َ���َ��كُلٌّ َ�ّ� اءِ�ءَ�لِهَ�تً

َ
ل َ�وأُ

که به جاى خدا می پرستیدید، هیزمِ  گویند:[ به یقین شما و معبودانی  ]به آنان 
گر اینان معبودان ]برحق [  دوزخید ]بی تردید[ شما در آن وارد خواهید شد * ا
آن  در  بت پرستان [  و  ]بتان  همگی  درحالی که  نمی شدند  دوزخ  وارد  بــودنــد، 

جاودانه اند.

؟ص؟ از جا برخاست و رفت. در این هنگام عبدالله بن  بعد از این ماجرا پیامبر
زبعری آمد و به آن جمع پیوست. ولید به عبدالله گفت: نضر بن حارث در مقابل 
گمان می کند ما و  محمد؟ص؟ درمانده شد و پاسخی نداشت بدهد. محمد؟ص؟ 

همه معبودهایمان هیزم دوزخیم.

گر من او را می دیدم پاسخش را مــی دادم. از او  عبدالله گفت: به خدا سوگند ا
گر چنین  بپرسید: آیا درست است که همه معبودان با عابدانشان در دوزخ اند؟ ا
ی عیسی بن مریم را. چه  است ما فرشتگان را می پرستیم، و یهود عزیر را و نصار

عیبی دارد که ما با فرشتگان و پیامبرانی چون عزیر و مسیح باشیم؟

این پاسخ برای ولید و کسانی که در مجلس بودند جالب آمد، و معتقد بودند 
؟ص؟ گفتند. که دلیل دندان شکنی است، این سخن را خدمت پیامبر

تجزیه شبهه

قرآن به بت پرستان می فرماید: »به یقین شما و معبودانی که به جاى خدا گزاره حق
می پرستیدید، هیزمِ دوزخید«

سوره انبیاء: 98و 99.  .1
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برخی فرشتگان را می پرستند و یهود عزیر را و نصارى عیسی بن مریم را.گزاره باطل

عزیر و مسیح و فرشتگان نیز در آتش خواهند بود.سؤال

که معبود واقــع شود  کس دوســت داشته باشد  ی هر  رســـول الله؟ص؟ فــرمــود: آر
او هم با عابدانش در دوزخ خواهد بود، این بت پرستان در حقیقت شیاطین را 

می پرستیدند، و هر چیز را که شیطان به آنها دستور می داد.1 

در این نمونه شبهه بر سر معنای »سوختن معبودان ناحق به همراه عابدان آنها 
؟ص؟ با تبیین این معنا بخش باطل شبهه را بیرون می کشند  در دوزخ« است. پیامبر

و با ابطال آن ادعای کلی نیز ساقط می گردد.

روش اصلی در این پاسخ: تبیین معنای درست واژه ها.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

13. درخواست دلیل از مدعی
گاهی پایه های شبهه آن قدر سست است و دست شبهه کننده از دلیل آن قدر 
بیاورد مستأصل  دلیلی  بــرای مدعایش  او خواسته شــود  از  گــر  ا که  اســت  خالی 
خواهد شد. در این گونه موارد بهترین روش برای پاسخگویی به شبهه و ابطالش، آن 
است که از مدعی خواسته شود برای ادعایش دلیل اقامه کند. آنگاه با روشن شدن 
بی دلیل بودن ادعا، شبهه خودبه خود نابود خواهد شد. قرآن کریم نیز از همین روش 
برای پاسخگویی به برخی ادعاهای مخالفین استفاده نموده و از آنها اقامه دلیل را 

درخواست نموده است؛ مانند این آیه که خداوند می فرماید: 

�
ْ
و� لْ�َ���تُ هُمْ��تُ ُّ�� ِ����َ

أَ
كَ��

ْ
ل َ��رَ����تِ َ����ْ

أَ
�ُ�ودً��� َ��

َ
�ك� ا�َ���

َّ
ل ��إِ

�تَ
َّ�� َ ��

ْ
لَ��ل ْ�ح�ُ َ��� ��

َ
�ل
ْ
و�

ُ
�ل >َ���تَ

مکارم شیرازی؛ پیام امام امیر المومنین؟ع؟: ج 21، ص94.  .1
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 1>� �� �� مْ�صَ�دِ�تِ �تُ �كُ�� �� مْ��إِ
ُ
ك رَْ����َ ُ ��

و گفتند: هرگز کسی وارد بهشت نمی شود مگر آنکه یهودى یا نصرانی باشد، این 
گر راست گویید دلیل و برهان خود را بیاورید. دروغ ها و اباطیل آنان است بگو: ا

عقلا اتفاق نظر دارند که در هر دعوایی آن کس که باید دلیل بیاورد مدعی است و 
؟ص؟ مورد اتفاق فریقین است که فرمود: در همین زمینه روایت مشهور حضرت پیامبر

 2» نكَر
َ
 مَن ا

َ
 الُْمدَعى وَ اليَميُن عَلَى

َ
نه عَلَى »البَيِّ

نمونه اول:

ی به امیرالمؤمنین؟ع؟  ، و در جریان غصب فدک توسط عمال خلیفه اول ابوبکر
گر شهودی را بیاورد که رسول خدا در  گفت: این فیء )مال همه( مسلمین است، ا

زمان حیاتش به او بخشیده قبول است وگرنه او هیچ حقّی در فدک ندارد.

تجزیه شبهه

اموال عمومی مردم نباید در اختیار عده اى خاص قرار بگیرد.گزاره حق

فدک فیء است.گزاره باطل

حضرت زهرا؟سها؟ مالک فدک نیست.ادعا

، آیا درباره ما خلاف دستور خداوند درباره  ؟ع؟ فرمود: ای ابوبکر حضرت امیر
مسلمانان حکم می کنی؟

گفت: نه این طور نیست.

گر در دست یکی از مسلمانان چیزی باشد و من ادّعا کنم که مالک آن  فرمود: ا
هستم، تو از کدام یک از ما درخواست شهود می نمایی؟

از  پــس چــرا  فــرمــود:  تــو طلب شاهد می کنم،  از  کــه فقط  اســت  گفت: معلوم 
خــدا؟ص؟  رســول  زمــان  از  را  فــدک  او  بااینکه  می کنی؛  شاهد  طلب  فاطمه؟سها؟ 

سوره بقره:111.  .1

نوری؛ مستدرک الوسائل: ج17، ص368؛ بخاری؛ صحیح البخاری: ج3، ص188.  .2
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کــرده و تا بعد از وفــات او نیز مالک آن بــوده، حال اینکه از مسلمانان  تصاحب 
- که مدّعی هستند- درخواست شاهدی نمی کنی؟ دیگر

کت شده و مجاب گشت.1  ابوبکر سا

که دیدیم شبهه مطرح شده توسط خلیفه آن قدر بی پایه و اساس و  همان گونه 
بدون اقامه دلیل صحیح بود که با درخواست حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ یک باره 

کت شد و حرفی برای گفتن نداشت! سا

روش اصلی در این پاسخ: درخواست دلیل از مدعی.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه.

نمونه دوم:

؟ع؟ در دوره حیات ایشان اقدام به  ید بن علی بن الحسین؟ع؟ برادر امام باقر ز
ی این روش مبارزه را درست می دانست  مبارزه مسلحانه علیه حکومت می نمود. و
نسبت به کسانی که قیام نظامی علیه حکومت جور نمی کردند منتقد بود و در مورد 
؟ع؟ نیز شبهه داشت که چرا حضرت مبادرت به قیام علنی علیه  شخص امام باقر

امویان نمی کند.

کوفه همراه داشت  ؟ع؟ رسید و نامه هایی از اهل  ید خدمت امام باقر ی ز روز
گاهش نموده و دستور نهضت داده  که او را به طرف خود خوانده و از اجتماع خودآ
؟ع؟ به او فرمود: این نامه ها از خود آنها شروع شده یا جواب نامه ای  بودند، امام باقر

است که به آنها نوشته ای و ایشان را دعوت کرده ای؟

کرده اند، زیرا حق ما را می شناسند و قرابت ما را با رسول  گفت: ایشان شروع 
کتاب خــدای عز و جل وجــوب دوستی و اطاعت ما را  خــدا؟ص؟ می دانند و در 

ی و بلا کشیدن ما را مشاهده می کنند. می بینند و فشار و گرفتار

صدوق؛ علل الشرائع: ج 1، ص 191؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1، ص92.  .1
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؟ع؟ فرمود: اطاعت )مردم از پیشوا( از طرف خدای عز و جل واجب  امام باقر
گشته و روشی است که خدا آن را در پیشینیان امضاء کرده و در آخرین همچنان 
اجرا می کند و اطاعت نسبت به یک نفر از ماست و دوستی نسبت به همه ما و 
امر خدا )امامت و وجوب اطاعت یا خروج و نهضت یا صبر بر اذیت( نسبت به 
( و فرمانی قطعی  ی می شود طبق حکمی )متصل از امامی به امام دیگر اولیائش جار
یاد و موعدی معین در  و آشکار و حتمی بودنی انجام شدنی و اندازه ای بی کم و ز
وقتی معلوم )حاصل اینکه امور مربوط به امام از طرف خدا اندازه و مدتش معین 
می شود و حتمی و قطعی و لایتغیر است( مبادا کسانی که ایمان ثابتی ندارند، تو را 
ی ندهند، شتاب  سبک کنند، ایشان تو را در برابر خواست خدا هیچ گونه بی نیاز
مکن که خدا به واسطه شتاب  بندگانش شتاب نمی کند )زمان رسیدن دولت حق 
کت  ی ناتوانت کند و به خا را پیش نمی اندازد( تو بر خدا سبقت مگیر که گرفتار

اندازد.

ید در اینجا خشمگین شد1 و گفت: امام از ما خاندان آن کس نیست که در  ز
کند. امام از ما خاندان  کسی  خانه نشیند و پرده را بیندازد و از جهاد جلوگیری 
است که از حوزه خود، دفاع کند و چنان که سزاوار است درراه خدا جهاد کند و نیز 

از رعیتش دفاع کند و دشمن را از حریم و پیرامونش براند.

تجزیه شبهه

ید بن علی بن الحسین؟ع؟ و دعا و ترحم و  اخبار و روایات درباره جلالت مقام و تقدیس و تکریم از جناب ز  .1
گریستن امام باقر و صادق؟ع؟ نسبت بوی بسیار است؛ و این روایت چنانچه پیداست یک مصاحبه و مشاوره 
ید برای چاره جوئی درباره بررسی اوضاع مسلمین و  ؟ع؟ و جناب ز دوستانه و صمیمی است میان امام باقر
ید ازنظر مشاهده اوضاع رقت بار  تحقیق از مقتضیات وقت و کسب وظیفه دینی و خشمگین شدن جناب ز
؟ع؟ هم جز نصیحت و  مسلمین و طغیانگری و لجام گسیختگی خلفا وقت بوده و از فرمایشات امام باقر
ید مطلب دیگری استفاده نمی شود. )مصطفوی؛ ترجمه و شرح اصول کافی: ج 2، ص  خیرخواهی جناب ز

.)173
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امام آن کس نیست که در خانه نشیند و پرده را بیندازد و از جهاد جلوگیرى گزاره حق
کند.

امام باقر؟ع؟ به وظیفه خود در جهاد عمل نمی نماید و خانه نشین شده گزاره باطل
است.

، تو آنچه را به خود نسبت دادی، حقیقتاً هم در  ؟ع؟ فرمود: ای برادر امام باقر
قول  از  برهانی  یا  خدا  کتاب  از  دلیلی  آن  بــرای  بتوانی  ی که  به طور می بینی  خود 
که خود را  کنی؟ )یعنی تو  ی و یا نمونه و مانندی برای آن ذکر  ؟ص؟ بیاور پیغمبر
ی مسلمین آماده کرده ای چنین شایستگی را در خود سراغ  برای جهاد و زمامدار
ی؟( همانا خدای عز و جل حلال و حرامی وضع فرموده و چیزهایی را واجب  دار
او  امر  به  که  امامی  بــرای  و  را مقرر داشته  زده و سنت هایی  و مثل هایی  ساخته 
که برای او واجب ساخته، شبهه و تردیدی باقی  قیام می کند نسبت به اطاعتی 
نگذاشته تا امام بتواند امری را پیش از رسیدن وقتش انجام دهد یا درراه خدا پیش 

از فرارسیدن موقع جهاد کند.

ی و کارت  ی و نسبت به امر خود یقین دار گر تو از پروردگارت گواهی دار کنون ا ا
ی  که نسبت به آن شک و تردید دار پیشت روشن است خود دانی وگرنه امری را 

پیرامونش نگرد.

برادرم! تو می خواهی ملت و آئین مردمی را زنده کنی که به آیات خدا کافر شدند 
و نافرمانی پیغمبرش کردند و بدون رهبری خدا پیرو هوای نفس خود شدند و بدون 

دلیلی از جانب خدا و فرمانی از پیغمبرش ادعای خلافت کردند؟

یخته شوی- آنگاه  برادرم! تو را در پناه خدا می برم از اینکه فردا در کناسه بدار آو
ی شد- و فرمود: میان ما و آنکه پرده ما را  چشمان حضرت جوشید و اشکش جار
ید و حق ما را انکار کرد و راز ما را فاش ساخت و ما را به غیر جدمان نسبت داد  در
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و درباره ما چیزی گفت که خود نگفتیم، خدا داور باشد.1 

که چرا قیام انجام نمی دهید، از او خواستند  ید  حضرت در برابر این شبهه ز
گر او خود را امام واجب الطاعه و صاحب تشخیص برای زمان و نوع مبارزه  که ا
که باید به تشخیص او عمل شود پس در  با حکومت اموی می داند و قائل است 
ید طبیعتاً دلیلی برای این امر ندارد و نمی تواند دلیلی  این مورد دلیل بیاورد؛ اما ز

اقامه کند.

ید نهایتاً این پاسخ و توصیه ها را نپذیرفت و به همان سرنوشتی دچار  البته ز
؟ع؟ برای او پیش بینی نموده و او را تحذیر دادند.  شد که در همین روایت امام باقر

روش اصلی در این پاسخ: درخواست دلیل از مدعی

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد مبانی و فرضیات شبهه

14. روش احتیاط عقلی

بر اصل احتیاط عقلی است  رفع شبهات مبتنی  بــرای  روش احتیاط عقلی 
که عقل به وسیله آن وظیفه عملی مکلف را هنگام شک در  و آن، اصلی است 
»مکلف به« تعیین نموده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال، حکم 
ی است.)قاعده  می نماید. دلیل این حکم عقل، پرهیز از گرفتار شدن به ضرر اخرو

دفع ضرر محتمل(.2

ی  گرفتار شدن به ضرر اخرو ی، احتمال  کار یا انجام  بنابراین، هرگاه در ترک 
باشد، عقل به احتیاط حکم می کند؛ برای مثال، درصورتی که مکلف به وجوب 
که آیا آن واجب، نماز  ی در روز جمعه اطمینان داشته باشد، اما مردد باشد  نماز

کلینی؛ الکافی: ج1، ص358.  .1

قاعده دفع ضرر محتمل، از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر محتمل و یا مظنون است؛   .2
بنابراین، اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، از نظر عقل، دفع آن ضرر محتمل واجب است. )جزائری 

شوشتری؛ منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة: ج 4، ص 206(.
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ی را به دنبال دارد،  ، چون ترک هر یک، احتمال ضرر اخرو جمعه است یا نماز ظهر
 1. عقل می گوید احتیاط کرده و هر دو را به جا آور

اهل بیت؟عهم؟ از این روش نیز بهره برده اند به عنوان نمونه به این روایت توجه 
کنید:

که امام رضا؟ع؟ در آن حضور داشت. امام  »یکی از زنادقه وارد مجلسی شد 
گر اعتقاد شما صحیح باشد درصورتی که درواقع چنین نیست،  فرمود: ای مرد ا
یانی به ما  اقــرار و تصدیق، ز ، روزه، زکــات و  ی نیستیم و نماز آیا ما و شما مساو

می رساند؟!

کت شد. آن مرد سا

گر اعتقاد ما بر حق باشد، درصورتی که درواقع  سپس امام در ادامه فرمود: و ا
به  ما  و  کت می رسید  به هلا که شما  آیــا چنین نیست  بر حق اســت،  ما  اعتقاد 

ی؟!«2  رستگار

گفتار موحدان در  که منکر صدق  کسی  درواقع این روش تلنگری است برای 
... است. امام؟ع؟ نیز همین منظور را دارند و به این  مورد معارف دین و معاد و

وسیله یک تذکر جدی و البته بی پاسخ برای آن کافر دارند.

درواقع می توان شبهه کلی زنادقه، یعنی آنچه حضرت نسبت به پاسخگویی به 
آن ابتدا نموده اند را این گونه تشریح کرد:

تجزیه شبهه

ما خالقی براى جهان را حس نمی کنیم.گزاره حق

مشکینی؛ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها: ص 42.  .1

کلینی؛ الکافی: ج1، ص78؛ صدوق؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟: ج1، ص131.  .2
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چیزى را که حس نکنیم تصدیق نمی کنیم.گزاره باطل

خدایی وجود ندارد.ادعا

همین مضمون روایت از امام صادق؟ع؟ نیز نقل گردیده است.1 

قرآن کریم نیز گاهی از این روش در مواجهه با منکران و مخالفان استفاده کرده 
است. 

گر ]قرآن [ از سوی خدا باشد و سپس شما به آن کافر  : به من خبر دهید: ا »بگو
و  منطق  من  ]از  دور  مخالفتی  در  که  بود  خواهد  آن  از  گمراه تر  کسی  چه  شوید، 

صواب [ قرار دارد؟«2 

قرآن با اشاره به معقول بودن پذیرش و تسلیم در برابر معارف الهی انکار این 
کید می کند  معارف حتی بدون پذیرش دلایل آنها را خلاف حکم عقل معرفی و تأ
که صرف احتمال واقعیت داشتن حقایق قرآنی برای پذیرش آنها کافی است زیرا 
به احتیاط  و مهم است حکم  که بسیار سرنوشت ساز  عقل در چنین موقعیتی 

می کند و لازمه احتیاط پذیرش و ایمان به قرآن و معارف موجود در آن است.3 

روش اصلی در این پاسخ: احتیاط عقلی.

15. قیاس اولویت

قیاس اولویت، قیاسی است که در آن از راه اقوی و اشد بودن وجود علت )مناط 
حکم اصل( در فرع، حکم اصل به فرع سرایت داده می شود و حکم آن استنباط 
می گردد. بنابراین، در مواردی که علت حکم اصل در فرع به صورتی قوی تر از اصل 

کلینی؛ الکافی: ج1، ص78؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج2، ص336.  .1

سوره فصلت: 52.  .2

افقی؛ الگوی قرآنی پاسخ به شبهات: ص189.  .3



163
ه��ت �� ع�س� �����ر�� ه�ر�����ر��� ��� �� �� ��

موجود باشد، حکم اصل نیز به طریق اولی بر فرع بار شده و به آن سرایت می کند.1

�< )اسراء: 23(، از اف گفتن به پدر و مادر نهی  ��
أُ
هُم���

َ
لْ�ل �تُ لا��تَ برای مثال در آیه >��َ

ک و علت این نهی، بی احترامی و ایذا است که در اف گفتن  که ملا شده و ازآنجا
وجود دارد، دلالت آن بر منع زدن آنها، قوی تر است، زیرا در زدن، ایذای بیشتری 

است؛ یعنی علت حکم که همان ایذا باشد در زدن به صورت قوی تر وجود دارد.2

رَهُ�< )الزلزله:  َ رً���� ْ��
َ��� هتٍ

رَّ
�َ��د�َ �تَ ْ عْمَلْ�ِ��� َ ��� مَ�� مثال دیگر اینکه وقتی قرآن می فرماید: >��َ

7( وقتی عمل خیر به اندازه مثقال ذره دیده می شود حتماً خیرات بزرگ تر نیز دیده 
خواهند شد و مورد محاسبه قرار می گیرند.

در اینجا منظور ما از روش قیاس اولویت در پاسخگویی به شبهات این است 
که اهل بیت؟عهم؟ در پاسخ به شبهه موردی را که مخاطب آن را تائید می کند پایه ای 
برای پاسخ قرار می دهند و آنگاه مورد اقوی را مطرح می نمایند. در اینجا اولویت 

ثبوت حکم در مصداق ضعیف به دلیل ثبوت آن در مورد قوی ظاهر خواهد شد.

گر کسی همه صفحات یک کتاب را خوانده باشد قطعاً چند صفحه از  مثلاً ا
آن را نیز خوانده است چون مصداق اقوی ثابت است پی مصداق ضعیف نیز 

ثابت می شود.

حالا در نمونه هایی این روش را بررسی می نماییم. 

نمونه اول:

از امام حسن عسکری؟ع؟ نقل است که حضرت صادق؟ع؟ به واسطه پدران 
گرامش از امیرالمؤمنین؟ع؟ به نقل حدیثی از پیامبر اسلام پرداخت که: جمعی از 
پیشوایان مخالفان پیامبر و مشرکان عرب)بت پرستان( طی یک تبانی و قرار در 

محضر آن حضرت حاضرشده و شروع به مجادله و احتجاج نمودند.

؛ ج2،ص203-199. مظفر  .1

افقی؛ الگوی قرآنی پاسخ به شبهات؛ ص 192.  .2
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در این مناظره حضرت رو به مشرکان عرب)بت پرستان( کرده و فرمود: چرا بتان 
را پرستش کرده و از پروردگار جهان دست کشیده اید؟ 

گفتند: با این کار به خداوند تقرّب می جوییم.

رسول الله؟ص؟ فرمود: مگر این بتان شنوا بوده و از خدایشان اطاعت نموده و او را 
عبادت می کنند تا شما به واسطه تعظیم آنها به خداوند تقرّب جویید؟ 

گفتند: نه.

تجزیه شبهه

بت ها شنوا و بینا نیستند.گزاره حق

بت پرستان: ما براى تقرب به خدا، بت ها را پرستش می کنیم.گزاره باطل

؟ص؟ فرمود: مگر شما خودتان آنها را نتراشیده اید؟ پیامبر

ی.  گفتند: آر

کنند شایسته تر است تا  گر آنها شما را عبادت  حضرت فرمود: به این ترتیب ا
شما آنها را. )چون بتان مخلوق و شما خالقید( در این صورت خدایی که عارف به 
مصالح و عواقب، و حکیم در تعیین تکلیفتان هست آیا شمارا به این عبادت امر 

کرده است؟! بت پرستان پس ازاین کلام باهم اختلاف کردند.!1 

عقیده  سادگی  به  اولــویــت  قیاس  از  خــدا؟ص؟  رســول  استفاده  پاسخ  ایــن  در 
مشرکان را به چالش کشید و شبهه پرستش بت ها را ابطال نمود و باعث شد تا بین 

آنها نیز اختلاف بیافتد.

روش اصلی در این پاسخ: قیاس اولویت.

طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج: ج1،ص26.  .1
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دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

نمونه دوم:

کثم ادعایی را مطرح نمود که امام جواد؟ع؟ با ارائه  در مجلس مأمون یحیی بن ا
پاسخ شبهه از طریق قیاس اولویت ادعای او را مردود نمود.

یحیی گفت: نقل است که: »تنها عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است«.

تجزیه شبهه

برخی اهل بهشت موجب نورانی شدن بهشت معرفی شده اند.گزاره حق

روایت است که: عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است.گزاره باطل

امام فرمود: آن نیز محال است، زیرا بهشت مکان فرشتگان مقرّب الهی و آدم 
روشنایی  ایشان  نور  به  بهشت  آیا  اســت،  مرسلین  و  انبیاء  تمام  و  محمد؟ص؟  و 

نمی یابد تا به نور عمر روشن گردد؟!1 

ئکه  ؟ص؟ و ملا کردند بین پیامبر درواقع در این پاسخ، امام؟ع؟ یک قیاس بنا 
؛ آنگاه سؤال کردند که کدام یک از  مقرب الهی از یک سو و خلیفه دوم از سوی دیگر
؟ص؟  اینان اولویت دارند تا بهشت به وسیله آنها روشن شود و پاسخ واضح بود؛ پیامبر
ئکه مقرب الهی اولی هستند. پس بنابراین قیاس اولویت آن روایت نمی تواند  و ملا

صحیح باشد و رد می شود و شبهه از میان می رود.

روش اصلی در این پاسخ: قیاس اولویت.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

: ج50، ص81؛ طبرسی؛  الإحتجاج علی اهل اللجاج:  مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار  .1
ج2، ص447.



نمونه سوم:

گفت: و نقل است: »سکینه و آرامش بر لسان  در ادامه همین جریان یحیی 
عمر سخن می گوید«.

تجزیه شبهه

خداوند بر لسان بندگان مخصوص خود سکینه و آرامش جارى می نماید.گزاره حق

روایت است که: سکینه و آرامش بر لسان عمر سخن می گوید.گزاره باطل

امام؟ع؟ نیز دوباره با ارائه یک قیاس اولویت شبهه را مردود ساخت.

امام جواد؟ع؟ فرمود: من منکر فضل عمر نیستم، ولی ابوبکر افضل از او بود؛ 
بااین حال بر منبر گفت: مرا شیطانی است که بر من عارض می شود هرگاه منحرف 

ید.1 شدم مرا به راه آور

حضرت فرمود: بنا بر عقیده خودتان ابوبکر از عمر افضل است. حال وقتی فرد 
افضل می گوید من شیطانی همراه خوددارم که من را منحرف می کند به طریق اولی 

عمر از او بدتر است و آن روایت نمی تواند درست باشد!

روش اصلی در این پاسخ: قیاس اولویت.

دیگر روش های موجود در این پاسخ: رد لوازم شبهه.

همان  .1



بخش پنجم:

نـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــــــــــــج
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گرو شناخت روش های مناسب پاسخگویی  پاسخگویی درست به شبهات در 
در  منابع  راهگشاترین  قـــرآن،  کنار  در  اهل بیت؟عهم؟  سیره  شــک  ــدون  ب و  اســت 
یات  ضرور از  پاسخگویی  این  در  معصومان  سیره  گسترده  بررسی  زمینه اند.  این 

دسترسی به آن روش های ناب و اصیل است.

هرچند استخراج و تبیین روش های برخورد امامان با شبهات برای آن است 
کید باید  که همگان بتوانند از آنها بهره برده و برای پاسخ استفاده نمایند اما به تأ
که استفاده از روش هــای اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی به شبهات  توجه داشت 
نمی تواند بدون توجه به ویژگی های پاسخگویی آنان باشد. همان گونه که در فصل 
که ما 13 ویژگی را  سوم آمد روش هــای پاسخگویی آنها دارای ویژگی هایی است 

مستند به روایات شیعه ذکر نمودیم.

ــات مقابله اهــل بــیــت؟عهم؟ بــا شــبــهــات و  ــ مــا در ایـــن پــژوهــش در بــررســی روای
پاسخگویی به آنها نمونه های متعددی را از نظر گذراندیم و روش های مختلف را 
دیدیم. اهل بیت؟عهم؟ در این مسیر به صورت کامل و جامع در تمام موارد پاسخ های 
مناسب را به مخاطبان ارائه نمودند و این کمال، از عصمت و علم الهی و لایزال 

آنها سرچشمه می گیرد.

مــا قبل از پــرداخــتــن بــه روش هــــای دفــع و رفــع شــبــهــات، بــه ویــژگــی هــای این 
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پاسخگویی ها پرداختیم و نشان دادیم که اهل بیت؟عهم؟ برای پاسخ به یک شبهه 
چه ملاحظاتی را در نظر می گرفته اند.

ایشان در پاسخ به شبهات با درک کاملی از شرایط و لحاظ موقعیت مخاطب 
را برگزیده اند. ما در این پژوهش روش هــای متعددی  و سطح آن، روش مناسب 
تعدد  این  و  نمودیم  استخراج  اهل بیت؟عهم؟  سیره  از  را  شبهه  به  پاسخگویی  از 

روش های مورداستفاده، ناشی از همان تنوع مخاطب و موقعیت است. 

البته اطلاع صرف از روش های دفع و رفع شبهات به خودی خود شبهات را از 
میان نخواهد برد؛ بلکه عموم مؤمنان و به تخصیص فرهیختگان و اهل دانش 
باید این روش ها را به کار بندند تا افراد و جوامع از آسیب شبهات در امان بمانند.

اینک نتایج این پژوهش به تفکیک، موارد ذیل هستند.

1. راهبرد اصلی اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی به شبهات »تجزیه شبهه به بخش های 

حق و باطل« است.

گفت تمامی روش هــای ذکرشده و تمامی پاسخ های ارائه شده در  به حق باید 
پاسخ به شبهات از یک راهبرد اصلی تبعیت می کنند و آن راهبرد عبارت است 

: »تجزیه شبهه به بخش های حق و باطل« از

اهل بیت؟عهم؟آنگاه با حمله به بخش باطل از روش های مختلف و متناسب با 
 ، شرایط، آن را رد نموده و غلط بودن آن را نشان می دهند و درنهایت از این مسیر

اصل شبهه نیز ابطال می گردد.

این راهبرد را می توان بخش اصلی و خلاصه همه پاسخ های اهل بیت؟عهم؟ به 
شبهات دانست.

2. پیشگیری بهتر از درمان است.

اهل بیت؟عهم؟ در مرحله اول تلاش می کنند تا مؤمنان به ورطه شبهه نیافتند و 
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به همین جهت از راه های متعددی اقدام به پیشگیری از نفوذ شبهات در بدنه 
که آنان منافذ  گون دفع شبهات نشان می دهد  گونا جامعه می نمایند. روش های 
اجتماعی را برای نفوذ شبهه را به خوبی شناخته و از طریق آن روش ها به جلوگیری 

از آن نفوذ پرداخته اند.

3. توجه به شرایط محیطی و شخصی مخاطب

تنوع روش های اهل بیت؟عهم؟ چه در دفع شبهات و چه در رفع شبهات، نشان گر 
آن است که سیره اهل بیت؟عهم؟ در خصوص پاسخگویی به شبهات، توجه ویژه ای 
به تنوع مخاطبان دارد. امامان معصوم همه شبهات را با یک روش پاسخ نداده اند، 
تا معلوم شود در پاسخگویی باید مخاطب را به جد در نظر گرفت و بهترین روش را 
بر آن اساس برگزید. دراین بین روش هایی مانند: استفاده از مقبولات طرف مقابل، 
نشان دادن تنافی در عقاید و یا اعمال طرف مقابل، رد مبانی و فرضیات شبهه، 
 ... برهان خلف، استدلال به وقوع، تمثیل، ارجاع به محسوسات، احتیاط عقلی و

را می بینیم.

4. استخراج ویژگی های روش اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی به شبهات

در نتیجه این پژوهش با بررسی مفصل روایات سیره معصومان؟عهم؟، 9 عنوان از 
ویژگی های روش اهل بیت؟عهم؟ در پاسخگویی به شبهات استخراج گردید. شایان 
ذکر است که در این میان تنها ویژگی هایی که مستقیماً از روایات استنباط شدند 

را ذکر نمودیم و تحلیل شخصی را دخیل ننمودیم.

5. استخراج روش های دفع شبهات در سیره اهل بیت؟عهم؟ 

در ایــن پــژوهــش 13 عــنــوان از روش هـــای دفــع شبهات؛ یــا هــمــان روش هـــای 
پیشگیری از نفوذ شبهات از مجموعه روایات شیعه استخراج گردید.

6. استخراج روش های رفع شبهات در سیره اهل بیت؟عهم؟ 

در این اثر 15 عنوان از روش های رفع شبهات در سیره اهل بیت؟عهم؟ استخراج 
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گردید که علاقه مندان و عموم مؤمنین می توانند از آنها در مقابله و پاسخ به شبهات 
استفاده نمایند.

7. استخراج شبهات مهم و پاسخ آنها

در این اثر 54 عنوان شبهه و پاسخ های اهل بیت؟عهم؟ به آنها از منابع قابل اعتماد 
گزارش شده است و برای جلوگیری از طولانی شدن مطالب، به ده ها نمونه دیگر 
ارجاع شده تا علاقه مندان بتوانند از آنها برای پاسخ به شبهات - که خیلی از آنها 

امروز هم مطرح است- استفاده نمایند.



هادا�ت �ف �ش �ی �پ

»مدل  آن  در  و  گیرد  انجام  پژوهش  ایــن  تکمیل  در  پژوهشی  می شود  پیشنهاد   .1

پاسخگویی به شبهات در سیره اهل بیت؟عهم؟« تدوین گردد.

گسترش روزافـــزون شبهات در اذهــان عمومی، پیشنهاد می شود در  2. با توجه به 
متون درسی حوزه هاى علمیه و نیز رشته هاى معارفی در دانشگاه ها و نیز در 
آمــوزش طلبه ها، دانشجویان و  بــراى  دانشگاه هاى فرهنگیان، واحــدى درســی 
معلمان در خصوص مسئله شبهات و روش هاى پاسخگویی به آنها تدوین و 

گنجانده شود و آنگاه از امثال این پژوهش براى متون درسی استفاده گردد.
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58	 نشر	. قم،	 استادولی	،	 حسین	 مترجم:	 أمالي،	 )1413ق(	 ---------------------------؛	
کنگره	شیخ	مفید.
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